
 1394سال- كشورخارج از آزمون سراسري

 اختصاصيآزمون
 انسانيگروه آزمايشي علوم

2دفترچه شماره

 وقت پيشنهاديوقت پيشنهادي تا شمارهتا شماره از شمارهاز شماره تعداد سؤالتعداد سؤال مواد امتحانيمواد امتحاني

 دقيقه25 120 101 20 رياضياترياضيات

 دقيقه10 135 121 15 اقتصاداقتصاد

 دقيقه30 165 136 30 ادبيات اختصاصيادبيات اختصاصي

 دقيقه20 185 166 20 عربي اختصاصيعربي اختصاصي

 200 186 15 تاريـختاريـخ
 دقيقه 25

 215 201 15 جغرافياجغرافيا

 دقيقه15 235 216 20 علوم اجتماعيعلوم اجتماعي

و منطق و منطقفلسفه  دقيقه25 260 236 25 فلسفه

 دقيقه15 280 261 20 روان شناسيروان شناسي

 دقيقهدقيقه 165165گويي: گويي: مدت پاسخمدت پاسخ181800تعداد كل سؤالات: تعداد كل سؤالات:
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 دقيقهدقيقه 2525وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: رياضياترياضيات
و مجموعه36دارايAي مجموعه- 101 ازAي عضـو از مجموعـه16عضو دارد. اگـر15ها عضو است. اشتراكآن28دارايBي عضو حـذف شـود،

مي9ها اشتراك آن ، كدام است؟Bيي جديد با مجموعه عضوهاي اجتماع مجموعه شود. تعداد عضو حذف
1(402(413(424(45

2ي عبارت ساده شده- 102 0 253 3 13 1 2 4 2
8 4
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1(5/02(75/03(25/14(5/1
 شـود. ظـاهر مـي362/0ي، عدد تصـادفي ريز حساب برنامه، به كمك ماشين24ي باشد. براي انتخاب نمونه به اندازهمي 150ي يك جامعه اندازه- 106

 انتخاب شده، كدام است؟ي شماره
1(522(533(544(55

محاسـبه 1204عدد 1024ي ها متوجه شديم كه به جاي داده محاسبه شده است. در بررسي مجدد داده 1124ي آماري مقدار ميانگين داده45در- 107
 شده است. با رفع اشتباه، ميانگين واقعي كدام است؟ 

1(1119 2(1120 3(1121 4(1122 

بهمي35/1هاي آماري ضريب تغييرات داده- 108 1هاي آماري، عدد برابر اين داده2باشد.
4

هـا افـزوده شـده اسـت. ضـريب تغييـرات ميانگين آن

 هاي جديد، كدام است؟ داده
1(96/02(08/13(15/14(2/1

21اگر- 109
4

f (x) x x= 2 باشد،+ 5f (  كدام است؟−(

1(25/02(5/03(75/04(25/1
1ي، خط به معادلهmبه ازاي كدام مقادير- 110 2y (m )x m= − + ؟ گذرد نميي اول محورهاي مختصات، از ناحيه−

1(1m >2(1 2m< م3> m) هيچ مقدارm4قدار ) هر

22ي دومي درجه در معادله- 111 1 0x kx k+ + −  تر، كدام است؟ي بزرگ باشد، ريشه5ضرب دو ريشه برابر، اگر حاصل=
1(5/22(33(44(5

 رو، نمودار كدام تابع زير است؟ شكل روبه- 112

1(22 4 1y x x= + +

2(22 2 1y x x= − +

3(22 4 1y x x= − +

4(22 4 1y x x= − + +

مي4، چند رمز عبور KAMYABي با حروف كلمه- 113  توان ساخت؟ حرفي
1(142 2(156 3(180 4(192 

آخو مجموع دو جمله81ي اول اي، مجموع دو جمله جمله6ي هندسي در يك دنباله- 114  جمله، كدام است؟6باشد. مجموع اينمي16ري
1(133 2(128 3(124 4(115 

1ي اعداد در دنباله- 115 1a 1و= 2 1n na a+ = ي دهم، كدام است؟، جمله+

1(979 2(987 3(1015 4(1023 
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1اگر- 116 142 50 49 15
2 2

x log log log log= + − آن − ، كدام است؟10xهگا باشد،

1(22(23(2 24(3 2

سا 5700كربن14Cي زماني، براي زوال مقدار ايزوتوپ نيم عمر يك دوره- 117 درصد32كربن به14Cل، مقدار ايزوتوپ سال است. با گذشت چند
2رسد؟ مي 0 3(log / )=

1(9200 2(9500 3(9600 4(9800 
از- 118  برابر همان عدد، كدام است؟6بيشترين مقدار اختلاف مربع نصف عددي،

1(362(383(424(48
هر5بر روي- 119 آن1و5،4،3،2يك از ارقام گوي يكسان، و با ثبت شماره، نوشته شده است. يك گوي از بين ي آن، دوبـاره بـه ظـرف ها برداشته

مي برمي  است؟3شود. با كدام احتمال اين عدد مضرب گردانيم. با تكرار اين آزمايش عدد تصادفي دو رقمي حاصل
1(24/02(32/03(36/04(48/0

را- 120 هم دو تاس در بار پرتاب كرده60با بار انجام اين آزمايش، مجموع دو عدد ظاهر شده فرد است. تفاضل تخمين احتمـال آن از احتمـال27ايم.
 نظري، كدام است؟ 
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 دقيقهدقيقه 1010وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: اقتصاداقتصاد
مي» اتفاق زير«در كدام شرايط-121  نمايد؟ رخ

مي» افزايش قيمت« و تقاضا«ي ميان يابد كه در آن فاصله تا سطحي ادامه در» عرضه و تعادل سـطح«حفـظ شـود، ايـن» بازار«از بين برود
 است.» قيمت تعادلي«همان» قيمت

در1 و» قيمت تعادلي«قيمت از سطح» بازار«) وقتي  به وجود آيد.» مازاد عرضه«بالا برود
مي» كمبود«) هنگامي كه در بازار2 و قيمت از سطح اتفاق  تر باشد. پايين» قيمت تعادلي«افتد
از3 و حاضر شوند آن را با قيمتي» توليدكنندگان«) موقعي كه گروهي  به فروش برسانند.»ترنپايي«موفق نشوند كالايشان را بفروشند
و از سوي ديگر» كنندگان مصرف«) زماني كه از يكسو4  از توليد خود بكاهند.» توليدكنندگان«مقدار خريد خود را افزايش دهند

ي فرضي شده است، با توجه به اين جدول: است كه در طول يك سال نصيب يك جامعه» اقلام مختلف درآمدي«جدول زير، مبين-122
 است؟» بها يا مال الاجاره اجاره«و كدام رديف» قيمت خدمات سرمايه« الف) كدام رديف جدول

 اين جامعه چقدر است؟» درآمد مليّ«ب)
 آن كدام است؟»ي درآمد سرانه«ج)
و معناي سرانه«د)  چيست؟» مفهوم

و كارگران، موضوع رديف  تفكيك محاسبه شده است.به6و3هاي قابل توجه: درآمد كارمندان

مت86/60ج) 3043ب)1و رديف:4) الف) رديف:1  آن جامعه» توليد«يا» درآمد«وسط هر فرد جامعه در ميزاند) سهم
 آن جامعه» توليد«د) سهم متوسط هر فرد جامعه در ميزان68/60ج) 3034ب)4و رديف:1) الف) رديف:2
 آن جامعه» درآمد«د) سهم متوسط هر فرد جامعه در ميزان68/60ج) 3043ب)4و رديف:1) الف) رديف:3
 آن جامعه» درآمد«و» توليد«د) سهم متوسط هر فرد جامعه در ميزان86/60ج) 3034ب)1و رديف:4) رديف: ) الف4

 ارزش اقلام درآمدي رديف

1
و«درآمد صاحبان املاك

»مستغلات
 ميليارد ريال 656

و مؤسسات شركت«سود2 2»ها
3

»صاحبان سرمايه«درآمد

2»بگيران حقوق«درآمد3
6

6و1هاي: مجموع درآمد رديف

 ميليارد ريال 696»صاحبان سرمايه«رآمدد4

1»صاحبان مشاغل آزاد«درآمد5
3

6و4هاي: مجموع درآمد رديف

 ميليارد ريال 466 دستمزدها6

 ميليون نفر50 جمعيت كلّ كشور7
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و ناسالم بودن دخالت «...............»ي موارد به استثناي مورد همه-123  هاي اقتصادي است. در فعاليت» دولت«مبين غير مفيد
1» به ته به خود يعني شركتي مؤسسات وابس بايد اداره» دولت)  واگذار كند.» بخش خصوصي«هاي دولتي را
2» و در صورت اقدام به سياست لزوماً در عرصه» دولت) هـاي گذاري براسـاس اطلاعـات ناكـافي بـه فعاليـتي اقتصاد، اطلاعات كافي ندارد

 اقتصادي جامعه لطمه خواهد زد. 
به3 آن ها زيان چندان مطلوب نيست، اغلبآن» دولت«) عملكرد مؤسسات توليدي وابسته و بيشتر  اي ندارند. ها سودآوري قابل ملاحظه ده هستند
رسند، كارهـاي توليد نمي پذيرد، كالاها به مرحله هاي توليدي، اين امور اصلاً انجام نميي فعاليت در عرصه» دولت«) در صورت عدم درگيري4

 گيرد. به روش مناسبي صورت نمي
ميليارد ريال 145ي فرضي: در يك جامعه» آلات پوشاك، مواد غذايي، ماشين«با توجه به مندرجات جدول زير: چنانچه مجموع ارزش اقلام:-124

 باشد، در اين صورت: 
 الف) توليد ناخالص داخلي

»يخالص ملّ«ب) توليد
 كدام است؟» داخلي سرانه«ج) توليد خالص
 است.» ميليارد ريال«توجه: ارقام به:

7/4ج) 205ب) 220) الف)1
7/3ج) 200ب) 205) الف)2
7/3ج) 205ب) 200) الف)3
7/4ج) 200ب) 190) الف)4

و تشخيص-125  وجود دارد:»يافتگي توسعه«شاخص تركيبي از چند شاخص براي شناخت
 الف) نام آن چيست؟

ازب) اين شاخص اعتبار كدام  نماياند؟مي نادرسترا» هاي توليد كلّ جامعه شاخص«يك
يا1 ب) درآمد مليّ»I.H.D«) الف) شاخص رشد انساني
يا2 ب) درآمد سرانه» H.D.I«) الف) شاخص رشد انساني
يا ) الف) شاخص توسعه3 ب) درآمد مليّ»I.H.D«ي انساني
يا ) الف) شاخص توسعه4 ب) درآمد سرانه»H.D.I«ي انساني

به با توجه به اطلاعات مندرج در جدول روبه-126 چپ«ترتيب: رو،  »: از راست به
و 1390، در سال»اي جاريه توليد كلّ به قيمت«الف)

 كدام است؟ 1390در سال» ثابت«هايب) توليد كلّ به قيمت
 8500ب) 18750) الف)1
 8050ب) 1850) الف)2
 8500ب) 17850) الف)3
 8050ب) 17850) الف)4

و همسويي كدام-127 »ي حركـت توسـعه«ن، بر خلاف تصـور رايـج، به اعتقاد گروهي از اقتصاددانا«است؟» گزينه«اين مطلب: در جهت تأييد
و به عبارتي براساس: كاملاً بدون دخالت دولت»ي امروزي يافته توسعه«كشورهاي »نبوده است.» اصل آزادي اقتصادي«ها

در»ي توسعه«در جريان» دولت آلمان«) نقش1 ».ي دوم قرن نوزدهم نيمه«اين كشور
2» ي چندان مطلوبي نبوده است. تجربه» در حال توسعه«اي در اقتصاد كشوره» دخالت دولت)
3»  شود.مي» تحرك بخش خصوصي«و كاهش» ناكارآيي«با دخالت در اقتصاد باعث گسترش» دولت)
و اقدامات نادرست دولت ) در مراحل تاريخي بسياري از جوامع مجبور به تحمل هزينه4 ب ها در عرصه هاي ناشي از ناكارآيي  اند. ودهي اقتصاد

با»ي ساليانه«ي عملكرد با توجه به اطلاعات ارائه شده در جدول زير، نتيجه-128 و توليـد30يك بنگاه اقتصادي  2400»ي سـاليانه«نفر كارمند
 ريال، كدام است؟ 5,600,000دستگاه هر يك به ارزش:

 ريال 58,000,000ي كارگاه توليدي بهاي ماهيانه اجاره1

و توليدي سط ماهانهحقوق متو2  ريال 3,200,000»معادل«ي هر فرد كارمند اداري

 ريال 450,000,000 خريد مواد اوليه مورد نياز ساليانه به ارزش:3

1 هاي توليدي معادل:ي ماشيني استهلاك ساليانه هزينه4
5

ارزش مواد اوليه خريداري شده

»سود يا منفعت«ريال 1,404,000,000)2»سود يا منفعت«ريال 1,044,000,000)1
»ضرر يا زيان«ريال 1,404,000,000)4»ضرر يا زيان«ريال 1,044,000,000)3

Aخدمات ارائه شده«ارزش«
2
3

ارزش توليد مردم كشور كه در

 خارج اقامت دارند.

B3»هلاكاست«ي هزينه
5

ارزش توليد خارجيان مقيم كشور

Cت كلّ كشورميليون نفر50 جمعي 

D
توليد مردم كشور كه در خارج«ارزش

»اقامت دارند
 ميليارد ريال 45

Eميليارد ريال25»توليد خارجيان مقيم كشور«ارزش 

 كالا
 1390سال: 1389سال:

 مقدار قيمت مقدار قيمت

A100 50150 25

B20 150 50300 
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 پاسخ درست سؤالات زير است؟» گزينه«كدام-129

در«مقدار معيني از مال خود را در زمان حال بـه ديگـري» بانكجا در اين«قراردادي است كه در آن يكي از طرفين قرارداد «...............» الف)

مي» جا مشتري بانك اين و در مقابل قرض واگذار مي كند  شود كه عين مال يا قيمت آن را در زمان معين بازپس دهد. گيرنده متعهد

ميطبق اين قرارداد، بانك زمين مشخصي را براي مدت معين در اختي«...............»ب) در ار طرف ديگر قرار دهـد تـا در آن كشـاورزي كنـد،

 شود. نهايت سود حاصل بين دو طرف تقسيم مي

ي نقدي يا جنسي خـود سرمايه» از جمله بانك«قراردادي بازرگاني است كه به موجب آن دو يا چند شخص حقيقي يا حقوقي «...............»ج)

مي» سود«و به منظور ايجاد» مشاع«را به شكل  آميزند. در هم

راي بنگاه بانك، محصولات توليدي آينده«..............»د)  كند.مي» خريد پيش«ها

د) معاملات سلفج) مشاركت مدنيب) مساقات ) الف) جعاله1

د) معاملات سلمج) مشاركت حقوقيب) مزارعه ) الف) جعاله2

د) معاملات سلفيج) مشاركت مدنب) مزارعه الحسنه ) الف) قرض3

د) معاملات سلمج) مشاركت حقوقيب) مساقات الحسنه ) الف) قرض4

 جدول مالياتي زير: با فرض-130

 ميليون ريال درآمد دارد كدام است؟75اي كه در ماه: كننده توليد» ماليات ماهيانه«الف) ميزان

 او چقدر است؟» ماهانه«ي خالصب) ميزان مانده

 مورد محاسبه چيست؟» نرخ مالياتي«ج) نام

1د) چنانچه اين شخص
5

هـا بـاقي گذاري كند، چه مقدار از اين مانده براي ساير هزينهي خود را در كار ديگري سرمايهي خالص ماهانه مانده

 خواهد ماند؟ 

 49,640,000د)ايج) تصاعدي طبقه 62,500,000ب) 12,905,000) الف)1

 49,640,000د)ايج) تصاعدي طبقه 62,050,000ب) 12,950,000) الف)2

 49,460,000د)ج) تصاعدي كليّ 62,500,000ب) 12,950,000) الف)3

 49,460,000د)ج) تصاعدي كليّ 62,050,000ب) 12,905,000) الف)4

و موفقّ شده» يافته كشورهاي توسعه«با استفاده از كدام عوامل،-131  دست يابند؟» فناوري نوين«اند به اختراعات جديد

 هاي فراوان صرف هزينه-داشتن منابع اوليه-) غارت كشورهاي ديگر1

»مزيت نسبي«استفاده از اصل-گسترش تجارت-مشترك) ايجاد بازارهاي2

 گسترش تجارت-كسب تجربيات متعدد-برداري از نيروي انساني كشورهاي ديگر ) بهره3

 هاي فراوان صرف هزينه-كسب تجربيات متعدد-هاي مختلف ) انجام دادن آزمايش4

 باشد در اين صورت:» پانزده سال«آلات، ماشين كه عمر مفيد با توجه به مندرجات جدول زير، با فرض اين-132

 چند ريال است؟»ي استهلاك هزينه«الف) ميزان

 اين بنگاه اقتصادي چند ريال است؟» خالص ساليانه«ب) مقدار درآمد

 23,000,000ب) 7,000,000) الف)2 23,000,000ب) 8,000,000) الف)1

 22,000,000ب) 7,000,000) الف)4 22,000,000ب) 8,000,000) الف)3

از اين عبارت مربوط به كدام-133 تـوان مـواردي چـون البته اين اصل استثنائات متعددي نيز دارد كه از آن جمله مـي«است؟» اصول گات«يك

»را نام برد.» ارت با كشورهاي در حال توسعهتج«و»ها كسري پرداخت«

»تسري رفتار داخلي«) اصل2»تدريجي عوارض گمركي«) كاهش1

و مقررّات صادراتي3 »هاي مقداري محدوديت«) ممنوعيت برقراري4 ) تنظيم قواعد

A:از ميليون ريال10درآمدهاي تا »ماليات«معاف

Bميليون ريال10«درصد نسبت به مازاد12با نرخ: ميليون ريال20تا: درآمدهاي«

C:ميليون ريال20«درصد نسبت به مازاد15با نرخ: ميليون ريال35درآمدهاي تا«

D:ميليون ريال35«درصد نسبت به مازاد20با نرخ: ميليون ريال45درآمدهاي تا«

Eري45درآمدهاي بالاتر از »ميليون ريال45«درصد نسبت به مازاد25با نرخ:الميليون

ريال120,000,000آلاتخريد ماشين1

ريال30,000,000ساليانه»درآمدزايي«ميزان2
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ك 1977در سالAدر كشور» توزيع درآمد«جدول زير، مبين وضعيت-134  دام شاخص: ميلادي است، ارائه
را» توزيع درآمد«الف) مي»تر مناسب«در اين كشور  دهد؟ نشان

 بودن توزيع درآمد در اين كشور است؟»تر نامناسب«ب) مبين
مي» وضعيت توزيع درآمد«ي شاخصي كه براي مقايسهج) گيرد، چگونـه محاسـبه مورد استفاده قرار
 شود؟ مي

» دهك اول«به» دهك دهم«ب) نسبت ) الف) نسبت ده درصد بالا به چهل درصد پايين1
»نسبت دهك دهم به دهك اول«يج) با محاسبه

د«نسبت ) الف)2 »دهك دهم«به»دهك اول«ب) نسبت» رصد پايينبيست درصد بالا به بيست
»نسبت دهك اول به دهك دهم«يج) با محاسبه

ب) نسبت ده درصد بالا به چهل درصد پايين»دهك اول«به» دهك دهم«) الف) نسبت3
»نسبت دهك اول به دهك پنجم«يج) با محاسبه

ده»دهك دهم«به» دهك اول«نسبت ) الف)4  درصد بالا به چهل درصد پايينب) نسبت
»دهك ششم به دهك دهم«يج) با محاسبه

از-135 مي» اقتصاد يك جامعه«با توجه به نمودار زير كه تصويري  دهد: را نشان
 الف) كدام عضو اقتصادي جامعه مالك عوامل توليدند؟

كل«يب) يك روش ديگر براي محاسبه اي دو عنوان جامعه وجود دارد كه دار» توليد
 است، آن چيست؟ 

و در چه مسيري از نمودار قرار گرفتـه ج) وجوه پرداختي به عوامل توليد، چه نام دارد
 است؟

د) اشخاص حقوقي در تصوير اقتصادي جامعه كدام است؟
و در كدام مسير نمودار واقع شده است؟  هـ) عناوين عوامل توليد چيست؟

و خدمات مربوط به كدام مسير است؟و) وجوه پرداختي براي كالا  ها
و حفظ ارزش، روش توليد هاي اقتصادي الف) بنگاه)1 و اجاره مسير:ب) روش ذخيره 1ج) مزد، بهره، سود

3و) مسير:1هـ) كار، سرمايه، منابع طبيعي، مسير:د) خانوارها
و اجاره مسير:ج)ب) روش ارزش افروده، روش توليد هاي اقتصادي ) الف) بنگاه2 2مزد، سود

4و) مسير:2هـ) كار، سرمايه، منابع طبيعي، مديريت، تكنولوژي مسير:د) خانوارها
و اجاره مسير:ب) روش توليد، روش ارزش افزوده ) الف) خانوارها3 2ج) مزد، سود

4و) مسير:1هـ) كار، سرمايه، منابع طبيعي، مسير: هاي اقتصاديد) بنگاه
و حفظ ارزش، روش ارزش افزوده الف) خانوارها)4 و اجاره مسير:ب) روش ذخيره 2ج) مزد، بهره، سود

3و) مسير:2هـ) كار، سرمايه، منابع طبيعي، مديريت، تكنولوژي مسير: هاي اقتصاديد) بنگاه

اختصاصي اختصاصيادبيات   دقيقهدقيقه 3030وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: ادبيات 

در شيوه-136 و از جهاتي شبيه شيوهي شاعري كدام سراينده و معني، ساده و اين شاعر بعد از چه كسي به نظم داستان لفظ هايي رودكي است
 ملي ايران همت گماشت؟ 

 كسايي مروزي-) اسدي توسي2 فردوسي-) دقيقي توسي1
 مسعودي مروزي-) كسايي مروزي4 مسعودي مروزي-) دقيقي توسي3

ه-137 و بخش اول آن مربوط به كدام دوره است؟ تأليف دو بخش كدام كتاب روي م رفته، حدود سه قرن طول كشيده است
 حكومت سامانيان-) سمك عيار2 حكومت غزنويان-تاريخ بيهقي)1

 آغاز حكومت سلجوقيان-) تاريخ سيستان4 پادشاهي سلجوقيان-) سندباد نامه3
ر از ميان مكتب-138 ميداران رئاليسم، چند نفر در مكتب  گيرند؟ ئاليسم ابتدايي جاي

»ارنست همينگوي، داستايوسكي، تولستوي، بالزاك، ماكسيم گوركي، ويليام فاكنر، گابريل گارسيا ماركز، تورگينيف«
سه1 شش4 ) پنج3 ) چهار2) (

 درصد6 سهم دهك اول

 درصد7 سهم دهك دوم

 درصد8 سهم دهك سوم

 درصد9 سهم دهك چهارم

 درصد16 سهم دهك نهم

 درصد24 سهم دهك دهم

(3)

(1)

(2)

(4)
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 نيز هستند؟ ترتيب خالق آثار كدام گزينهبه» سايه-ها شخصيت-اشباح-ي سن آنتوان وسوسه«پديدآورندگان-139
ي دزديده شده نامه-ضربات متقابل-ي عروسك خانه-) مادام بواري1
 سوسك طلايي-هاي بديگل-ي عروسك خانه-) مادام بواري2
 هاي خشم خوشه-ضربات متقابل-هاي مدانشب-) آئورا3
ي دزديده شده نامه-شنل-صد سال تنهايي-) فاوست4

؟ نيستپيام كدام عبارت درست-140
و بيان پختگي لازم را ندارد. ) شعر ميرزاده1 ي عشقي از لحاظ زبان
مي ) ملك2  كند. الشعراي بهار از ايرج ميرزا به عنوان سعدي نو ياد
 ) از جمله شاعراني كه به ادبيات كارگري گرايش داشت، ابوالقاسم لاهوتي بود.3
كه4 و پرند مجموعه مقالات طنز دهخداست مي در روزنامه ) چرند  شد.ي سروش چاپ

و چرا؟-141  بيشترين شهرت شاعري وحشي بافقي در چيست
 كند.ي يك عشق واقعي را در خود منعكسمي ) غزليات، زيرا تجربه1
و در مدح شاه تهماسب است. ) قصايد، به شيوه2 ي قدما سروده شده
گ»شرح پريشاني«بند ) تركيب3 و  داز دروني شاعر است.، زيرا بيانگر سوز
و منظور، زيرا به سبك خمسه ) مثنوي4 و ناظر ي نظامي سروده شده است. هاي خلد برين

 مؤلف چند اثر درست معرفي شده است؟-142
(دره (ع(براهين العجم: ميرزا حبيب خراساني) (عرفـات: بيـدل) (خلد برين: وحشي بافقي) نامـه: بـرتي نادره: ميرزا مهدي خان استرآبادي)

(طاقديس: ملا هادي سبزواري)  (پريشان: قاآني) (لوايح: جامي)  عبيد زاكاني)
دو1 سه2)  ) پنج4 ) چهار3)
 در كدام گروه سه اثر از آلبركامو، ذكر شده است؟-143

بي-) طاعون2 بيگانه-ي سيزيفوس افسانه-سيذارتا-) حكومت نظامي1  بيگانه-يوليسيز-حاصل سرزمين
 حكومت نظامي-مسخ-قصر-تفاهم ) سوء4 سيذارتا-محاكمه-ها دوبليني-) گاليگولا3

 كدام گروه، همگي، شاعرند؟-144
 المنفلوطي-خليل سواحري-نزار قباني-) عبدالوهاب البياتي1
 جمال بنوّره-يوسف ادريس-نازك الملائكه-) عنترة بن شداد2
 نزار قباني-نازك الملائكه-البياتيعبدالوهاب-) لبيدبن ربيعه3
 يوسف ادريس-جبران خليل جبران-عبدالوهاب البياتي-بن عبد ) طرفة4

ي مكنيه وجود دارد؟ در كدام بيت، استعاره-145
ــك زره)1 ز مش ــيد را ــردهخورش ــوش ك ــدپ ان
) نيكي پير مغان بـين كـه چـو مـا بـد مسـتان2
كوكـب ) آن لحظه كه ريـزم چـو فلـك از مـژه3
) يا رب اين ماييم از آن جان جهـان افتـاده دور4

و بنــاگوش كــرده انــدوان گــه بهانــه زلــف
ــود ــا ب ــه چشــم كــرمش زيب هــر چــه كــرديم ب
ــواهي ــه گ ــرم ب ــه گي ــت ك ــي نيس ــدار كس بي

ــايه ــان افتـــاده دور سـ وار از آفتـــابي ناگهـ

 روي كدام بيت تماماً درست است؟ هاي روبه آرايه-146
ز) گرفته1 خواسـتاي كـه دل مـيجهان گوشـهام
ــي2 ــين م ــه يق ــده درآور، ن ــكر خن ــه ش ــم ) ب دان
) بــر بــوي ســر زلــف تــو چــون عــود بــر آتــش3
ــه)4 ــتگيرت نشــود حلق ي مشــكين رســنش دس

ــكار دگـــر ــنم از پـــي شـ چـــه دام پهـــن كـ
ــد ــان در فكن ــه گم ــين را ب ــو يق ــان ت ــه ده ك

ــي ــي م و م ــوزم ــتم س ــه دس ــت ب و بادس ــازم س
ه زنخـــدان نشـــويتـــا نگونســـار در آن چـــا

اسلوب معادله)-(تشخيص
 آميزي)حس-(تناقض
 اغراق)-(كنايه

 حسن تعليل)-(استعاره

؟ نداردها وجود در بيت زير كدام آرايه-147
»كه گر ماهي تب هجرش كشد كوهي شـود كـاهيكاهم چـو مـاه از تـاب مهـر اومكن عيبم كه مي«

 حسن تعليل-ايهام-) استعاره2 تضاد-تشبيه-) كنايه1
 مراعات نظير-تشخيص-) ايهام تناسب4 آميزيحس-تناقض-) مجاز3

(حسن تعليل ترتيب توالي ابيات زير براساس آرايه-148  جناس) كدام است؟-استعاره مصرحّه-تناقض-ايهام تناسب-هاي
الف) در دل نـدهم ره پـس از ايـن مهـر بتـان را

ــيه ــر س ــك آخ ــت مش ــازي اس ز غم رويب)
و شـاد و طـرب خرّمنـد ج) گر ديگران به عـيش
د) چو غنچه بر سـرم از كـوي او گذشـت نسـيمي
هـ) صحبت حـور نخـواهم كـه بـود عـين قصـور

ــاديم ــه نهـ ــر در ايـــن خانـ ــر لـــب او بـ مهـ
ــي ــرون م ــرده بي ــد پ ــه از ص ــويك ــد ب ده

ــه ــود مايـ ــار بـ ــم نگـ ــا را غـ ــرور مـ ي سـ
ــدم ــوي او بدري ــه ب ــر دل خــونين ب ــرده ب ــه پ ك

ل تـــو اگـــر بـــا دگـــري پـــردازم بـــا خيـــا

ب1 ب2 الف-هـ-ج-د-) ج3د-الف-ج-هـ-) ج4د-الف-ب-هـ-)  الف-هـ-ب-د-)
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و استعاره ترتيب قرار گرفتن ابيات به لحاظ داشتن آرايه-149 و نشر، اغراق، تشبيه (ايهام، لف ي بالكنايه)، كدام است؟ هاي

راالف) جمع كـردن از پريشـاني حـواس خـو يش

زد دل درِ وصلش كـه بگشـايد مگـرب) دوش مي

ــران ــويش م ز در خ ــيمم ــو نس ــان همچ ج) باغب

انـد اش بر روي گلگون بستهد) زلف مشكين حلقه

ز آهم مي شـود صـحرا هـ) روم سوي چمن گر من

ــت ــردن اس ــدا ك ــاني دام پي ــيد مع ــي ص از پ

ز بيــرون بســته ــدا كــاين در ــد از درون آمــد ن ان

اشــك چـو گلنــار مــن اســتكـاب گلــزار تــو از

و شب بـا يكـدگر چـون بسـته انـد من ندانم روز

ز اشـك مـن چمـن گـردد به صحرا گر روم صحرا

ج2ج-ب-هـ-د-) الف1 ج3د-الف-ب-هـ-) د4ب-الف-هـ-د-) ب-ج-هـ-الف-)

ي كدام بيت، درست است؟ قافيه-150

ــن1 ــكل مـ ــما را شـ ــد شـ ــه نفريبـ ــا كـ ) تـ

و حـــل مشـــكلات اســـت ) ديـــدار تـــ2

ــه عــدل3 ــده شــد ب ــوان چــون بري ــق حي ) حل

ــت4 ــت راس ــر دس ــم، ب ــل قل و اه ــرف ) مش

ــن ــل مـ ــيش از نَقـ ــيد پـ ــن نوشـ ــل مـ نُقـ

صــــبر از تــــو خــــلاف ممكنــــات اســــت

ــل ــد فضـ و افزونيـ ــت ــان رسـ ــق انسـ حلـ

ــت ــت راس ــت، آن دس و ثب ــط ــم خ ــه عل زانك

؟ نيستكدام بيت ذوقافيتين-151

رو1 و كننــــد ) حوريــــانش طرفــــه رفــــت

را2 ) شــــاعر طــــوس آب بســــته كشــــته

ــت3 ــادر بتافــ ــر از راي مــ ــواني ســ ) جــ

) تـــا رهـــي از حـــبس ايـــن فـــاني جهـــان4

عطـــرش از گيســـوي عنبـــر بـــو زننـــد

ــته را ــرده رشــ هــــم غزالــــي پنبــــه كــ

ــت ــه آذر بتافــــ ــدش بــــ دل دردمنــــ

در جهـــــان جـــــان بمـــــاني جـــــاودان

و اليوت،ي اي كه به وسيله شيوه-152 مي ريچاردز، عزرا پوند و اساس آن چيست؟ در نقد ادبي توصيه  شود، مربوط به كدام نقد است

و چه از جهت انتخاب كلمه-) فني1ّ  كمال شكل، چه از لحاظ بيان

و هماهنگي ايقاع-شناسي ) زيبايي2  شناخت زيبايي در يك نواختي

و كشف زيبايي-شناسي ) زيبايي3 آن شناخت جوهر واقعي هنر  هاي

 وجه به ارزيابي خود اثر نه محيط پيدايش آن اثرت-) فني4ّ

و مهم قديمي-153 به ترين  ترتيب، كدام است؟ ترين نوع نقد

 فني-) اخلاقي4 تاريخي-) اجتماعي3 اخلاقي-) تاريخي2 فني-) تاريخي1

 در كدام بيت، اختيار وزني قلب وجود دارد؟-154

) كيسه هنوز فربه است بـا تـو از آن قـوي دلـم1

ــري2 ــرا ب ــم چ ــو را آب رخ ــدم درِ ت ــاك ش ) خ

ــتم3 ــق دوخ ز خل ــوا چشــم ــرت ه ــر غي ) از س

مي4 و دل و نمـي ) وصل تو را به جان دهـي خـرم

چاره چـه خاقـاني اگـر كيسـه رسـد بـه لاغـري

داشــتمت بــه خــون دل خــون دلــم چــرا خــوري

ــرده ــرده پ ــو شــدم پ ــرا دريي روي ت ــن چ ي م

ــيد مشــتري ــه رس ــايقه زان ك ــن مض ــيش مك ب

؟ نداردوجود» ابدال«در كدام بيت اختيار شاعري-155

ــين آينـــــه1 ــا يقـــ ــال زدود ) تـــ ي حـــ

) هســــتي تــــو صــــورت پيونــــد نــــي2

) حيف است سخن گفتن با هـر كـس از آن لـب3

ــيخت4 ــار گس ــرا دســت روزگ ــر م ــاب عم ) طن

ــود ــتقبل بـــ صـــــورتش ماضـــــي مســـ

ــي ــد ن ــو مانن ــه ت ــس ب و ك ــس ــه ك ــو ب ت

ــ ــه درودت بفرسـ ــه مـــن ده كـ ــنام بـ تمدشـ

ــته ــوز رشـ ــتم هنـ ــو نگسسـ ــد از تـ ي اميـ

و نام وزن بيت زير، كدام است؟-156  وزن

ــدت آتـــش و بـــه حـ ــاك ــاري خـ و بــه عطرســايي بــاد بــه نقــشبـــه بردبـ بنــدي آب

 مجتث مثمن مخبون محذوف=) مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن2 مجتث مثمن مكفوف محذوف=) مفاعلن فاعلات مفاعلن فعلن1

لن ) مفاعلن3  مضارع مثمن اخرب مكفوف محذوف=) مفعول فاعلات مفاعيل فاعلن4 مجتث مثمن مخبون محذوف=فاعلاتن مفاعلن فع

 است؟» مفعول مفاعلن مفاعيلن«وزن كدام بيت-157

ــه روز رزم از رادي1 ــه بـــ ــاهي كـــ ) شـــ

) خيزيــد كــه هنگــام صــبوح دگــر آمــد2

) رفــت آن كــه رفــت آمــد آن كــه آمــد3

و نـــه مـــن ) اســـرار ازل4 را نـــه تـــو دانـــي

ــان ــر در پيكــ ــه تيــ ــد او بــ ــن نهــ زريــ

ــد ــر آم ــبح ب ــم ص ــرق عل ز مش و ــت ــب رف ش

بـــود آن چـــه بـــود خيـــره چـــه غـــم داري

ــن ــه م و ن ــواني ــو خ ــه ت ــا ن ــرف معم ــن ح وي
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 كدام بيت در وزن دوري، سروده شده است؟-158
ــا1 و وف ــخا ــدن س ــو اي مع ــاك ت ــان پ ــه ج ) ب
مـ2 ا مبـارك اسـت ) پنهان مشو كه روي تـو بـر
و شـر3 ) ما را خـدا از بهـر چـه آورد بهـر شـور
) امشب عجب است اي جان گر خواب رهي يابـد4

ــا ــز بي ــو اي عزي ــي ت ــرا ب ــبر نيســت م ــه ص ك
ــر همــه جــان نظــاره ــو ب ــارك اســتي ت ــا مب ه

ــي ــان را م ــه ديوانگ ــر او ديوان ــد زنجي ــر كن ت
وان چشم كجا خسبد كـو چـون تـو شـهي يابـد

آن او بنده«تمفهوم عبار-159 و حبيـبي خود را عاشق خود كند، و مـا معشـوق و محب مايي و بنده را گويد: تو عاشق گاه بر بنده عاشق باشد
مي» توايم.  شود؟ در كدام بيت، يافت

ام) هـــر چـــه محبـــوبم كنـــد مـــن كـــرده1
ــن2 ــا م ــك ب ــوي ي ــا نش ــي ت ــن نرس ) در م
آن3 جـــا كـــه تـــويي مـــن آمـــدن نتـــوانم)
ز عشــق تــو در ســر مــن) چنــدان نــاز اســ4 ت

اماو مــــنم مــــن او چــــه گــــر در پــــرده
كانــدر ره عشــق يــا تــو گنجــي يــا مــن

ــن ــمو اي ــايي دان ــود ني ــو خ ــنم ت ــه م ــا ك ج
كانــدر غلطــم كــه عاشــقي تــو بــر مــن

 بيت زير با كدام بيت، تقابل معنايي دارد؟-160
ــيندمرنجــان دلــم را كــه ايــن مــرغ وحشــي« ــكل نشـ ــت مشـ ــه برخاسـ ــامي كـ »ز بـ

ــرد1 ــاز نگي ــه ب ــه دان ــه دام، كــه الفــت ب ) مگــر ب
ز لـــب بـــام وفـــا شـــد ســـفري2 ) آن كبـــوتر
ــي3 ــت نمـ ــر زلفـ ــن از سـ ــايي ) دل مـ رود جـ
) دل كه رنجيد از كسي خرسند كردن مشكل است4

ــاميكبــوتري كــه كشــد آشــيان بــه گوشــه ي ب
ــري ــو پ ــد چ ــان ش ــده نه ــه دي ــاهم از كارگ م
ــر ــاي در زنجيــ ــه پــ ــا رود دل ديوانــ كجــ

ي بشكسته را پيوند كـردن مشـكل اسـتهشيش

مي-161  شود؟ مفهوم بيت زير از كدام بيت دريافت
و ســدره گــر بــه قيامــت بــه مــن دهنــد« ــو راطوبــا ــنم ت ــا ك ــت رعن ــداي قام ــا ف ــك ج »ي

ــا مــا بــه ميخانــه1 ) بهشــت عــدن اگــر خــواهي بيــا ب
) تشــــنه كامــــان ره عشــــق كجــــا روز جــــزا2
مـ3 ن منـزل كجـا گيـرد؟ ) به هر محفـل بهشـتي روي
ــع4 ــردوس طمــ ــت فــ ــف ازل جنــ ) دارم از لطــ

ــدازيم ــوثر ان ــوض ك ــه ح ــر ب ــت يكس ــاي خم ــه از پ ك
ــمه ــو سرچشـ ــل تـ ــوض لعـ ــد عـ ــوثر گيرنـ ي كـ

[نگهبان بهشت]، بهشت جاودان را رونما گيرد كه از رضوان
گــــر چــــه دربــــاني ميخانــــه فــــراوان كــــردم

 است؟ نامتناسبمفهوم بيت زير با كدام بيت-162
ــره« ــيحجــاب چه ــان م ــنمي ج ــار ت ــود غب »خوش آن دمي كه از ايـن چهـره پـرده بـرفكنمش

و پــرده ولــي1 ) جمــال يــار نــدارد نقــاب
ــودي2 ــويي از خــ ــه تــ ــان ) جملــ ام وارهــ
مــــا در ايــــن ره حجــــاب خويشــــتنيم)3
ــده4 ــاب دي ــال ) حج ــعاع جم ــد ش ي ادراك ش

ــرد ــواني كـ ــر تـ ــا نظـ ــان تـ ــار ره بنشـ غبـ
جـــز مـــن حجـــابدر ره مـــن نيســـت بـــه

ور نـــــه روي تـــــو در برابـــــر ماســـــت
و خرگـــه خورشـــيد را منـــور كـــن بيـــا

عف ثُم كَتَم فَمات، مات شهيداً«مفهوم كلي كدام بيت با حديث نبوي-163 و عشقَ  تقابل دارد؟» من
) گويند مكن سـعدي جـان در سـر ايـن سـودا1
ــق2 ــور عش ــن مقه و م ــت ــار اس ــق قه ) عش
قي از عاشــقت پنهــان مكــن) دلبــرا گــر عاشــ3
) من همـان روز بگفـتم كـه طريـق تـو گـرفتم4

ــانم ــه جان ــده ب ــن زن ــايد م ــرود ش ــان ب ــر ج گ
ــق ــور عش ــدم از ش ــيرين ش ــكر ش ــون ش چ
ــتن ــدار از رازدار خويشـ ــي مـ ــود مخفـ راز خـ
كــه بــه جانــان نرســم تــا نرســد كــار بــه جــانم

(مناعت-164  كدام گزينه درست است؟ي) مرتب كنيد،آزمند-خست-قناعت-اگر ابيات زير را براساس مفاهيم
ز آب جــوي الــف) چــو ســيراب خــواهي شــدن
و گـــر در نيابـــد كـــرم پيشـــه نـــان ب)

ــيرج) ــيم سـ ــك درم سـ ــد يـ ــدا را كنـ گـ
د) زر انــــدر كــــف مــــرد دنياپرســــت

ــروي ــرف آبــ ــر بــ ــزي از بهــ ــرا ريــ چــ
ــان ــود همچنـــ ــوانگر بـــ ــادش تـــ نهـــ
ــير ــيم سـ ــم نـ ــك عجـ ــه ملـ ــدون بـ فريـ

ســـنگ انـــدر اســـت هنـــوز اي بـــرادر بـــه

ب3ب-د-ج-) الف2د-ج-ب-) الف1 د4ج-د-الف-)  الف-ب-ج-)
 محتواي بيت زير با كدام بيت متفاوت است؟-165

»هــاشـد ريشـه ريشـه دامـنم از خـار اسـتدلالبا عقل گشتم همسفر يك كوچه راه از بـي كسـي«

ــاي1 ــرد ره گشــــ و خــــ ــاي ــرد رهنمــــ ) خــــ
چــــــوبين بــــــود ) پــــــاي اســــــتدلاليان2
ي مشـــكين كـــو ) عقـــل ديوانـــه شـــد آن سلســـله3
ــق4 ــت عشـ ــل آيـ ــر عقـ ــه از دفتـ ــوزي ) اي كـ آمـ

خـــــرد دســـــت گيـــــرد بـــــه هـــــر دو ســـــراي
تمكـــــين بـــــود پـــــاي چـــــوبين ســـــخت بـــــي

ز مـــا گوشـــه گرفـــت ابـــروي دلـــدار كجاســـت دل
ــت ــداني دانسـ ــق نـ ــه تحقيـ ــه بـ ــن نكتـ ــم ايـ ترسـ
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�� ) و الأدقّ في الأجوبة للتّرجمة أو التّعريب أو المفهوم ن الأصح166-171عي:(

و رضي الإيمان!«-166 و موافقة العقل لا يحركّه إلاّ بإشارة القلب و  »: المؤمن يجعل قلبه قبلة لسانه

ب ) قلب مؤمن قبله1 و رضايت ايمان و همراهي عقل ميگاه زبان او است كه فقط با اشارات قلب  آيد!ه حركت در

مي ) قلب مؤمن زبانش را قبله2 مي دهد كه تنها با اشاره گاه خود قرار و راضي بودن ايمان حركت و موافقت عقل  كند!ي قلب

مي ) مؤمن قلب خود را قبله3 و فقط با اشارهي زبان خود قرار مي دهد و رضايت ايمان آن را حركت و موافقت عقل  دهد!ي قلب

مي كه قلب را قبله ) مؤمني4 و خشنودي ايمان آن را به حركت درمي دهد فقط به اشارهي زبان خود قرار و موافقت عقل  آورد!ي قلب

 !»: من الناّس من يشتغلون باللعّب فى الدنيا إشتغالاً ينسون مرور العمر«-167

فر1 و گذر عمر  اموششان شده است!) گروهي از مردم هستند كه سخت مشغول بازي در دنيا هستند

مي ) عده2 مي اي از مردم در دنيا چنان به بازي مشغول  كنند! شوند كه گذشت عمر را فراموش

آن3  چنان سرگرمند كه گذشتن عمر فراموششان شده است! ) مردماني هستند كه به دنيا

مي4  كنند! ) از ميان مردم كساني كه به بازي دنيا مشغولند گذر عمرشان را فراموش

 »: قد علمّتنى التجّارب أنّ الابتعاد عن الآخرين ليس صعباً عندما تقترب القلوب بعضها من بعض!«-168

 ها به هم نزديك است! ) تجارب، دوري كردن از ديگران را به من تعليم داد آن هنگام كه قلب1
 به هم نزديك است! ها ياد گرفتم كه دوري از ديگران برايم سخت نباشد وقتي كه قلبمان ) از تجربه2

دل3  هاي ما به همديگر نزديك شده باشند! ) تجارب يادم دادند كه دور شدن از ديگران سخت نيست وقتي كه

دل ) تجربه4  ها به يكديگر نزديك شوند! ها به من آموخته است كه دوري جستن از ديگران سخت نيست زماني كه

 عين الصحيح:-169

إ1 يفد لاّ الإنسان اللَّجوج!: هر توبيخي فقط براي آدم لجباز مفيد است!) التوّبيخ لم

لا يقتل صاحبه!: هيچ حسدي در دل نيست كه صاحبش را نكشد!2 لا حسد فى القلب (

مي3  پنداشت! ) وا حسرتا، إنّه يحسب نفسه عظيماً دائماً!: دريغا، او خود را هميشه بزرگ

يق4 لا يعملون بما آن) ما أكثر الّذين مي چه نمي ولون!: چه بسيارند كساني كه هر  كنند! گويند عمل

»:مواظب باش زبانت بر تو غلبه نكند، زيرا شخصيت تو را تباه خواهد ساخت!«-170

لا يتغلّب عليك، عندئذ سيضيع شخصيتك!1  ) إن راقبت لسانك من أنّه

ش2 و  خصيتك!) إنتبه اللسّان لك من الغلبة عليك، حيث إنّه ضيعك

لا يغلبك لسانك، لأنّه يضيع شخصيتك!3  ) عليك أن تراقب حتّي

لا يتغلّب عليك لسانك فإنّه سيضيع شخصيتك!4  ) إنتبه لأن

: الخطأعين-171

 ) قهرماني نامدار شما را شكست خواهد داد!: سينهزمكم بطل شهير!1

ا ) مادر دوستم در خانه2 امُ صديقى فى بيتها!ي خود به من احترام گذاشت!:  حترمتنى

 ) آرزو دارد كه روزهاي تحصيلي بار ديگر باز گردد!: يتمنّي أن ترجع أيام الدراسة مرةّ اُخري!3

و ناداني از راه دريا عقب4  نشيني كردند!: إنسحب جنود الجهالة عن طريق البحر! ) سربازان جهل

( الخطأعين �� ):173و 172فى التشّكيل

و ما أبعد الخيرات عنه!«-172  »: إن يصبح الكريم عبوس الوجه، فما أحلي البشاشة فى وجه البخيل

 وجه-البشاشةُ-الوجه-) عبوس2 الخيرات-البخيلِ-البشاَشَةَ-) أحلَي1

يصبح3ِ (-الكريم-لَي-عبوسشاَشَة4َ أحالب (-هالبخيلِ-وج-دأبع 

و نسميه خبرها!إنّ الحروف الم«-173 و ترفع الخبرِ  »: شبهة بالفعل تدخل علي الجملة الإسمية فتنصب المبتدأ فنسميه اسمها

1َالخبرَ-) ترفع-يهرهَا-نسُمهة2َ خَبشبةِ-الجملةِ-) المالمبتداَ-الإسمي 

 تَدخلُُ-الفعلِ-المشبهةَ-) الحروف4 إسمها-المبتدأُ-تنَصب-) الاسمية3ِ

 دقيقهدقيقه 2020وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: عربي اختصاصيعربي اختصاصي
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��) رفيو التحّليل الص ):175و 174عين الصحيح فى الإعراب

»:المؤمنين يقولون: علينا أن نحاول فى سبيل االله! إنّ«-174

(علم)-جامد-مذكّر-مفرد-اسم-) االله: لفظ الجلالة1 و مجرور-معرفة  معرب/ مضاف إليه

ف-) المؤمنين: جمع سالم للمذكّر2 و اسم (مصدره: أمان)/ اسم مشتقّ  اهرةو منصوب بالفتحة الظّ» إنّ«اعل

و أجوف-للغائبين-) يقولون: فعل مضارع3 و خبر-معتلّ و الجملة فعلية و مرفوع محلاًّ» إنّ«معرب/ فعل مرفوع بالواو،

و الجملة فعلية» نحن«له ضميرو فاع»أن«مبنى/ فعل منصوب بحرف- أجوف- معتلّ- مزيد ثلاثى- ) نحاول: للمتكلمّ مع الغير4  المستتر

 »: بدأ القمر يخسف نصف الليّل وسط السماء!«-175

(صفة مشبهة)-مذكّر-مفرد-) وسط: اسم1 و منصوب-مشتقّ  منصرف/ ظرف أو مفعول فيه للزمان

من-معرفّ بالإضافة-جامد-مذكّر-مفرد-) نصف: اسم2 و  صوبمعرب/ ظرف أو مفعول فيه للمكان

»يخسف«و خبره» القمر«مبنى/ فعل من أفعال المقاربة للشّروع، اسمه-صحيح-مجردّ ثلاثى-) بدأ: فعل ماض3ٍ

و خبر لفعل-صحيح-مجردّ ثلاثى-للغائب-) يخسف: مضارع4 و منصوب بفتحة ظاهرة» بدأ«مبنى للمعلوم/ فعل

�� ) ):176-185عين المناسب للجواب عن الأسئلة التاّلية

: واجبعين ما فيه تأنيث الفعل-176

 ) قالت لى المعلمّة: لماذا تأخّرت فى الحضور!2 ) دخلت فى الصف هذه التلّميذةُ متأخِّرةً!1

ذي3  ) كانت يد الفلاّح قد تعبت من العمل الكثير!4 الحجة! ) تستقبل مكّة الحجاج فى شهر

ما-177  فيه اسم مصغّر: ليسعين

 هذه نجيمة إقبالي فى سماء قلبك ظهرت بعد مدة!)1

لا تكون فيها!2  ) اُحب غرف بيتنا إلاّ غريفة أمى عندما

 كأنّه شمس الشمّوس بين الصالحين فى العالم!7الحسين ) إن3ّ

 ) هذا الغزال الصغير يعيش فى الغابة رغم سيطرة الوحوش عليها!4

 عين المنسوب:-178
و عن عمله أمام الناّس!) إنّه الر1ّ  ) العسل النقّى قيمته الغذائية كثيرة جدا!2 اضى عن نفسه

 ) إلهي؛ أدعوك أن تجعل ما فيه الخير لنا!4 ) مرضى الصعب هو الزكّام فى فصل الخريف!3

(عن الضمّير العائد): الخطأعين-179

1لا نغلق الأبواب التّى تفتحها علينا بدون علم،2؛ أظهر علينا حكمة الأعمال التّى تعمله لنا،) يا رب  ) حتّي

لا نفتح الأبواب التّى تغلقها علينا بالإصرار،3 و و هذا الّذى يريده كلّ إنسان فى كلّ الأحوال!4) (

(فى اسم التفّضيل): الخطأعين-180

 لأنّه أقلّ إجتهاداً من الآخرين فى دروسه! ) لم ينجح هذا التلّميذ1

 ) فى هذا البستان شجرتا تفاّح، ثمر إحداهما أحمر من الاُخري!2

و ذكاء من أخيه الأكبر!3  ) أحد الولدين أكثر استعداداً

 ) فى بلدنا أجمل المناظر الطّبيعية فى العالم!4

ما-181  فيه من أفعال المقاربة: ليسعين
وق1  ) عسي الغنى أن يأخذ يد المسكين عند الحاجة!2ت الإمتحان أن يحين، فعلي التلاّميذ الجهد!) كاد

 ) جعلت هذه المرأة تتغلّب علي مشاكلها!4 ) أخذت اُختى هدية من المدرسة بسبب نجاحها!3

 فى الأصل: منصوباًعين التمّييز-182

أ ليس الإنسان أفضل من الموجودات الأخري عقلا1ً  ) يؤثّر الآخرون علي الشّباب تأثيراً يكثرهم تشاؤماً!2!)

و أقلّ لذةّ!4 ) الأم أكثر من الأب فى تربية أولادهما صبراً!3  ) مدرسة الفقر أعظم فائدةً

فى-183  أسلوب الإستثناء: عين الصحيح

يسرّ من فشل الأعداء2 ) ليس فى أعمال الظاّلمين إلاّ السيئات!1  إلاّ المؤمنون!) لم

لا يدرك السلوك الإنسانى إلاّ ذا الأخلاق الكريمة!4 ) ما ترك البلاد لمواصلة الدراسة إلاّ تلميذين!3 (
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ما-184  فيه السجع أو الفاصلة: ليسعين

 ) الجهل بالفضائل من أقبح الرذّائل!2)و العصر، إنّ الإنسان لفى خسر()1

و الأذيلا تبطلوا صدقاتكم بال()3 و العجلة من الشيّطان!4)منّ  ) الصبر من الرّحمن

: أكثرعين ما فيه من التضّاد-185

و إن كان أباك!1 لا تطع من يعصى االله لا ربح كالابتعاد عن شيء يسبب الخسران!2) (

و4 ) إنّ معارضاً صاحب عقل، أحسن من صديق صاحب مال!3 و الهوي يتصارعان دائماً  العاقل يغلب الجاهل بعلمه!) العقل

 دقيقهدقيقه1122وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: تاريـختاريـخ
و فرهنگي جهان در مصر باستان بر پايه باشكوه-186  اند؟ي كدام مورد به وجود آمده ترين ميراث تاريخي

و دانش آنان1 و هوش و اعتقاد به خدايان در دوره2 ) وفور هنرمندان خلاق در كشور ي باستان ) عقايد ديني
و اهرامي فراوان فراعنه به ساختن آرامگاه ) علاقه3 و استفاده4 ها هاي كاهنان از اين خط در آرامگاه ) اختراع خط هيروگليف

مي كدام-187  باشد؟ يك، از وقايع مهم دوران سلطنت شاپور اول ساساني
 ) در جنگي با شكست دادن والرين امپراتور روم وي را اسير ساخت.1
و بسياري از طرفداران وي به دست بزرگان خاندان ساساني به قتل رسيدند. ) مزدك2
 ها، اقوام بيابانگرد را در شمال شرق ايران سركوب كند. ها توانست هپتال ) پس از مدت3
مي4 و آزار آنان كه امپراتور روم از آنان حمايت و حتي به اذيت  كرد، دست زد. ) جلوگيري از تبليغ مسيحيت

 براي جذب نو مسلمانان مكّي اجازه داد تا آن حضرت را در جنگ همراهي كنند؟9پيامبرر كدام غزوهد-188
 ) تبوك4 ) حنين3 ) موته2 ) خيبر1
(تركيه زمينه-189 ي امروزي)، فراهم گرديد؟ي تحولات كدام مورد با پيروزي الب ارسلان در جنگ ملازگرد بر امپراتور بيزانس در آسياي صغير

و زبان فارسي1  ) گسترش بيشتر اسلام
و شام2  ) توجه هر چه بيشتر شاهان سلجوقي به آسياي صغير
و آسياي صغير گيري حكومت ) شكل3 و كنار ايران  هاي اتابكان در گوشه
 هايي از تركان مهاجر در آسياي صغير براي حفاظت از مرزها ) اسكان گروه4

ا-190 و امپراتوري مقدس روم رهانيدند، تمايـل چنـداني بـه وحـدت در كشورشـان به كدام علت شهرهاي شمالي يتاليا كه خود را از تسلط پاپ
؟ نداشتند

 هاي پاپ در امور مردم، آنان مدام در حال جنگ با يكديگر بودند. ) به دليل دخالت1
و تجارت پر سود، مخالف حكومت مركزي بودند.2  ) به دليل رشد شهرنشيني
مي) حكوم3  دانستند.ت ملوك الطوايفي را بهتر از وحدت در كشورشان
يك4 مي ) دولت شهر مستقل را بر كشور  دادند. پارچه ترجيح

و روشنفكران ترك با فروپاشي امپراتوري عثماني در طي جنگ جهاني اول، به كدام اقدام دست زدند؟- 191  نهضت تركان جوان متشكل از نظاميان
د حيات عثماني به نژاد ترك شدند. ) خواستار تجدي1
ي جديد را در دست گرفتند. ) رهبري كشور تركيه2
 ) شعار بازگشت به اسلام نخستين را در كشور مطرح كردند.3
ي كشورهاي اروپايي در امور داخلي كشورشان شدند. ) خواستار عدم مداخله4

 پيمان به سنتو تغيير نام داد؟ با خارج شدن كدام كشور عربي از پيمان بغداد اين-192
 ) عربستان4 ) عراق3 ) اردن2 ) مصر1
و انگليس براي نخستين بار كدام پادشاه قاجاري پنهان از چشم روس-193 و پرسپوليس را با يكي از شـركت ها، ساخت كشتي ها هـاي هاي شوش

 آلماني منعقد كرد؟ 
 شاه ناصرالدين)4 شاه ) مظفرالدين3 شاه ) فتحعلي2 ) محمدشاه1

ي ملي بود مأمور تشكيل كابينه كرد؟ با كدام هدف به دستور آمريكا محمدرضا شاه، شاپور بختيار را كه از اعضاي جبهه-194
و وحشت در ميان مردم2 ) ممانعت از پيروزي انقلاب اسلامي1 و ايجاد رعب  ) برقراري حكومت نظامي

ي نظامي ارتشبد ازهاري كارآيي خود را از دست داده بود. ) كابينه4ن انقلاب را كُند نمايد.ي شريف امامي نتوانست جريا ) كابينه3
ي جمشيد آموزگار، كدام بود؟ به وسيله 1357ترين دليل برقراري حكومت نظامي در اصفهان در سال مهم-195

هم1 شه ) ترس از قيام مردم شهرهاي ديگر قمزمان با قيام مردم تبريز در چهلم  داي
ي اطلاعات در روزنامه(ره)) جلوگيري از تظاهرات در اعتراض به توهين امام2
 ) ترس از قيام مردم به خاطر درگذشت ناگهاني حاج آقا مصطفي در نجف3
و تنفر از نظام شاهنشاهي4  ) تجديد عهد مردم با رهبري انقلاب
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مي هاي باستاني هر سال داراي شماري يك از گاه در كدام-196 و خدايان اساطيري، نامگذاري و هر ماه به نام پهلوانان  شد؟ ده ماه بود
 ) اوستايي4 ) رومي3 ) مصري2 ) بابلي1
 روشي كه براي تعيين سن يكي از تابلوهاي رامبراند، متعلق به قرن هفدهم ميلادي به كار گرفته شد كدام بود؟-197

 درخت هاي تنه لقه) براساسح2 ) استفاده از شواهد نوشتاري1
 يابي پتاسيم ) سال144) از طريق كربن3

به كدام-198  ها در اين هنر انساني، تجلّي يافته است؟ دست آمده از گذشته يك از موارد زير در تابلوهاي نقاشي
و خرافاتي)2 معيشتي كشاورزي ) شيوه1  عقايد اساطيري

و رسوم مذهبي3 و آداب ب4 ) عقايد ها صري از موضوعات مختلف در گذشته) درك
و تحليل در چه صورتي پژوهش-199 آن ها  بود؟ نخواهدهاي تاريخي كامل، ها براي بررسي هاي يك مورخ بدون مراجعه به

 ) ادبيات عاميانه4 ) ادبيات رمزي3ها ) سفرنامه2 ) اسناد تاريخي1
 با ترديدهاي اساسي از اواخر قرن نوزدهم، كدام است؟ رو شدن بقاي تمدن جديد غرب ترين علت روبه مهم-200

و متعادل2هاي ماشين بر مقتضيات انسان ) سلطه1  ) ناتواني در ساختن دنياي آرماني
ي كشورهاي مختلف اي به وسيله ) افزايش ساخت سلاح هسته4 ) هراس از زوال تمدن شكل گرفته كنوني غرب3

ههدقيقدقيق1133وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: جغرافياجغرافيا
 آباد در چه بخشي از ايران، واقع شده است؟ دشت ابراهيم-201

 ) زاگرس جنوب شرق2ي جنوبي البرز ) دامنه1
ي ساحلي خليج فارسي جلگه ) درجنوب شرق كشور، در ادامه4 ) غرب كشور در نزديكي مريوان3

 كدام گزينه، از علل ايجاد صحراي آفريقاست؟-202
و1 مي) نشت هواي خشك و رأس الجدي كه مانع از ايجاد بارش  شود. گرماي زياد در اطراف مدار رأس السرطان
مي2 و جلوگيري از بارش و نشت هوا  شود. ) عبور جريان آب سرد از كنار سواحل، در برخي نقاط موجب سرد شدن
و قرار گرفتن در پشت كوه3 ميههاي بلند، كه مانع رسيدن تود ) دوري از منابع رطوبتي  شود. هاي هواي مرطوب به اين صحرا
و عبور از نزديكي سواحل آفريقا، دماي هوا را بسيار افزايشمي4  دهد. ) جريان گرم دريايي گلف استريم كه با حركت به سوي عرض جغرافيايي بالا

 است؟ي درست كدام در شناسايي يك منطقه از نظر امكان وقوع يا عدم امكان وقوع سيل، گزينه-203
آبي آبراهه ) شبكه1 ميي پرتراكم، بيشتر  دهد. ها را در زمين نفوذ
ميي آبراهه ) شبكه2  كند.ي پرتراكم، امكان انتقال آب بيشتري را فراهم
ي آبخيز با سرعت حركت آب نسبت معكوس دارد. ) شيب دامنه در حوضه3
و مقاوم ) جنس خاك در حوضه4 ت حائز اهميت است.ي آبريز از نظر شكنندگي

و امنيت غذايي ندارند از چه طريقي بايد مشكل خود را حل كنند؟ كشورهايي كه واردكننده-204 ي غلات هستند
و كاهش ميزان مواليد ) توزيع عادلانه1 ي غذا در كشور
و منابع زيرزميني آن كشور2  ) ايجاد تعادل بين تعداد جمعيت
و برنامه3  ريزي براي افزايش محصولات كشاورزي ) كنترل رشد جمعيت
و كاهش وابستگي به ديگر كشورها4  ) جلوگيري از مهاجرت روستائيان به شهرها

و تحليل علل وجود جنگل-205  هاي تايگا در نواحي جنب قطبي، بيانگر چيست؟ توجه جغرافيدانان به تجزيه
آن2 نگري جغرافيا ) ديد كلي1 ه ) تأكيد و و اثرات آن ها بر تنوع آب  وا

آن3 و جغرافيا4 ها بر پراكندگي فضايي ) تأكيد  ) وجود ارتباط بين علوم مختلف
و هواي سرد، كدام در تقسيم-206 و ويژگي بارشي آب  اند؟ بندي كوپن، علامت اختصاري

1(C-2ي گرمي سرد بيشتر از دوره در دوره(C-در تابستان بيشتر از زمستان 
3(D-4ي گرمي سرد بيشتر از دورههدر دور(D-در تابستان بيشتر از زمستان 

 ها هستند؟ هاي شرقي استراليا جزو كدام دسته از كوه كوه-207
 هاي عميق دار با دره هاي جوان، مرتفع، دندانه ) كوه1
كم ) كوه2  هاي باز ارتفاع، گنبدي شكل با دره هاي پير،
و نوك تيزههاي جوان، مربوط به دور ) كوه3 ي پالئوزوئيك، مرتفع، پرشيب
كم ) كوه4 كم هاي پير مربوط به ترشياري، كم شيب با دره ارتفاع،  عمق هاي
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 كدام عبارت با پوشش گياهي سرزمين پست كنگو در آفريقا، مطابقت دارد؟-208
و گاهي درختچه ) از نظر پوشش گياهي فقير، استپ1  بر خشكساليهاي مقاوم در برا هاي بياباني
و كاج ) گسترش جنگل2  هاي سوزني برگ مانند صنوبر
و خاردار ) غلبه با گياهان علوفه3 و كوتاه  اي بلند
آن ) وجود تعداد بسيار زياد گونه4 ها هاي درختي در

 هاي قطبي، وجود دارند؟ي طلا در كدام مناطق از سرزمين معادن شناخته شده-209
و آلاسكا1 و جنوبگان2 ) كانادا و جنوبگان3 ) نروژ و نروژ4 ) آلاسكا  ) كانادا

ي ابوموسي از چه نظر اهميت دارد؟ جزيره-210
و آثار باستاني1 و كيفيت نفت2 ) منابع طبيعي  ) ذخاير خاك سرخ

و فرهنگ جهاني ) برخورداري از كهن4 ) زيستگاه پرندگان مهاجر آبزي3 و تمدن  ترين تاريخ
مي،ل ساختاريدر تحلي-211  گيرد. ................ مورد بررسي قرار

تك2هاي پديده ) وضعيت گذشته1  هاي پيراموني تك پديده ) كاركرد
و چگونگي توسعهي شكل ) نحوه3 هاي جغرافيايي با ساير پديدهي يك پديده ) رابطه4هاي پديده گيري

ميد به ارائهقبول فرضيه يا تأييد آن براساس كدام مور-212  شود؟ي پيشنهادهاي جديد منجر
و آمارنامه2 هاي پژوهش ) يافته1 ها ) جداول

و تحليل اطلاعات ) روش4ها هاي گردآوري داده ) روش3  هاي پردازش
 رو، مربوط به كدام ناهمواري است؟ منحني ميزان روبه-213

1(2(3(4(

Pcافزار نرم-214 globe مي در چه زمينه  دهد؟ اي اطلاعات را در اختيار كاربران قرار
 ) وضعيت توپوگرافي سطح زمين4 ) جغرافياي رياضي3 ) شناخت كشورها2 ) آموزش جغرافيا1
به از عوامل گوناگون در روند بيابان-215  ترتيب از همه بيشتر است؟ زايي ايران، درصد سهم كدام عوامل

 اراضي كشاورزي تخريب-) تخريب جنگل1
 تخريب مراتع-) تخريب اراضي كشاورزي2
بي3  تخريب جنگل-هاي آب زيرزمينيي آب از سفره رويه ) برداشت
بي-) تخريب مراتع4  هاي آب زيرزمينيي آب از سفره رويه برداشت

 دقيقهدقيقه 1515وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: علوم اجتماعيعلوم اجتماعي

ق-216  سمت نمودار است؟ هر يك از عبارات زير، مربوط به كدام

 ياد گرفتن درس-

 شكست ناشي از تصميم احساسي-

 قبولي در امتحان-

 نشاط پس از ورزش-

ب2 الف-ج-د-) الف1 د-ج-الف-)

ج3 ج4ب-الف-الف-) د-الف-ج-)

به در متن زير، مفاهيم جامعه-217  ترتيب مشخص كنيد. شناسي به كار رفته را
. جواني كـه قطار جا ماندند. دو مسافر سالمند از هجوم آوردنداي از مسافران بدون رعايت حق تقدم به سمت درها اه مترو، عدهدر يك ايستگ

. تذكر دهدو به مأمور ايستگاه اعتراض كرد كه در مورد رعايت نوبت به مسافران متأثر شدهشاهد اين صحنه بود
اج-) كنش اجتماعي1  كنترل اجتماعي-ارزش اجتماعي-تماعيپيامد غير ارادي كنش
 پذيري جامعه-هنجار اجتماعي-پيامد ارادي كنش اجتماعي-) كنش انساني2
 پذيري جامعه-كنش انساني-پيامد غيرطبيعي كنش اجتماعي-) كنش اجتماعي3
 كنترل اجتماعي-هنجار اجتماعي-كنش اجتماعي-) پديده اجتماعي4
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و بر عهده گرفتن وظيفهي ارزش توان داوري دربارهچگونه علم اجتماعي-218 مي هاي اجتماعي  كند؟ي تدبير اجتماعي را پيدا

و حفظ هويت علمي1 و وحي و حفظ هويت اجتماعي ) با بهره2 ) با استفاده از عقل و تجربه  گيري از عقل

به3 و با و تجربه به) با شناخت بايد4 هاي انتقادي كارگيري روش ) با كمك حس و نبايدها و با روش تجريدي ها  طور مستقل

و دامنه مشخص كنيد؟ پديده-219 و اندازه و عيني بودن  هاي زير را از نظر ذهني

 آموزي تحقيقات دانش-منطقه شهري-امنيت اجتماعي

و كلان1 و محسوس-) ذهني و خرد-خرد و كلان2 عيني و خرد- ) محسوس و كلان-عيني  نامحسوس

و عيني) نام3 و كلان-حسوس و متوسط-ذهني و محسوس4 عيني و كلان-) ذهني و متوسط-محسوس  ذهني

به كدام-220 و شهودي، درست است؟ يك  ترتيب در رابطه با شناخت حسي، عمومي

و اسـتدلالي از انـواع شـناخت-شـودي معرفتي جامعه حاصل مـي با استفاده از اندوخته-) منبع اين شناخت حقايق طبيعي است1 علمـي

 شود. محسوب مي

و پديده2 و نادرست بودن امور و شناخت درست از-شناخت امـور جزيـي اسـت-ها است ) براي كشف واقعيات و اسـتدلال هـم مشـاهده

 هاي اين شناخت است. روش

و زندگي در جهان اجتماعي است بيشتر براي استفاده-) شناخت امور جزيي است3 از-ي علمي درون خود بدون استفاده از ابزارهـاي انسان

و غير محسوس را مي و عقلي بسياري از امور محسوس  شناسد. حسي

مي4 و نادرست بودن-شود ) با پرسش از شناخت عمومي، شناخت حسي نسبت به جهان اجتماعي آغاز و شناخت درست براي كشف واقعيت

و پديده آد-ها است امور و قلب  مي است. ابزار اين شناخت دل

 هر يك از اين عبارات به ترتيب با كدام موضوع مرتبط است؟-221

و از شناخت ارزش« و آرمان انسان از تدبير زندگي خود مي ها و هاي ارزشي با روش دنبال كردن داوري«،»ماند هايي كه بايد دنبال نمايد، باز ها

و غير تجربي استدلال ميهر جهان اجتماعي،«و» هاي غير حسي و تمدن مناسب خود را به وجود »آورد. فرهنگ

 هاي اجتماعي در عرض يكديگر جهان-شناسي انتقادي روش جامعه-) زماني كه علوم انساني گرفتار مشكل شود1

 هاي اجتماعي تناسب معاني فرهنگي با پديده-شناسي انتقادي هدف جامعه-) گرفتار شدن انسان به بحران گمراهي2

نگ3 و فضيلت رفتن علوم طبيعي در مسير ارزش) قرار  هاي اجتماعي در طول يكديگر جهان-ويژگي علوم اجتماعي عقلي-هاي انساني ها

و اجتماعي جهان فرهنگي-شناسي تفهمي روش جامعه-) عدم استفاده علوم طبيعي از علوم انساني4  تعامل بين دو بخش فردي

ك فرهنگ«هاي ترتيب ويژگيبه-222 ميهايي آن»شونده دچار مرگ طبيعي كه، مي«ها آن» دهنـد نشاط خود را از دست كـه بـا بحـران«هـاو

بن زيست و اقتصادي به مي محيطي  اند؟ كدام» رسند بست

و معنوي1 و معنوي جوابگو نبودن به پرسش-هاي وجودي آدميان پاسخ ندادن به پرسش-) عدم پاسخگويي به نيازهاي طبيعي  هاي روحي

و معنوي افراد2 و پوچ-) اصطكاك با هويت جسماني و طبيعي-انگاري مواجه شدن با شكاكيت  عدم سازماندهي نيازهاي جسماني

بي3 و طبيعي) و مقهور فرهنگ بيگانه شدن-توجهي به نيازهاي جسماني  ناتواني در برآوردن نيازهاي معيشتي-مبهوت

و فطري4 و مرگ غفلت از پرسش درباره-) پاسخ ندادن به نيازهاي جسماني و معنوي افراد-ي معناي زندگي  اصطكاك با هويت جسماني

ج كدام مصداق-223 و ب  اند؟ هاي الف،
وضع قـوانين-هاي مناسب تحرك اجتماعي ) ايجاد فرصت1

و توسعه فرهنگي وفاداري نظـام فرهنگـي بـر-و بسط
 هاي اقتصادي ارزش

اج2 و مديريت و-رايي) وضع قوانين ايجاد زمينه تعارضات
ي مقبوليـت نظـام ايجـاد زمينـه-هاي فرهنگي بحران

 اقتصادي
و اصول حاكم تعيين ارزش-هاي ويژه ) تحكيم قدرت دولت با حمايت3  هاي اقتصاديي بحران ايجاد زمينه-ها
و مقررات مالي4 و اصول تعيين ارزش-تأمين مقبوليت نظام سياسي-) وضع قوانين  حاكم ها

مي يك از ارزش ترتيب در صورتي كه كدامبه-224  شود؟ هاي متعلق به يك فرهنگ مطلوب جهاني تحقق نيابد اين نتايج حاصل

و رواني گرفتاري انسانيت در بحران«،»از بين رفتن قدرت مقاومت يك فرهنگ« و«و» هاي روحي و ميزاني براي سنجش عقايد نداشتن معيار

»هاي مختلف ارزش

و تعهد2 معنويت-حقيقت-) عقلانيت1  عقلانيت-معنويت-) مسئوليت

و تعهد3 و قسط4 حقيقت-معنويت-) مسئوليت  عقلانيت-معنويت-) عدالت
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و امپرياليسم فرهنگي، كدام است؟به-225  ترتيب ويژگي استبداد استعماري
مي1 ا-كند پوشش ديني خود را حفظ كند ) تلاش مياز طريق تصرف و فرهنگي شكل  گيرد. قتصادي، سياسي
مي2 ي مسلط را بپذيرد.ي تحت تصرف صرفاً برتري فرهنگي جامعه جامعه- گزيند ) از رويارويي مستقيم با حضور توانمند فرهنگ اسلامي دوري
ي مسلط را بپذيرد. ري فرهنگي جامعهي اقتصادي يا نظامي، برتي مغلوب بدون پذيرش سلطه جامعه-اي خارج از جهان اسلام ندارد ) عقبه3
و فرهنگي جهان غرب، چاره4 ي تحـت تصـرف جامعـه-اي جز حذف مظاهر فرهنـگ اسـلامي نـدارد ) در جهت گسترش نيازهاي اقتصادي

ي مسلط را بپذيرد. اقتصادي يا نظامي، برتري فرهنگي جامعه
به-226  نظام نوين جهاني است؟ يك از مراحل تكوين ترتيب متعلق به كدام اين موارد

و فرهنگي در جوامع غير غربي«،»گيري انقلاب فرانسه شكل« »ها ملت-تشكيل دولت«و» نفوذ اقتصادي، سياسي
 چهارم-دوم-) سوم4 اول-سوم-) دوم3 اول-چهارم-) اول2 سوم-چهارم-) اول1
ميبه-227  شوند؟ ترتيب كدام عوامل منجر به پيدايش اين نتايج

و خلاق در گزينش عناصر فرهنگي« و كارهاي دموكراسي«،»از دست دادن حالت فعال »علمي-ظهور بحران معرفتي«و» تضعيف ساز
و انساني-) تزلزل فرهنگي1  پرسش از مباني غيرتجربي علم مدرن-توزيع هدفمند علوم طبيعي
ر-) تعارض فرهنگي2  مدرن هاي پست گيري جريان شكل-ها سانهمديريت فرهنگ عمومي جوامع غيرغربي توسط
و تمركز قدرت رسانه در دست چند شركت يا فرد قدرتمند-) خودباختگي فرهنگي3  پرسش از مباني علوم تجربي غربي-تجمع
ن پرسش از مباني غيرتجربي علم مدر-هاي ديني ها از علوم مبتني بر بنيان محروم كردن فرهنگ-) از خود بيگانگي فرهنگي4

مي» افول روشنگري«و» بازگشت نگاه معنوي در فرهنگ غرب«،»اصالت بخشيدن به انسان دنيوي در طول قرن بيستم«- 228  شود؟ به چه چيزي منجر
و انكار حقيقت-هاي كاذب افول بازار معنويت-) بحران معرفتي1  شكاكيت
و اميدها ) مرگ آرمان2  مدرني پستها گيري جريان شكل-پساسكولاريسم-ها
و تاريخي در جوامع غربي-) نيهيليسم3  عبور از اصول جهان مدرن-بازگشت به هويت فرهنگي
و شهود-هاي قدسي توسط مهاجران ساكن كشورهاي غربي وجوي سنت جست-پرستي ) خرافه4  ناديده گرفتن وحي

و در عمل چه وضعيتي پيدا كردند؟ اسلامي به چه بهانه زده در كشورهاي در هم ريختن نظم پيشين در حكومت منورالفكران غرب-229  اي بود
و استعمارزده را پيدا كردند.1  ) نزديك شدن به جايگاه كشورهاي غربي خصوصيت كشورهاي پيراموني
و استعمار زده را پيدا-هاي مختلف در متن امت واحد اسلامي ) به رسميت شناختن قوميت2  كردند. خصوصيات كشورهاي پيراموني
آن پذيرفتن هويت-) حفظ هويت اسلامي خود3  ها پديد آمده بود. هايي كه به اقتضاي عملكرد استعماري جهان غرب براي
و عزت جهان اسلام4 و دخالت كشورهاي غربي حكومت- ) تشكيل قدرت واحد اسلامي  هاي سكولار را در جوامع خود تشكيل دادند. با حمايت

ب-230 مياين اتفاقات  شود؟ه ترتيب به كدام جريان تاريخي مربوط
و منورالفكران غرب« گيـري شـكل«و» به رسميت شناخته شـدن اسـرائيل توسـط مصـر«،»زده ايجاد رقابتي سخت بين بيدارگران اسلامي

مي دولت »كردند. هايي كه به طور رسمي گسست خود را از دين اعلام
 فرو ريختن حاكميت كليسا-داد كمپ ديويداز تصويب قرارپس-) قرار گرفتن در موضع مقاومت منفي1
 ظهور ليبراليسم-خواهان مصر قتل انورسادات توسط اسلام-خانه گيري جريان عدالت ) اوج2
 پس از رنسانس-بعد از انقلاب اسلامي ايران-هاي استعماري ) حضور قدرت3
ب فرانسهانقلا-بعد از مرگ جمال عبدالناصر-) انقلاب مشروطه4

به-231 و غلط بودن مشخص نماييد: عبارات زير را  ترتيب از حيث صحيح
و فرهنگ عمومي جامعه به سطح نخبگان است.-  بيداري اسلامي، حاصل انتقال بيداري از متن مردم
ت هاي متفاوت باشد، نظام جهاني با چالشي حضور فعال فرهنگي جهاني عرصه هنگامي كه جامعه- و  ضادهاي بين فرهنگيو تمدني مواجه خواهد شد. ها
مي به مجموعه فعاليت- و انطباق دادن افراد با انتظارات جامعه انجام مي شود، جامعه هايي كه براي پذيرش فرهنگ  گويند. پذيري
و روش با شناخت علمي تفاوت دارد.-  شناخت شهودي از حيث ابزار، منبع
ص1 ص2ص-غ-ص-) غ3ص-غ-غ-) غ4غ-غ-ص-) غ-ص-غ-)
و نتيجهبه-232 ي چيست؟ ترتيب هر يك از اين عبارات، علت، تعريف

و خود-  بيگانگي آدمي از حقيقت جهان
و داد-  ستد فرهنگي شود.و آسيب عميق فرهنگي كه مانع تعامل
و هنجارهاي ديني خود با تفاسير دنيوي توسط دينداران-  توجيه رفتارها
 فرعونيت آشكار-مرگ طبيعي فرهنگ-) تزلزل فرهنگي1
 روشنگري با رويكرد ديني-تزلزل فرهنگي-) بحران هويت2
و سكولار ) فرهنگ3  بيني سكولاريستي غلبه جهان-خودباختگي فرهنگي-هاي اساطيري
 غلبه سكولاريسم بر فرهنگ غرب-تعارض فرهنگي-) مرگ طبيعي فرهنگ4
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 ترتيب با چه مفاهيمي ارتباط دارند؟بهاين موارد-233
و قومي به استعماري«،»اخراج كارمند خاطي از اداره« و اومانيسم«و» علت تبديل استبداد ايلي »همراهي روشي از معرفت با دو مبناي سكولاريسم
 ري در معناي خاصروشنگ-پيوند قدرت سياسي جوامع اسلامي با قدرت استعمارگران-) قدرت مشروع فاقد مقبوليت1
و فرهنگي جهان غرب-) قدرت مقبول فاقد مشروعيت2  ليبراليسم-حذف مظاهر فرهنگ اسلامي در جهت گسترش نيازهاي اقتصادي
و صنعتي جوامع اسلامي با دولت-) قدرت مشروع داراي مقبوليت3  روشنگري در معناي خاص-هاي استعماري غربي پيوند قدرت نظامي
در-مشروعيت) قدرت فاقد4  روشنگري در معناي عام-هاي استعماري غربي هاي مختلف جوامع اسلامي توسط دولت آمدن بخش تحت نفوذ
 ها ناشي از چيست؟ پديدآيي اين آسيب-234

و شهودي« »فروپاشي نظام سياسي«و» تناقض نظري ليبرال دموكراسي«،»انكار ارزش علمي شناخت حسي
به1 و هنجارهاي سياسي دگرگوني در ارزش- نارضايتي مردم نسبت به نظام سياسي ليبرال دموكراسي- معرفت نظري ) مقيد كردن شناخت  ها
 عدم كنترل بحران اقتصادي-ي الهي مطرح كردن مسئوليت انسان در برابر اراده-) رويكرد عقلي به علوم اجتماعي2
و بنيادين جهان اجتماعي تغيير لايه-اجتماعي هاي انكار شناخت علمي ارزش-) تنزل شناخت به عقل عملي3  هاي عميق
به4 و غنا-هايشان حاكميت اكثريت بر مدار خواسته-كارگيري عقل نظري در شناخت عقلي)  چالش فقر
و هانتينگتون«اشتراك نظر-235 و ديلتاي«،»هيتلر و مالتوس«و» كنت  هايي است؟ در چه زمينه» ماركس
و طبيعي-يي سياس ) نظريه1 ي سياسي نظريه-تفاوت موضوع علوم انساني
و دموكراسي-كارانه هاي محافظه ديدگاه-ها ) جنگ تمدن2  تفاوت جمهوري
ي اقتصادي نظريه-شناسي موضوع جامعه-) وقوع جنگ در جوامع غربي3
و عمليي عقل كاوش درباره-هاي اجتماعي فهم پديده-) تحميلي بودن جنگ در جوامع غربي4  نظري

منطق منطقفلسفهو   دقيقهدقيقه 2525وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: فلسفهو 
ترتيب از كدام منـابعبه» فكر در مغز جاي دارد«و» مواد شيرين داراي قند هستند«،»تر است صندلي اتومبيل از اتاق آن كوچك«قضاياي-236

 اند؟ دست آمده به
ي علمي تجربه-ي علمي تجربه-) حواس2 وهم-ي علمي تجربه-) بداهت1

 وهم-ي علمي تجربه-) حواس4 وهم-حواس-) بداهت3
به گسترده-237  كدام است؟» مكعب«ترين مفهوم نسبت
شش4 ) داراي ابعاد3 ) مقدار2 ) جسم1  وجهي)
و واجب بالذاّت از نسبت-238 و ممكن بالذاّت، واجب بالغير و معلول، واجب بالغير به نسبت ميان علت  اند؟ ترتيب كدام هاي چهارگانه
و خصوص مطلق-) تباين1 من2 تباين-عموم و خصوص  تباين-تساوي-وجه ) عموم

من3 و خصوص و خصوص مطلق-وجه ) عموم من4 تباين-عموم و خصوص من-تساوي-وجه ) عموم و خصوص  وجه عموم
مي جسم جنس همه،يك در كدام-239  شود؟ي مفاهيم شمرده

 خزه-چنار-مكعب-) بادام2 هوا-اكسيژن-گياهي ريشه-) سلول1
 نارون-سياهي-زرافه-) برنج4 جسم نامي-انسان-حركت-) سيب3

 هستند؟» مثلث«يك هر دو تعريف، رسم ناقص در كدام-240
 شكل داراي سه زاويه-) مقدار داراي سه زاويه2 مقدار داراي سه زاويه-) مقدار داراي سه ضلع1

سه-ي داراي سه گوشهه) خط بست3  مقدار متصل داراي سه ارتفاع-) مقدار داراي سه گوشه4 ضلعي كميت
با در كدام مورد هر دو عبارت قضيه-241 و  آغاز شده است؟» مقدم«ي شرطي است

دل-) اول انديشه وانگهي گفتار1 ي تو نيست. بسته دل در كسي مبند كه
 هر كه را صبر نيست حكمت نيست.-كن ) گرت از دست برآيد دهني شيرين2
مطَلَب گر توانگري خواهي3  هر چه در دل فرود آيد در ديده نكو نمايد.-)
 اگر دنيا نباشد دردمنديم-) نه مرد است آن كه در وي مردمي نيست4

مي-242  الجمع ساخت؟ي مانعة توان يك منفصله با كدام دو مفهوم
و كلي1 ذا2 ) جزئي و و محصوره3تي) كلي و عرض عام4 ) حمليه  ) ذاتي
مي»ب نيست بعضي الف غير«ي از صدق قضيه-243  توان نتيجه گرفت؟، صدق كدام مورد را

ب الف است.2 ) هر الفب است.1 ب نيست. ) هيچ الف غير4ب الف نيست. ) بعضي غير3 ) بعضي
؟ شود نميده يك از شرايط ضروري مقدمات استدلال شمر كدام-244

به ) از دانش1 مي هاي قبلي آن2 روند. شمار  ها شرط درستي نتيجه است. ) صدق
به3 و از طريق برهان مي ) يقيني هستند آن4 آيند. دست  ها، پذيرفتن نتيجه ضروري است. ) به شرط قبول
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ي مقدمات آن درست است؟، كدام عبارت دربارهي جزئيه باشدي آن سالبه هر گاه يك قياس شكل دوم داشته باشيم كه نتيجه-245
 ) صغراي آن بايد جزئيه باشد.2 ) كبرا حتماً سالبه است.1

ي اول يا دوم جزئي است. ) مقدمه4 ) ممكن است كبرا جزئيه باشد.3
كه-246 كه»هيچ انساني غيرناطق نيست«اگر از اين قضيه دچ»هر ناطقي انسان است«نتيجه بگيريم  ايم؟ ار كدام مغالطه شده،

 ) فقدان حد وسط4ي تفصيل ) مغالطه3اي ) هيچ مغالطه2 ) ايهام انعكاس1
 آيد، اين است كه:ي تغييرات طبيعي براي فيلسوف پيشمي سؤالي كه با مشاهده-247

1» مي) »توان مانع تغييرات طبيعي شد؟ چگونه
2» مي) »ود؟ش چه عاملي باعث تغيير يك موجود زنده
3» مي) »رسند؟ چرا اشياي متحرك با گذشت زمان به سكون
4» »آيا تغييرات يك موجود فقط به خصوصيات او مربوط است؟)
كه كدام-248 و نتايج اين نظريه ؟ شود نمي، شمرده»هر كس هر چه را پنداشت، حقيقت است«يك از پيامدها

يا ) هرگز نمي1 و واحد دست  ها حقيقت وجود دارد. ) دست كم به تعداد انسان2 فت.توان به دانش پايدار
مي3 مي4 داند. ) معمولاً هر كسي تصورات خود را حقيقت  تواند نقيض حقيقتي ديگر باشد. ) يك حقيقت

مي مهم-249  كرد، كدام است؟ ترين چيزي كه سقراط ديگران را به آن دعوت
ف3 وجوي دانش ) جست2 ) تأمل در خويشتن1  ) تواضع در مقابل ديگران4 ضائل اخلاقي) كسب
كه-250 مي«اين سؤال افلاطون ، به كدام معني است؟»گيرد شناخت حقيقي به چه چيزي تعلق

 ها قابل كسب است. ) يعني شناخت با كدام روش2 كه آگاهي توسط چه كسي قابل دستيابي است. ) اين1
ا ) اين3 مي4 ست.كه شناخت در چه صورتي داراي اعتبار  شود. ) يعني آگاهي به كدام امور مربوط

ميي علتي نظريه يك منظور ارسطو را از ارائه كدام-251  كند؟ هاي چهارگانه بيان
 ترين عوامل حركات طبيعي ) يافتن اصلي2 ) توجيه عقلاني موجودات عالم طبيعت1

و مادي3 چ ) اثبات اين4 ) يافتن علل فاعلي، غايي، صوري  يزي داراي چهار علت است. كه هر
ي كدام مورد است؟ دهنده طرح مباحث هستي در معارف الهي نشان-252

و مسائل زيربنايي دين، ماهيت فلسفي دارند.1 و ذات خود چيزي جز فلسفه نيست.2 ) اصول  ) دين در حقيقت
و فلسفه4 كند. ) فلسفه چيزي غير از معارف الهي را بيان نمي3 و ماهوي ندارد. ) زبان دين ، اختلاف اساسي
 كه مفهوم وجود جزء مفهوم ماهيت باشد، كدام عبارت درست خواهد بود؟ با فرض اين-253
و ناشناخته خواهند بود.2 ) امور خيالي واقعاً وجود خواهند داشت.1  ) ماهيات مبهم

ر خواهند بود.ي ماهيات عين يكديگ ) همه4 ) هيچ چيزي واقعاً وجود نخواهد داشت.3
كه-254 و عدم هيچ چيزي نيست«اين عبارت ، بيانگر كدام اصل است؟»ميان وجود

 ) عليت4 ) وجوب علي3ّ ) واقعيت2 ) سنخيت1
 است؟ نادرستسينا، كدام عبارت شناسي ابن با توجه به طبيعت-255
و نقايص طبيعي زمينه1 و كمال طبيعت هستند. ) شرور  ساز خير
هر2 مي)  رسد. موجودي با توجه به طبيعت خود ضرورتاً به كمال
مي ) در هر پديده3 ي الهي را مشاهده كرد. توان حكمت بالغهي طبيعي
آن4 مي ) موجودات را فقط در ربط  توان شناخت. ها با مبدأشان واقعاً
 كدام است؟» كرام الكاتبين«دليل معتزله بر انكار-256

بي1 به)  ) مخالفت اين مسأله با عقل2 وجود فرشتگان اعتقادي
آن3 و كامل خداوند4 ها در قرآن ) عدم ذكر صريح  ) علم شامل
مي» ارباب انواع«ي كدام عبارت نظر شيخ اشراق را درباره-257  دهد؟ توضيح
و انوار قاهره ) واسطه2 اند. جهان طبيعت»ي انوار مدبره«) همان1  اند.ي ميان عالم طبيعت

و در عرض هم هستند.3  اند. اند كه برتر از طبيعت اي طولي از فرشتگان ) زنجيره4 ) گروهي از انوار قاهره
 هاي متكلمان است؟ كدام مورد مبناي بيشتر استدلال-258
و قبح2 ) متون ديني1  ) ثواب اخروي4 ) اصول عقلي3 ) حسن
جو-259 ميبه اعتقاد صدرالمتألهين، انكار حركت  شود؟ هري از كدام مورد ناشي

و متحرك3 ) نگرش اصالت ماهوي2 ) گم شدن متحرك1  ) زير سؤال رفتن اصل حركت4 ) يكي شدن حركت
ي درك اصل عليت است؟ كدام مورد به اعتقاد علامه طباطبايي ريشه-260

د«ي كلي ) ادراك قاعده2 ) حضور صورت كلي اصل عليت در ذهن1 »اردهر حادثه علتي

و معلول ) عكاسي ذهن از رابطه3 بي4ي ميان علت و افعالش واسطه ) علم ي نفس به حالات
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مي-261  رو شوند؟ شود كه جوانان با تصادفات رانندگي شديدي روبه احتمالاً كدام ويژگي باعث

كم2 خواهي ) تجربه1  ناپذيري ) شكست4 سازي ) قهرمان3 حوصلگي)

و قفس تشبيه كرده است، علت فراموشي چيست؟-262 و اطلاعات را به پرنده  براساس نظر افلاطون كه حافظه

 ) عدم دسترسي به اطلاعات2 ) سركوب تفكر مربوطه1

 هاي هيجاني بر يادآوري ) تأثير حالت4 ) ناخودآگاه بودن بخشي از حافظه3

 بيانگر چه چيزهايي است؟ي رويدادي، محتواي حافظه-263

 ) اطلاعات عمومي4 هاي شخصي ) تجربه3ي عملكرد ) شيوه2 ) درك معاني1

ي سني براي بارداري مادران كدام است؟ ترين بازه مناسب-264

 سالگي40تا30)4 سالگي35تا25)3 سالگي30تا20)2 سالگي25تا15)1

مي» فرضيه«كدام عبارت،-265  شود؟ محسوب

آني روان ) نظريه1 مي كاوي، علت خشونت كودكان را ناكامي  داند. ها

و پسران از نظر خشونت تفاوت2  هاي فردي زيادي دارند؟ ) چرا دختران

مي ) تماشاي برنامه3  شود. هاي خشن تلويزيوني باعث افزايش خشونت كودكان

 دهد؟ كان را افزايشميهاي خشن تلويزيوني، خشونت كود ) آيا تماشاي برنامه4

ي رفتار انسان، كدام است؟ ترين عيب روش آزمايشي براي مطالعه مهم-266

 ) دقت پايين اين روش2 تصنعي شدن رفتار)1

و معلولي ) عدم امكان برقراري رابطه4 ) عدم امكان تكرار آزمايش3 ي علت

به-267  عهده دارد؟ كدام لوب از قشر خاكستري، كنترل حركات ظريف را

پس3 ) پيشاني2 ) گيجگاهي1 اي ) آهيانه4 سري)

كم كدام رويكردهاي روان-268 و عوامل دروني را در رفتار انسان،  اند؟ رنگ شمرده شناختي نقش اراده

و رفتاري ) انسان1 و انسان2 گرا و روان3 گرا ) شناختي و روان ) زيست4 كاوي ) رفتاري  كاوي شناختي

 شناختي است؟ از مفروضات كدام رويكرد روان» پردازش اطلاعاتي نظام«-269

 ) شناختي4 ) رفتاري3 كاوي ) روان2 گرايي ) انسان1

ايـن تعريـف چـه نـوع كسب كرده است،Aآموز از پاسخ به سؤالات تست هوش اي است كه دانش شناسي بگويد: بهره هوش نمره اگر روان-270

 تعريفي از هوش است؟ 

 ) مفهومي4 ) عملياتي3 ) لغوي2 ) تستي1

مي» نوك زباني«مشكل-271  شود؟ چه نوع خطايي محسوب

 ) تبديلي4 ) معنايي3 ) شكلي2 ) لفظي1

مي حساسيت-272  شود؟ زدايي تدريجي در قالب كدام رويكرد درماني، استفاده

ريگ ) روان تحليل4 درماني ) شناخت3 ) رفتاردرماني2 ) مراجع محوري1

ميي غير يك از موارد زير در حوزه كدام-273  گيرد؟ شناختي قرار

 دوستي ) نوع4ي ذهني ) محاسبه3 ) تفكر واگرا2 ) حل مسائل1

به-274 مي در يادگيري يك زبان  گيرد؟ طور معمول كدام فرآيند كمتر مورد توجه قرار

 ) شنيدن4 ) خواندن3 ) نوشتن2 ) گفتن1

 ادراك است؟ي كدام مورد نشانه-275

و ناگهاني برگشتن2 كردن پنجره به علت احساس گرما) باز1  ) به طرف صداي شديد

 ها از نور چراغ ) فرار كردن سوسك4 ) ترشح كردن بزاق در مقابل ترشي3

و عامل تعيين جنسيت كدام تعداد كروموزوم-276  يك از والدين است؟ هاي زيگوت طبيعي چندتاست

 مادر-جفت46)4 پدر-جفت23)3 مادر-عدد46)2 پدر-عدد23)1

 هاي ماشيني استوار است؟ شناختي، تبيين رفتار بر مدل يك از رويكردهاي روان در كدام-277

 شناختي ) زيست4 كاوي ) روان3 ) رفتاري2 ) شناختي1

 دقيقهدقيقه 1515وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: روان شناسيروان شناسي
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(مقايسه-در خطاي درازا يا مولر-278 خط لاير  است؟)، متغير وابسته، كدامBوAي دو
خط ) جهت شاخك1  هاي دو
خط ) طول شاخك2  هاي دو
خط ) اندازه3 ي واقعي دو
خط4  ) برآورد طول دو
مي يك از ويژگي كدام-279 و اختلالات رشدي  شود؟ هاي رشد منجر به رفع نقايص

كل2اي ) فرآيند مرحله1  هاي فرهنگي ) زمينه4 پذيري ) انعطاف3 گرا ) فرآيند
نظ-280 ي شناختي، مطرح شده است؟ در كدام دوره» خود مركزبيني«ي پياژه ريهدر

 ) عمليات ذهني4 ) عمليات عيني3 عملياتي ) پيش2 حركتي-) حسي1

A

B



آزمون سراسري
94خارج از كشور سال

 گروه آزمايشي علوم انساني�

پاسخ تشريحي



1

و ادبيات فارسي و ادبيات فارسيزبان زبان
4ي پاسخ: گزينه-1

 ها: معني درست واژه

 كار هاي جنگ/ عنود: ستيزه هاي صف بستن، ميدان محل: مصاف: جمع مصف به معني1ي گزينه

 كننده، جفاكار : جافي: جفا2ي گزينه

(درزه: بسته)3ي گزينه  : درزي: خياط

3ي پاسخ: گزينه-2

، زينت/ معارضه: ستيزه كردن/ زعارت: بدخويي، بدخلقي، تند مزاجيحليه: زيور

1ي پاسخ: گزينه-3

4ي پاسخ: گزينه-4

 ها: املاي درست واژه

و حضر، حطام2ي گزينه : هرا1ّي گزينه  : مزبور، مغلوب3ي گزينه : سفر

1ي پاسخ: گزينه-5

(پير، نام پدر رستم) (گمراه)←زال  ضال

2ي گزينهپاسخ:-6

 ترتيب: نام مؤلّفان به

 موسوي گرمارودي-هوشنگ ابتهاج-: شفيعي كدكني2ي گزينه

 ها: بررسي ساير گزينه

 واره: شكسپير : غزل1ي گزينه

(افغان)3ي گزينه  : پياده آمده بودم: كاظم كاظمي

 سيمين دانشور منثور: آتش خاموش: اثر4ي گزينه

3ي پاسخ: گزينه-7

مينكت  شود.ه: از آثار درج شده در كتاب زبان فارسي نيز تست طرح

2ي پاسخ: گزينه-8

 شعر نيمايي تشكيل شد.دوميي نويسندگان ايران در دوره الف) نخستين كنگره

درج) تئوري رنگ و علوم طبيعيها:  است. پزشكي

2ي پاسخ: گزينه-9

 ها: تشخيص

قل3 ) پاي خون2 ) قدم خواهش1 بشب)

 ) پلك عشق5 ) كفش ايمان4

4ي پاسخ: گزينه-10

مي الف) حسن تعليل: شاعر علّت پيدايش ابر را آن مي  خواهد روي خورشيد را بپوشاند از حسودي! داند كه

ب) تناقض: به پايان رسيدن در آغاز رفتن

ت:هاي اثباج) اسلوب معادله: مصراع دوم معادلي براي مصراع اول است. روش

مي1 مي2 توانيم عوض كنيم. ) جاي دو مصراع را كه همان«توانيم ) بين دو مصراع  بياوريم.» طور

مي3 مي4 توانيم به مصراع دوم تشبيه كنيم. ) مصراع اول را  توانيم نقطه بگذاريم. ) در پايان مصراع اول

 ) سخن شيرين2 ) ديدن تلخي1آميزي:د) حس

4ي پاسخ: گزينه-11

 ها: سي آرايهبرر

 ) تشبيه: گل به مسافر/ كنايه: برگ ساختن، ره چيزي را گرفتن1

و راغ ) استعاره: جان2 (هر تشخيصي استعاره است.)/ جناس: باغ و ابر (ناقص)-بخشي به كوه و مينا  مينو

بي1) ايهام: طاق اول:3 سق2مانند ) تك، (به شكل كمان)/ جناس تام: الف) طاق: و ) سقف محدب ف محدب با طاق مصراع دوم به معنـي تـك

ب) جفت: همتا در مصراع اول با جفت مصراع دوم به معني دو عدد از يك چيز  يكتا
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1ي پاسخ: گزينه-12
و وابسته زماني داريم كه جمله جمله ي مركّب داشته باشيم.ي هسته
ميي مركّب با پيوند وابسته جمله چو ساز ساخته و...نشود. پيوندهايي  كه، تا

ميي وابسته آن است كه پس از پيوند وابستهي مركّب، جمله در جمله  آيد: ساز
كه2ي گزينه  از تنگي دهانت يك ذره گفته باشد. او به وصفت گويا بود: هر ذره
 وابسته پيوند

تا3ي گزينه بود: بگذار .دل من هميشه برجا
 وابسته پيوند

تا4ي گزينه بود.د جمالت از من مستور باشدشاه:  هميشه اشكم ميان مردم رسوا
 وابسته پيوند

1ي پاسخ: گزينه-13
رخ2ي گزينه دل←خون در دل افتادم: از آن رنگ  افتادماز آن رنگ رخ خون در
و شمايلت: جان عزيز3ي گزينه و شمايل←فداي شكل تجان عزيز فداي شكل
 است.شتاج خورشيد بلند خاك نعل مركب←خاك نعل مركب استشبلند : تاج خورشيد4ي گزينه

2ي پاسخ: گزينه-14

+←اضافي  + اسم�اسم

+ تركيب  + صفت پسين�اسم
 وصفي

 صفت پيشين + اسم
3←ترين لبخند، بشريت رهگذاري روشن، شيرين هاي وصفي: گوشه تركيب

6←گه تاريخي تو، خون خويش، گذر وجدان تاريخ، لبان اراده، ارادهي وجدان، هاي اضافي: گوشه تركيب

3ي پاسخ: گزينه-15

ا/ يي/�ي دوم: كلام/ تكواژهاي جمله و/ گوار/ ي/ ه/ سار/ ان/ را/ دار/�/ آب/�شان/ رو/ ان/ 19←د�/ چشم/

ي/ تكواژهاي جمله ب�ي چهارم: عطش/ ناك/ 11←د�خش/ / آن/ ان/ را/ تسكين/ مي/

1ي پاسخ: گزينه-16

 بررسي افعال هر بيت:

(ناگذر)1ي گزينه (ناگذر)-: گريستم (ناگذر)-آيد  گذشت

مي2ي گزينه (ناگذر): (ناگذر)-سوخت (گذرا)مي-بمرد (ناگذر)-داد  درگذشت

(گذرا)3ي گزينه (گذرا به متمم)-: طلب مكن (ناگذر)-بسازد  گذشت

(ناگذر):4ي گزينه (گذرا به مسند)-گذشت (ناگذر)-هستم  گذشت

4ي پاسخ: گزينه-17

و يأس  مفهوم مشترك ابيات: نااميدي

ب) اميدواري و رسيدن به مقصوده) مفهوم ساير ابيات:  كام يافتن

4ي پاسخ: گزينه-18

و انگيز آمده است نه پديده نفرت»زن«، تصوير4ي در گزينه و وجود ي انحرافي است.ي كفتار نكته اژهي طبيعي

4ي پاسخ: گزينه-19

و لزوم مرشد در طي طريق4مفهوم بيت  : بيان حيرت

و خلاف آمد عادت؛ يعني برعكس بودن امور نزد عاشقان مفهوم مشترك ساير ابيات: درد  طلبي عاشقان

2ي پاسخ: گزينه-20

و توجه به باطن. دست آوردن مفهوم بيت دوم: توصيه به تلاش براي به و دين  تجربه در دانش

و مطابق همان عمل مي و آيه: هر كس ظرفيت خاص خود را دارد  كند. مفهوم مشترك ساير ابيات

1ي پاسخ: گزينه-21

 مفهوم مشترك دو بيت: مدهوشي عاشقان

3ي پاسخ: گزينه-22

و استغناي عارفان مفهوم مشترك دو بيت است. ارزش  بخشي عشق
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1ي پاسخ: گزينه-23
و بازگشت  مفهوم مشترك: ميل به تعالي

 مفهوم ساير ابيات:
ي عشق : جذبه2ي گزينه
 : شورانگيزي بازگشت يار3ي گزينه
و گوهر است. : لازمه4ي گزينه ي سروري داشتن اصل

2ي پاسخ: گزينه-24
 مفهوم بيت دوم: شدت عشق شاعر

و افشاگري اشكدري مفهوم ساير ابيات: پرده
2ي پاسخ: گزينه-25

و رضا و تسليم  مفهوم مشترك: لزوم توكلّ
 مفهوم ساير ابيات:

و سختي راه عشق1ي گزينه  : وسعت
 ورزي : توصيه به عشق3ي گزينه
 : از ماست كه برماست4ي گزينه

زبان عربيزبان عربي
گزپاسخ-26 1ينهي:

مي«  ها)(رد ساير گزينه» گويند يقولون:

)4ي(رد گزينه» معرفة االله: شناخت خدا«

ما«  ها)(رد ساير گزينه» ولكنّنا: ولي

 ها)(رد ساير گزينه» إنْ عرفنا: بشناسيم«

مي« (رد ساير گزينه ها)» شناسيم فقد عرفنا:

گزپاسخ-27 2ينهي:

(رد ساير گزينه ها)» بيني ألا تري: آيا نمي«

بي الجبال الجامدة: كوه« (رد ساير گزينه ها)» ركتح هاي

)4و1هاي(رد گزينه» بل: بلكه، ولي«

مي« (رد گزينه أراها: آنها را )3و1هاي بينم

گزپاسخ-28 3ينهي:

مي« )2و1هاي(رد گزينه» رسيد كان ... يصل:

)4و1هاي(رد گزينه» صوت اولئك الأطفال: صداي آن كودكان«

)1ي(رد گزينه»، انتهاي حياطانتهاء الساحة: آخر حياط«

ما آذاننا: گوش« )2و1هاي(رد گزينه» هاي

 ها)(رد ساير گزينه»كناّ مسرورين: شاد بوديم«

گزپاسخ-29 4ينهي:

مي« )3و1هاي(رد گزينه» شود تنعقد: برگزار

ما مدرستنا: مدرسه« )2و1هاي(رد گزينه»ي

مي« )3و1هايد گزينه(ر» شوندينتخب: انتخاب

)3ي(رد گزينه»ي دوم المرحلة الثانية: مرحله«

گزپاسخ-30 1ينهي:

مي إنّ حوادث الدهر تنزل علي كلّ نفس: قطعاً حوادث روزگار بر هر نفسي فرود مي (نازل  شود) آيد

كه«و»شكبي«  در عبارت عربي وجود ندارد.» همان است
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گزپاسخ-31 4ينهي:

ميينهساير گز مي ها، بدي همانا نيكي«4ي كند ولي در گزينه ها مفهوم متناسب با هم را بيان با بيـت فارسـي ذكـر» برد ها را از بين

 شده مناسب نيست.

گزپاسخ-32 3ينهي:

سلّمٍ« (رد گزينه» نردباني: )4ي(نكره)

)2ي(رد گزينه» ده پلّه دارد: له عشر درجات«

 جمع غير عاقل است از اسم اشاره مفرد مؤنث بايد استفاده شود.»درجات«چون)ها رد ساير گزينه(»الدرجات ها: هذه اين پلّه«

گزپاسخ-33 1ينهي:

(ااند: قد آمنو ايمان آورده« )ها رد ساير گزينه»

)2ي(رد گزينه» ديگران: الآخرين«

 دي استفاده شده است.از مفعول مطلق تأكي» حقيقتاً«ي براي ترجمه1ي در گزينه

گزپاسخ-34 4ينهي:

:4يي گزينه ترجمه

 هاي متن سازگاري ندارد. از آرزوهاي سنگ كوچك اين بود كه پشت سد، به آب تبديل شود كه با عبارت

گزپاسخ-35 1ينهي:

 نقطه آغاز شكست سنگ كوچك اين بود كه ...............

ع2 ) وجود خود را كوچك شمرد.1 و اهميت آن را درك كرد.) ظمت ساخت سد 

و كشاورزان را درك نكرد.4 ) احساس كوچكي در جسم خود كرد.3  ) شادي كارگران

گزپاسخ-36 1ينهي:

 مشكل اساسي سنگ كوچك چه بود؟

 ) عدم توجه ديگران به مقام بزرگ او.2 ) عدم اعتماد به نفس.1

و احساس ضعف كردن. ) خوش4 تن.ترين قسمت آن سد قرار داش ) در پايين3  بيني به زندگي

گزپاسخ-37 4ينهي:

 اي است كه هر يك از افرادش به اهميت خويش در برابر پيشرفت جامعه آگاه باشد.ي سالم جامعه مقصود از اين متن: جامعه

گزپاسخ-38 3ينهي:

لم«گذاري كامل عبارت: حركت ستَرتَ الظُّلمةُ، ساعات دعاليّلُ!ب هعسمي ضعَيف وتص ناكه »يسمع صوت، كانَ

: مفعول و مرفوع/ المدينةَ : فاعل و منصوببه الظلمةُ

گزپاسخ-39 4ينهي:

حجرٌ صغيرٌ!«گذاري كامل عبارت: حركت وتهذا الص بأِنَّ صاحب فطَنَ »حينَ استمَع الليّلُ بدقَّةٍ

مشبهة : اسم حروف و منصوب صاحب

گزپاسخ-40 4ينهي:

 ها: اشتباهات ساير گزينه

 متعد←) لازم1

 نائب فاعله←مبني للمجهول/ فاعله←) مبني للمعلوم2

 متعد←) لازم3

گزپاسخ-41 2ينهي:

 ها: اشتباهات ساير گزينه

 معرب←) مبني1

 علامة جزمه السكون← ) علامة جزمه حذف حرف العلّة3

»أنا«اسمه ضمير←»هو«ضمير ) اسمه4
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گزپاسخ-42 3ينهي:

 ها: اشتباهات ساير گزينه

 معرفّ بالإضافة←) نكره1

 مشتق←) جامد2

 معرفّ بالإضافة←) نكره4

گزپاسخ-43 3ينهي:

←الطلاّب
ــرد (اسم فاعل از فعل مجرد ثلاثى)مف  الطالب

به در ساير گزينه  ترتيب: مخلصين، المعلمّون، مشرفة، اسم فاعل از فعل مزيد است.ها

گزپاسخ-44 4ينهي:

 فاعل است←مستقيم به لام الفعل وصل شود»ى«هر وقت ضمير

 مفعول است←وقايه فاصله بيندازد»ن«و لام الفعل»ى«اگر بين ضمير

+«4ي در گزينه هىنـَب + »ن

گزپاسخ-45 2ينهي:

 ها: اشتباهات ساير گزينه

(به قرينه1  در أعمالهم)»هم«) لم يعودوا

(اعلال به اسكان)3 يعفُو (

مي4 (حرف علّه به علّت التقاء ساكنين حذف شود) ) لم يزر 

گزپاسخ-46 2ينهي:

كه فعل شرط در صورتي محلاً مجزوم مي به گزينهي باشد در همه» ماضي«شود  فعل شرط مضارع است.2ينهجز گزي ها

»ماضي←تعاملَ«

گزپاسخ-47 4ينهي:

 ) عنده: خبر مقدم/ نقود: اسم مؤخر1

 ) فى هذه: خبر مقدم/ كتاب: اسم مؤخر2

 ) هناك: خبر مقدم/ مزهرية: اسم مؤخر3

 ) هولاء: اسم ليس/ متكاسلين: خبر ليس4

گزپاسخ-48 1ينهي:

←است كه اسم نكره را توضيح دهد: تشدايي وصفيه: جمله جمله
ــيح (نكره)توضــ  مواد سكرية

از يك جمله...» طلب«4ي در گزينه و در ترجمه  شود. استفاده نمي»كه«ي مستقل است

ي وصفيه وجود ندارد. ها جمله در ساير گزينه

گزپاسخ-49 3ينهي:

 ها: بررسي ساير گزينه

 الدرسينِ الأخيرينِ←منه حذف نشده است پس مستثني بايد منصوب بيايد : مستثني1ي گزينه

 زميليك← منه حذف نشده است پس مستثني بايد منصوب بيايد : مستثني2ي گزينه

مؤ : چون در جمله4ي گزينه خر افعـال ناقصـهي قبل إلاّ افعال ناقصه وجود دارد ولي اسم آن نيامده لذا بايد مستثني را به عنوان اسم

»معلم واحد«كار بريم مرفوع به

گزپاسخ-50 1ينهي:

و ساير گزينهبه چون جمله به صورت مخاطب  ها غائب بوده پس اسمي كه در ابتداي آن آمده مبتدا است. كار رفته

↓
ــه وقاي

↓
مفعــول
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و زندگي و زندگيدين  دين
گزپاسخ-51 1ينهي:

و مسجود مي اگر روح به فضايل آراسته شود مقرّب درگاه خدا و اگر به رذيلت فرشتگان  ها تن دهد، تا اعماق جهنّم سقوط خواهد كرد. گردد
گزپاسخ-52 2ينهي:

و درستكاران در اين دنيا به نتايج اعمالشان نمي ي اين امر است كه بايد عالم ديگري وجود داشته باشـد تـا رسند نشان دهنده اينكه بدكاران
و وعده ي شود.هاي او عمل عدالت خدا انجام

گزپاسخ-53 3ينهي:
مي تر ملاقات كنند لذا از خدا عمر طولاني اي كامل خواهند كه خدا را با اندوخته الهيون مي را خواهند تا با خدمت به مردم اندوختـه تر ي خـود

 بهتر رقم بزنند.
گزپاسخ-54 2ينهي:

بر آيه  زخي است.بيانگر سخن فرشتگان با بهشتيان در هنگام ورود به بهشت
و كمال روح«توفي به معني مي» دريافت تمام  دهد. است، پس روح به فعاليت آگاهانه خود ادامه

گزپاسخ-55 1ينهي:
گزپاسخ-56 2ينهي:

ي مذكور مرتبط با آن است. صورت پرسش به لزوم بيزاري از دشمنان خدا، از آثار محبت به او اشاره دارد كه آيه
گزپاسخ-57 4ينهي:

آن زنان مسلمان موي سر را مي  ها ابلاغ كرد. پوشاندند اما با حدود آن آشنا نبودند كه خدا با نزول اين آيه حدود حجاب را به
گزپاسخ-58 3ينهي:

ت رتيـب نـه ظلـم اگر كسي از ربا توبه كرد بايد آن قسمت از پول خود كه مال خود اوست يعني همان اندازه كه قرض داده را پس بگيرد، بدين
و لاتظ←كرده نه ظلم ديده تظُلمون  لَمون)(لا

گزپاسخ-59 4ينهي:
و روزه در سفر، در صفحه مطالعه  كتاب سال دوم واجب است. 184يي احكام نماز

گزپاسخ-60 1ينهي:
و درد نشانه و ورود به وادي انسانيت است. اين دغدغه و هوشياري ي بيداري

گزپاسخ-61 1ينهي:
 ها: بررسي گزينه

 ) اعجاز لفظي1
و محتوايي2  ) تعريف اعجاز معنايي
و محتوايي←) تأثيرناپذيري از فرهنگ جامعه3  اعجاز معنايي
و شادابي دائمي4 و محتوايي←) تازگي  اعجاز معنايي

گزپاسخ-62 4ينهي:
فما بلّغت رسالته،«←ي آن است كه رسالتش را انجام نداده است. ند به منزلهاهميت اين فرمان در آن است كه اگر پيامبر اين پيام را ابلاغ نك

»اي رسالتت را ابلاغ نكرده
مي(فرمايد در ادامه مي (خطرات احتمالي منافقان) حفظ و خداوند تو را از خطرات مردم )كند.و االله يعصمك من النّاس،

گزپاسخ-63 3ينهي:
 ها: بررسي ساير گزينه

 مراسم دعوت خويشان)1
 ) حديث منزلت2
 ) حديث ثقلين4

گزپاسخ-64 3ينهي:
و مـورد جاهليت در لباس جديدي وارد زندگي اجتماعي آنان شد. شخصيت9ت مدتي از رحلت رسول خدا پس از گذش هاي باتقوا، جهادگر

و اعتماد پيامبر  و منزل9احترام و ثروت قرب و طالبان قدرت ت يافتند.منزوي شدند
گزپاسخ-65 1ينهي:
گزپاسخ-66 2ينهي:
گزپاسخ-67 2ينهي:

 بسيار مهم است. 147و 146يها، سال سوم در صفحه12ي بخش تفكيك درس مطالعه
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گزپاسخ-68 1ينهي:
و مرد داراي ويژگي و زيستي، زنان هاي روان هاي فطري مشترك هستند اما به دليل تفاوت زن و شناختي و مردان هر كدام وظايف خاص دارند

و مكمل هم هستند. در كنار يكديگر مي  توانند به هدف برسند
گزپاسخ-69 4ينهي:

و عبارتي شريفه آيه ي خداونـد متعـالي اراده دهنـده نشـان» إن يشأ، اگر بخواهد«ي بيانگر نيازمندي موجودات در بقاي خود به خدا است
 است.

گزپاسخ-70 3ينهي:
 بيانگر توحيد در ذات يا اصل توحيد است.» قل هو االله احد، بگو خدا يكي است«ي آيه

و مستقل از خدا بدانيم دچار شرك در ربوبيت شده اگر ما توانايي اولياي دين را در شفادهي از خود آن  ايم. ها
گزپاسخ-71 2ينهي:

حقزده نباشيم، اولي خواهيم جزو دوزخيان حسرت اگر مي ي مذكور مرتبط با آن است. پذيري است كه آيهن قدم
گزپاسخ-72 1ينهي:

به بيانگر تقدير يا ويژگيي شريفه آيه و خورشيد است، اما ايجاد موجودات  بيانگر قضاي الهي است. فرمان الهيهاي ماه
گزپاسخ-73 4ينهي:

و آيه قرآن كريم از اين قوانين به  بيانگر آن است.» سنن«ي شريفه با عبارت عنوان سنت ياد كرده
گزپاسخ-74 3ينهي:

مي گاه دامنه ميي گناه چنان گسترده و فطرت خاموش و امور فطري مثل گرايش به نيكي شود كه چراغ عقل و دوري از بدي شود هـا از يـاد ها
آن روند، لذا براي مقابله انسان مي  ها انسان بايد عليه خود قيام كند.ي با

گزپاسخ-75 4ينهي:
و اراده  مطرح شده اين آيه براي تقويت ايمان

 تقويت ايمان←استعينوا باالله
 تقويت اراده←و اصبروا

زبان انگليسيزبان انگليسي
2ي پاسخ: گزينه-76

ن هاي جهان باران فراواني دارند، درحاليكه بخش برخي از قسمت و يا اصلاً باران  دارند.هاي ديگر جهان باران كمي دارند
while ،whereas ،but ،however ،onهاي ربط توضيح: كلمه the contrary ،on the other hand ،unlike وin contrast براي بيان

مي مقايسه و ... استفاده  شود.ي دو شخص، چيز، موضوع
3ي پاسخ: گزينه-77

 ريزي كند. مناسبي برنامه علي آنقدر ناگهاني تصميم گرفت سفر كند كه وقت كافي نبود تا بطور
 توضيح:

→جاي خالي اول so + صفت / قيد + (that + ي كامل جمله )
→ جاي خالي دوم enough + اسم + (for + مفعول) + (مصدر كامل)

1ي پاسخ: گزينه-78
 شده، توجه زيادي را جلب كرده است.هاي ايران كتابي نوشته است. اين كتاب كه در واقع سال قبل چاپ خانم حميدي در مورد گياهان جنگل

و در واقع در عبارت توضيح: جمله  هاي وصفي در حالت مجهول دو حالت خواهيم داشت: مجهول است

-1
th

wh + pp -2 + فعل كمكي pp 

4ي پاسخ: گزينه- 79
ي امتحانات نهايي اً در طول سال تحصيلي خيلي سخت درس خوانده است.اش را به بالاترين نمره قبول شد. قطع شيرين همه

 استفاده كنيم. must + have + ppتوضيح: كاري كه تقريباً مطمئن هستيم در گذشته انجام شده است بايد از ساختار
1ي پاسخ: گزينه-80

ش كنم پسرتان در اين حوزه باشم، فكر نمي روراستاگر بخواهم با شما كاملاً  ود.ي تحصيلي موفق
 معقول-4 عصبي-3 خصوصي-2 صادق-1

2ي پاسخ: گزينه-81
و مي .كند حواسش را پرت نميگفت اصلاً جان دوست داشت با راديوي در حال پخش كار كند

 گيري كردن پيش-4 جدا كردن-3 حواس را پرت كردن-2 تماس گرفتن-1
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4ي پاسخ: گزينه-82
و شكار فعاليتحتي در اين عصر فناوري پيشرفته،  اند. محبوب مانده وقفهبيهايي مثل ماهيگري

بيبه-1  وقفه، بطور مداومبي-4 از نظر فيزيكي-3 سابقاً-2 فايده طور
3ي پاسخ: گزينه 83

مي خيلي خوشحالم كه براي شركت مي آقاي جلالي كار  خيلي خوبي است. كارفرمايگيرم. آقاي جلالي كنم چون كه پول خوبي
 كارآموز-4 كارفرما-3 شريك-2 برنده-1

3ي پاسخ: گزينه- 84
 اند. تر شده آگاهتر، خيلي خوشبختانه مردم از ضرورت ورزش منظم

از-1 از-2 برتر از-3 شرمنده ي نگران درباره-4 آگاه
1ي پاسخ: گزينه-85

ت با تأخير به مقصد رسيديم.باريد، ترافيك خيلي سنگين بود. پس دو ساع چون كه باران شديدي مي
 اكتشاف-4 فرصت-3 توقع-2 مقصد-1

2ي پاسخ: گزينه- 86
و ماشين مقابل در گاراي چراغ همه ميطور نبود، بنابراين اينژها خاموش بودند  كه هيچ كس در خانه نيست.شد فرض

 حمايت كردن-4 ارزيابي كردن-3 فرض كردن-2 حساب كردن-1
گ-87 4ي زينهپاسخ:

را ها لباس واقعاً گرم بود پس بچه و داخل رودخانه پريدند تا شنا كنند. درآوردندهايشان
 دنبال ... گشتن-1
 بلند كردن-2
و بصري)-3 (وسايل سمعي  روشن كردن
 بلند شدن هواپيما–لباس درآوردن-4

:Cloze Testي ترجمه
ميو اجناءاختراع بسياري از اشياها چيني دار هستند. چتر، يكي از اين اجناس است. نخستين چترها كنيم را عهده سي كه امروزه استفاده
مي 1600حدود  و بامبو ساخته هاي رنگارنگ شدند. ظاهر چترها معمولاً با نقاشي سال پيش ظاهر شدند. آنها از كاغذ روغني، كاغذ برنج، چسب

و طرح ها، پرنده گل مي ها زن شدند. هرچند، اين چترهاي كاغذي براي محافظت شخص در برابر باران استفاده نمي هاي ديگر تزئين از شدند. ها
مي آن زن كردند. در جامعه ها براي محافظت از پوست خود در برابر آفتاب استفاده و از شدند رايجهاي چين كهن، چترها براي مردها و نمادي
ميأش  آمد.ن بالا به حساب

3يهپاسخ: گزين-88
 درنگبي-4 عموماً-3 از نظر روحي-2 به شدت-1

2ي پاسخ: گزينه-89
first صفت عالي برايumbrella .است 

4ي پاسخ: گزينه- 90
 درست كردن-4 درگير كردن-3 جاي ... را پيدا كردن-2 بلند كردن-1

1ي پاسخ: گزينه-91
 شود. در مفهوم ضمير يا صفت اشاره جمع بسته نمي otherاستفاده كرد. anotherتوان جمع است پس نمي designsي واژه

1ي پاسخ: گزينه-92
 againstو fromدو حرف اضافه دارد protectفعل
:Passage Iي ترجمه
 بالاتر، فوت صدهااز. شدنديم زده جانيها،يدنديجدي منظرهازهاآن داخل مردمِ رفتند، آسمانبهها بالنو ماهايهواپ بار،نياوليبرايوقت
يترعيوسديديحت امروزه. ننديببرايكشاورزيهانيزم مختلفيها تكهايويساحلخطكي شكل شهرها،يكلينما توانستنديمها آن
 صورتها ماهواره،ياعارتفنيچناز. بالاترليما صدها بلكهن،يزم سطحاز بالاتر فوت صدهانه چرخند؛يمنيزم دورها ماهواره.ميدار
 ستيزطيمحي دربارهياطلاعاتو رنديگيم عكسايدرويخشكازكه دارندييهانيدورباهآنازيبعض. كننديم فراهمرانيزمازيرينظيب

وها ارهيسبه راجعياطلاعاتو كرده كاوشرا فضااي كننديم رسمراييهواوآبيالگوها ها،آنريسا. دهنديمنيزميرورييتغ حال در
يمعنبه واقعدر ماهوارهي واژه البته،. اند شده پرتاب فضابهنيزمازكه هستنديمصنوعيها ماهوارههانياي همه. فرستنديم بازها ستاره

يها ماهوارهازيشماريب تعداد جهان،در. گردديم ارهيسآن دور گرفته، قرار مداردر ارهيسي جاذبه توسطكهيحالدركه استيزيچ هر
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 باران،،ييهواوآبيها ماهواره. دارند وجوديمصنوعيها ماهوارهازياريبس انواع حال،نيعدر. ماه: دارديكينيزم.دارند وجوديعيطب
را اهايدروهايخشكيادمو دهند؛يم قراريبررس موردرا ابرهاو،.]استيوناني كلمه اصلرايز است؛ اشتباه طوفان:حيتوض[ها وفانط

 بازينيزميها ستگاهيابهراياتيجزئپرريتصاوو كننديم رصدراينظام اهداف كم، ارتفاعازيجاسوسيها ماهواره. كننديم يريگ اندازه
 رصدرايمعدنيهاهيلا مثلييايجغرافيفاكتورهاوت،يجمع راتييتغ آب،و هوايآلودگ اهان،يگن،يزم رصديها ماهواره. فرستنديم
.كننديم

1ي پاسخ: گزينه-93
4ي پاسخ: گزينه-94
2ي پاسخ: گزينه- 95
2ي پاسخ: گزينه-96

:Passage IIي ترجمه
،1730 سال جا،آن دانشگاهدرو كرديم كارويزندگ»آپسالا«دركه بوديسوئد منجمو كدانيزيف،) 1774-1701(وسيسلس آندره

او. كرد كارجاآنرا خوديزندگ آخر سال4وشدليتكم 1740 سالدركه خت،يررا آپسالاي رصدخانه ساختمان طرحاو.شدمنجو پروفسور
يبراييهايبررسي درباره،يگريدو.ديخورشتانيزمي فاصلهيريگ اندازهيبراديجديروش مورددريكي. نوشت نجومبه راجع كتاب دو

يگاهكهاسيمقنيا. است شده شناخته هست، خودش نامبهكهييدمااسيمق خاطربه شتريب امروزهوسيسلس.نيزم شكل كردن مشخص
،)1736-1686(تيفارنهاليدن،1714در.يعلميهايريگ اندازهيبراژهيوبه شود،يم استفادهايدن سراسردر شود،يم خواندهزين گراديسانت

نياكه بود؛ كردهيمعرفرا خوداسيمق كرده،يم كار هلنددر عمدتاًكه،)لهستاندرد،يجد جدانسگ(گيدانزازيآلمان دانشمندكي
.212درراآن جوشيدماو كرده ثابتتيفارنهاي درجه32درراآب انجماديدمااسيمق
بهراآنو كرد انتخابآب بودنعيماي محدودهراييدماي محدودهاو كار، اساس عنوانبه. برد كاربهرايمتفاوتاسيمقوسيسلس،1742 در
 بعدها، اما؛0را جوشو داد قرار 100راآب انجماديدماوسيسلس ابتدا،در. كردميتقس)تيفارنهايتا 180يجابه( برابري درجهاي فاصله صد
يالمللنيبشيهماكيدر اما.شديمدهينام) گامصديمعنابهنيلاتدر( گراديسانتاسيمق آغازدراسيمقنيا.شد عوضصدو صفريجا
بهوسيسلسيدمااسيمق،يرسم صورتبهاسيمقنيا اكنون،و دادندرييتغآن مخترع نامبهرااسيمقنيا دانشمندان،1948 سال در

.ديآيم حساب
 سراسردر. استتر گسترده0ريزايو 100يبالايدماها ودنب شاملو اند افتهيتر راحتتيفارنهابه نسبتراوسيسلساز استفاده دانشمندان

.شوديم دادهحيترج روزمره،ويرعلميغيمنظورهايبرا همچنانتيفارنهااسيمق كانادا،وكايمرآدر البته. استجيرااسيمقنيا اروپا،
2ي پاسخ: گزينه- 97
3ي پاسخ: گزينه-98
4ي پاسخ: گزينه-99
4ينهپاسخ: گزي- 100
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گزپاسخ- 101  ؟؟؟ينهي:

از16بعد از حذف Aعضو

14 13 6 33n(A B) = + + =∪
گزپاسخ- 102 1ينهي:

2 0 253 33 1 27
3 1 2 4 2 1 2 2 2 4 2

8 4 8
/( ) ( )−− + + − − = − + + + −

11
41 2 24

2 2

1
2

3
4 1 2 2

2

3
2 1 2

2

( ) ( ) ( )
−−

−
− = − + − −

= − + − −
2

3
2

2
= − + 1 2− −

5
2 5

2
/= − = −

گزپاسخ- 103 3ينهي:
3 2

23 2

2

2

3 23 8 7 3

2 13 2

6 7 3

6 4
3 3

3 2
5

xx x x

x x( x x )

x x

( x x)
x
( x )

−− + +

− +− −

− + +

− − +
+

− −

 

2 21
2 1 1 2 1 1 1 2 1 4

x
x x ( ) ( )

= −
− + − − × − + = + + =

گزپاسخ- 104 2ينهي:

4 2 2 2

4 2 2 2 4 2 2 2
2 2 2 2 1 2 2 1

1 1
1 1

x x x ( x( )( ) ( )( )
x x x x x x x x

+ − − + −
− + − = − =

+ − + −

2

2 2
2

1

)(x )

x ( x

+

+

2 1x

)

+
×

2 1( x −

2

2
2x

x)

+
=

 بنابراين حاصل كل عبارت برابر است با:
2 2

2 2
2 2 2 2x x

x x
+ + −

− =
2

2 2 1x
x x

= =

گزپاسخ- 105 2ينهي:

5 17x = 1و + 1
16 2

x
x

−
+

2 2
4 17 1 4 17 10 2 17 4 17 10 2 17

16 16 16 100 6810 2 17 10 2 17( )
+ + − + −

+ = + = +
−+ −
32

4 17 5 17
16 16

4 17

+ −
= +

+
=

5 17+ − 9 3 0 75
16 16 4

/= = =

 

گزپاسخ- 106 4ينهي:
1150 حذف قسمت اعشــاري 0 362 54 3 54 55/ / +× = → → 

گزپاسخ- 107 2ينهي:
1204ايم برابر است با: اشتباهي كه مرتكب شده 1024 180− =

 ايم.هتا جمع اعداد را زياد انتخاب كرد 180درواقع

180بايست پس مي 4
45

1124واحد از ميانگين كم كنيم:= 4 1120− =

 شود حل كرد كه خيلي جالب نيست! البته اين پرسش را با ضرب كردن هم مي

رياضياترياضيات

A B

15 1321

A B

6 1314
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گزپاسخ- 108 4ينهي:

1 35CV /
x
σ

= = 

و به آنهاها اگر داده 1دو برابر شوند
4

و ميانگين آنها دو برابر ميσميانگين اضافه شود، 12شود
4

x x+.خواهد شد 

1 92
4 4

x x x+ = 

 بنابراين:
2 8 8 8

1 35 1 2
9 9 9 9
4

CV / /
xx

σ σ
= = = = ×  CVجديد =

گزپاسخ- 109 1ينهي:

2

2

1
4

1 1
2 5 2 5 2 5 4 5

4 4

f (x) x x

f ( ) ( ) (

= +

− = − + − = +
9 9

4 5 5 2 5
4

)− + − = − 5+
9 8 1

2 0 25
4 4 4

/− = − = =

 

گزپاسخ- 110 4ينهي:
 خطي كه از ناحيه اول نگذرد به صورت مقابل است.

و همچنين شيب منفي خواهد داشت.  اين خط، عرض از مبدأ

2 0 2
1 2

1 0 1
m m

y (m )x m
m m
− < ⇒ >

= − + − ⇒ 
− < ⇒ <

، حكم درست نيست.mري براي اشتراك دو جواب تهي است. پس به ازاي هيچ مقدا
گزپاسخ- 111 1ينهي:

15 10 1 9
2

c kP k k
a

−
= ⇒ = ⇒ = − ⇒ = −

2

1

2

2 9 10 0 81 80 1
9 1 2ريشــه بزرگــتر  5

4
9 1

2
4

x x

x /

x

− + = ⇒ ∆ = − =

+
= = ⇒

 − = =


گزپاسخ- 112 3ينهي:

 پاسخ است.3ي است، پس گزينه1بايست مثبت باشد. طول رأس سهمي مي2xي سهمي رو به بالاست، پس ضريب دهانه
2 22 1 1 2 4 1y (x ) y x x= − − ⇒ = − +

گزپاسخ- 113 4ينهي:
 پذير است: دو حالت امكان

5 الف) حرف تكراري نداشته باشيم: 4 3 2 120× × × =

 مانده انتخاب كنيم. داشته باشيم. در اين صورت بايد دو حرف ديگر از چهار حرف باقيAب) دو حرف تكراري
 حرف4هاي جايگشت

4 4 6 4 3 72
2 2

!
!

↑

↓↓

 
× = × × = 

 
 

120بنابراين تعداد كل كلمات برابر است با: 72 192+  حرف ديگر2حرف تكراري انتخاب2=

x

y
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گزپاسخ- 114 1ينهي:

1ي اول برابر است با: جملهn، مجوعrو قدر نسبت1aي اولي هندسي با جملهلهنكته: در يك دنبا 1
1

n

n
a (r )

S
r

−
=

−

1 2 1 1 1
4 5 4

5 6 1 1 1

1

81 1 81

16 1 16

a a a a r a ( r)

a a a r a r a r ( r)

a

+ = + = ⇒ + =

+ = + = ⇒ + =

⇒
1( r+

1

)

a 4 1r ( r+

4
4 4

4 4

1 1 1

81 1 81 16 2 2 2
16 16 81 3 33

2 81 3 243
1 81 1 81

3 5 5

r ( ) r
) r

a ( r) a ( ) a

= ⇒ = ⇒ = = = ⇒ =

×
+ = ⇒ + = ⇒ = =

 

6 6
66 6 661

6

243 2 3243 2 11 5 2 35 3 3 133
2 11 51
3 3

( )(( ) )a (r )
S

r

−
−− −

= = = = =
− −− −

 

گزپاسخ- 115 4ينهي:
1

1
2

2
3

3

10 10
9

1 2 1

2 1 1 3 2 1

2 3 1 7 2 1

2 1 2 1 1023

a

a

a

a a

= ⇒ −

= × + = ⇒ −

= × + = ⇒ −

= × + ⇒ − =

�

گزپاسخ- 116 3ينهي:
cنكته: c clog a log b log ab+ =

cنكته: c c
alog a log b log
b

− =

1 1
2 21 1

42 50 49 15 42 50 49 15
2 2

42

x log log log log x log log log log

x log

= + − − ⇒ = + − −

⇒ =

6
2

50
7
×

15×
5

2 5log ×
=

2
5

2 2

2 2

10 10 2 2x log

log=

= =

 

گزپاسخ- 117 2ينهي:

ــيريم  از دو طرف مــي گ

2 5

1 32 100 100 1002 2 2 100 32
2 100 32 32 32

0 3 10 2 0 3 2 10 5 2 0 3 2 5 0 3

T T Tlog
( ) log log Tlog log log log

/ T log log / T log log / T /

= ⇒ = → = ⇒ = = −

⇒ = − ⇒ = − ⇒ = − ×
1 5 0 5 5

0 3 3
5

5700 9500
3

/ /T
/

t

⇒ = =

= × =

 

گزپاسخ- 118 1ينهي:
2

21
6 6

2 4
6 6 12

1 12 2
4 2

1446 12 72 36 36
4

max

xy x ( x) x

bx
a ( )

y

= − = −

− −
= = = =

−
×

= × − = − =



13

گزپاسخ- 119 3ينهي:
ب 5ا:تعداد اعضاي فضاي نمونه برابر است 5 25n(S) = × =

 پذير هستند، عبارتند از: بخش3اعدادي كه بر

{ }12 21 15 51 24 42 33 54 45A , , , , , , , ,=

9
9 0 36

25
n(A)n(A) P(A) /
n(S)

= = = = 

گزپاسخ- 120 2ينهي:
و يك عدد فرد باشد. وقتي مجموع دو عدد فرد مي  شود كه يك عدد زوج

فرد زوج 
2 3 3 18( )× × =

م كه مجموع آنها فرد باشد؛عدد داري 18
6كل حالات برابر است با: 6 36n(S) = × =

18 1
36 2

n(A)P(A) P(A)
n(S)

= = ⇒ =

1 تفاضل تخمين احتمال از احتمال نظري برابر است با: 27 30 27 3 1
2 60 60 60 60 20
− = − = = 

اقتصاداقتصاد
گزپاسخ-121 2ينهي:

مي» كمبود عرضه«در بازار هنگامي كنندگان موفق به خريد تر باشد. در نتيجه، گروهي از مصرف افتد كه قيمت از سطح قيمت تعادلي پايين اتفاق
ميكالاي مورد نياز خود نخواهند شد. اين گروه، براي خريد كالا حاضرند مبلغ بالاتري بپردازن و اين امر سبب افزايش قيمت كالا شود. بالا رفتند

و از سوي ديگر، مصرف شود كه از يك سو، توليد قيمت باعث مي كنندگان از مصرف خود بكاهند، كنندگان رغبت بيشتري به توليد نشان دهند
و فاصله پس در حالت كمبود، قيمت بالا مي و تقاضا كاهشمي رود افي بين عرضه مييابد. اين ي يابد كه در آن، فاصله زايش قيمت تا سطحي ادامه

و تعادل در بازار برقرار شود، اين سطح قيمت همان قيمت تعادلي است. و تقاضا از بين برود  بين عرضه
گزپاسخ-122 1ينهي:

(رديف (قيمت خدمات سرمايه (4الف) درآمد صاحبان سرمايه (اجاره و مستغلات ))1رديف )) درآمد صاحبان املاك
مي3و2هاي با قسمت الف گزينه  شوند. رد

ج) و =ب
درآمــدملي
جمعيــت

 درآمد سرانه

قسمتج =
قســمتب

50
→ و 4 امتحان مي كنيم 1  اين فرمول را در گزينهي

)1 /=
3043 60 86

50
� )4 /= ×

3034 60 68
50

 درآمد آن جامعه است.ياد) درآمد سرانه عبارت از سهم متوسط هر فرد جامعه در ميزان توليد
 بينيم كه نيازي به محاسبات طولاني نبود!!! مي

گزپاسخ- 123 4ينهي:
و ناسالم بودن دخالت دولت در فعاليت»4«ي موارد به استثناي گزينه همه ا مبين غيرمفيد قتصادي است. كسي اگر كتاب اقتصاد را حتي نگاه هاي

 تواند اين تست را پاسخ دهد!! هم نكرده باشد مي
گزپاسخ- 124 3ينهي:

شدهئهاارزش خدمات ار 2 45 30
3

( )= × =  ميليارد

ي استهلاك هزينه 3 25 15
5

( )= × =  ميليارد ريال

توليد ناخالص داخلي 145 30 25= + + = 200  ميليارد ريال 
ناخالص مليّ توليد = + + =145 30 45 220  ميليارد ريال

توليد خالص مليّ 220 15= − = 205  ميليارد ريال 
توليد خالص داخلي 200 15 185= − =  ميليارد ريال

توليد خالص داخلي سرانه
ــي ــال توليــد خــالص داخل ــارد ري 185 ميلي

50 ميليـــون جمعيــت كشــور
= = = 3/7  هزار ريال 

45
145

30
25
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گزپاسخ-125 4ينهي:
ي، تغييرات كيفي را نيز در براي تعيين توسعه استفاده از شاخص درآمد سرانه، به تنهايي نادرست است زيرا توسعه علاوه بر افزايش توليد كم

مي نظر مي  شود، مانند: گيرد. در كنار درآمد سرانه، معيارهاي تكميلي ديگري نيز استفاده
= سعهشاخص تو  H.D.I (Human Development Index)ي انساني

بي شاخص توسعه و ميزان ثبتي انساني تركيبي از چند شاخص مانند توليد ناخالص ملي، نرخ نام واجدين سوادي بزرگسالان، اميد به زندگي
 شرايط تحصيل در مدارس است.

گزپاسخ- 126 1ينهي:
به قيمت جاري90توليد كل در سال 25 150 300 50 18750( ) ( )= × + × =

به قيمت ثابت90توليد كل در سال 25 100 300 20 8500( ) ( )= × + × =

گزپاسخ- 127 1ينهي:
و به عبارت ديگر، براساس اصل آزاديي امروزي كاملاً بدون دخالت دولتي كشورهاي توسعه يافته برخلاف تصور رايج، حركت توسعه ها

ي دوم قرن نوزدهم بسيار محسوسو مشهود است.ي اين كشور در نيمه دولت آلمان در جريان توسعهاقتصادي نبوده است، براي مثال نقش 
مي بدون مطالعه 123اين سؤال را نيز مانند سؤال  توان پاسخ گفت.ي كتاب

گزپاسخ- 128 3ينهي:
ي بنگاه توليد سالانه , , , , , ,= × =2 400 5 600 000 13 440 000 000  ريال

ي بنگاهي سالانه اجاره , , , ,= × =58 000 000 12 696 000 000  ريال
ي كاركناني همه حقوق سالانه , , , , ,= × × =3 200 000 30 12 1 152 000 000  ريال

آلات توليديي ماشيني استهلاك سالانه هزينه , , , ,= × =
1 450 000 000 90 000 000
5

 ريال

ي بنگاهي سالانه هزينه , , , , , , , , , , , ,= + + + =696 000 000 1 152 000 000 450 000 000 90 000 000 2 388 000 000  ريال
ي بنگاه سود يا منفعت سالانه , , , , , , , , ,= − =13 440 000 000 2 388 000 000 11 052 000 000  ريال

(بدون در نظر گرفتن صفرهاي موجود) مي (به 240ي توان دريافت كه مقصود طراح سؤال، توليد سالانه با توجه به ارقام به دست آمده دستگاه
 دستگاه) بوده است. در اين صورت: 2400جاي 

ي بنگاه توليد سالانه , , , , ,= × =240 5 600 000 1 344 000 000  ريال
سا هزنيه لانههاي , , ,= 2 388 000 000  ريال

هزينه<درآمد  ⇒ ضرر يا زيان , , , , , , , , ,= − =2 388 000 000 1 344 000 000 1 044 000 000  ريال
گزپاسخ-129 3ينهي:

سلفَج) مشاركت مدنيب) مزارعه الحسنه الف) قرض د) معاملات
گزپاسخ- 130 2ينهي:

م ابتدا سراغ ساده  رويم: قسمتجيترين قسمت پرسش
4و3هاي حذف گزينه←اي نرخ تصاعدي طبقه←»نسبت به مازاد«به دليل وجود عبارت

ب بايد برابر (گزينه75حال توجه كنيد كه جمع قسمت الفو  را بايد بررسي كنيم)2و1هاي ميليون ريال باشد
)1 , , , , , ,+ = ×12 905 000 62 500 000 75 405 000 )2 , , , , , ,+ =12 950 000 62 050 000 75 000 000 �

و غريب نبود!!!  باز هم نيازي به محاسبات عجيب
گزپاسخ- 131 4ينهي:

و صرف هزينه يافته طي ساليان متمادي با انجام دادن آزمايش كشورهاي توسعه به هاي فراوان موفق شده هاي مختلف، كسب تجربيات متعدد اند
و فناّوري  هاي نوين دست يابند. اختراعات جديد

گزپاسخ- 132 3ينهي:

ي استهلاك سالانه هزينه
, , , ,= = =

ارزش دســـتگاه 120 000 000
8 000 000

ــد دســتگاه15 ــر مفي عم
 ريال

ي بنگاه درآمد خالص سالانه , , , , , ,= − =30 000 000 8 000 000 22 000 000  ريال
گزپاسخ- 133 4ينهي:

 هاي مقداري: براساس اصل ممنوعيت برقراري محدوديت
ا گذاشتن محدوديت مقداري يا تعيين مصوبه- و واردات ممنوع  ست؛براي صادرات
(كشورهاي با صادرات كمتر از واردات)- و تجارت با كشورهاي در حال توسعه  اين اصل استثنائاتي نيز دارد؛ از جمله كسري تراز پرداخت
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گزپاسخ- 134 1ينهي:
ي توزيع درآمد در كتاب ذكر شده: سه روش براي محاسبه

سهم دهك دهم 24
4

سهم دهك اول6
= = ــر ــر نامناســب ت ــه نظ ــع ب ⇒توزي

/+
= =

+
16 درصــد بــالا20 24 3 ــايين08 ــد پ 20 درص 6 7

24 درصــد بــالا10 0 ــايين8 ــد پ 40 درص 6 7 8 9
/= =

+ + +
ــر  ــه نظــر مناســب ت ⇒توزيــع ب

گزپاسخ- 135 3ينهي:
 مالك عوامل توليدند.»ها خانواده«الف)

 افزودهب) روش توليد يا روش ارزش
و اجاره«ج) وجوه پرداختي به عوامل توليد و در مسير شماره» مزد، سود  واقع شده است.»2«ي نام دارد

(خانوارها←هاي اقتصاديد) بنگاه  حقيقي)←حقوقي
و زمين«هـ) عوامل توليد و در مسير شماره» كار، سرمايه  اند. واقع شده»1«ي نام دارند
مي»4«يد) مسير شماره و خدمات را نشان  دهد. وجوه پرداختي براي كالاها

 ادبيات اختصاصيادبيات اختصاصي
گزپاسخ-136 3ينهي:

و در ايـن كـار پيشـوايي رودكي است، او پس از مسعودي مروزي شروع به سرودن داستاني شاعري دقيقي شبيه شيوه شيوه هاي مليّ كرد
 فردوسي است.

گزپاسخ-137 4ينهي:
. 445تأليف دو بخش اين كتاب حدود سه قرن طول كشيده است. بخش اول تاريخ سرزمين سيستان را از ابتدا تا مي هـ و تأليفق دربر گيرد

و بخش دوم حوادث سال آن در حدود همين سال مي 725تا 445ها يعني اوايل كار دولت سلجوقي است  شود. را شامل
گزپاسخ-138 2ينهي:

و گوگول: رئاليسم ابتدايي  داستايوسكي، تولستوي، بالزاك، تورگينيف
ر و ويليام فاكنر:  ئاليسم انتقاديماكسيم گوركي، ارنست همينگوي

و فوئنتس: رئاليسم جادويي  ماركز
و پيلنياك: رئاليسم سوسياليستي  شولوخف، گلادكوف

گزپاسخ-139 1ينهي:
و وسوسه سن مادام بواري ي گوستاو فلوبر آنتوان نوشتهي

و اشباح نوشته خانه ي هنريك ايبسني عروسك
و ضربات متقابل نوشته خصيتش ع ها  زرا پاوندي

و سوسك طلايي نوشته، نامه سايه پوي ادگار آلني دزديده شده
گزپاسخ-140 4ينهي:

و پرند دهخدا در روزنامه مي چرند  شد.ي صور اسرافيل چاپ
گزپاسخ-141 1ينهي:

و علت شهرت او انعكاس عشق واقعي در غزلياتش است. وحشي بافقي شاعري است كه در غزل  سرايي شهرت دارد
گزپاسخ-142 4ينهي:

 موارد غلط:
 الملك العجم: ميرزا محمدتقي لسان براهين-1
 نامه: صباي كاشاني عبرت-2
 طاقديس: ملااحمد نراقي-3

گزپاسخ-143 1ينهي:
ميبيگانه سيزيفوسوي حكومت نظامي، افسانه ي هرمان هسه است. باشد اما سيذارتا نوشته از آثار آلبر كامو

و گاليگولا ديگر آثار كامو است كه در ساير گزينهطاعون،  ها آمده است. سوءتفاهم
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گزپاسخ-144 3ينهي:
( گزينه و خليل سواحري نويسنده1ي  هستند. ) المنفلوطي
( گزينه و يوسف ادريس شاعر نيستند.2ي  ) جمال بنوّره
( گزينه  ) يوسف ادريس نويسنده است.4ي

گزپاسخ-145 2ينهي:
(ي سازمان سنجش گزينه سفانه پاسخ اين پرسش در كليد اوليهمتأ و حتماً عبارت2ي ي اسـتعاري اضـافه» چشـم كـرم«) گرفته شده است

و اضافه گرفته شده است در حالي (ي اقتراني است اما اگر به گزينه كه چشم كرم به معني نگاهي از روي كرامت است مي3ي تـوان ) توجه شود
و آن به فلك تشخيص دا (ي مكنيه دانست پس پاسخ ترجيحي گزينه را استعارهد  ) است.3ي

گزپاسخ-146 2ينهي:
( گزينه  ) اسلوب معادله ندارد1ي
( گزينه  ) اغراق ندارد3ي
( گزينه  ) حسن تعليل ندارد4ي

( اما در گزينه حسر) شك2ّي مي خنده و با اغماضي مي آميزي است (نه يقين م كـه دهـان تـو يقـين را بـه گمـان درفكنـد) را دان توان مفهوم
 نما دانست. متناقض

گزپاسخ-147 3ينهي:
و تب هجر كشد كنايه: مي  كاهم

مي تشبيه: چو ماه مي و كوهي كاه  شود كاهم
و كاه  تضاد: كوه

و تشخيص: ماهي تب هجر او را بكشد  استعاره
و روشني–٢توان–١ايهام: تاب  گرما

ع ميحسن تعليل:  كاهم. لّت كاسته شدن ماه نيز عدم تحمل است مانند من كه از دوري يار
مي» مهر«ايهام تناسب:  دهد. اگر با ماه متناسب شود، خورشيد هم معني

تب مراعات  تاب-النظير:
گزپاسخ-148 2ينهي:

شاب: حسن تعليل: مشك با آنكه در صد پرده پنهان است باز بوي او بيرون مي و ميآيد و غمازي او  داند. عر علتّ سياه بودن مشك را سخن چيني
مي» قصور«هـ : ايهام تناسب: و خطاست اما اگر با حور متناسب شود جمع قصر و در اينجا به معني كوتاهي ي قصـرهاي تـداعي كننـده شود

«بهشتي است (در تركيب حورالعي» عين. مينيز اگر با حور متناسب شود، معناي زن فراخ چشم  كند.ن) را به ذهن متبادر
ي سرور باشد تناقض استج: تناقض: اينكه غم مايه

و ياران زيبارو الف: استعاره ي مصرحّه: بتان استعاره از دوستان
و بوي د: جناس: كوي

گزپاسخ-149 3ينهي:
و اعتبار-1ج: ايهام: آب آب-2آبرو

(لف) روز و روي (مشوش): زلف و نشر (نشر)د: لف و شب
مي اگر آه بكشم از بس سوزناك است چمن:هـ : اغراق و اگر گريه كنم صحرا به چمن زار به صحرا تبديل مي شود  شود. زار تبديل
 اي. تشبيه مركب است. حواس خود را از پريشاني جمع كردن مانند اين است كه براي صيد كردن معاني دامي پيدا كرده:الف: تشبيه
و هر تشخيصي استعاره:مكنيهب: استعاره و تركيب اينكه دل در بزند تشخيص است ي استعاري است. اضافه» درِ وصل«ي مكنيه است

گزپاسخ-150 4ينهي:
و حروف قافيه1ي گزينه و نقل كلمات قافيه و-←: شكل َ قل قافيه نادرست–ِ كل
و ممكنات)2ي گزينه (مشكلات و مشكل»ات«:  شود نميو ممكن قافيه حروف الحاقي
و حروف قافيه3ي گزينه و فضل) كلمات قافيه (عدل و–←: َ ضل قافيه نادرست–َ دل
و راست به معني را است) طبق تبصره هفت4ي گزينه (راست در مقابل چپ  : كلمات قافيه

(اســ حروف قافيه مي ت) استتواند در بيش از يك كلمه قرار بگيرد. حروف اصلي اين قافيه
گزپاسخ-151 2ينهي:

و زنند) قافيه1ي گزينه (كنند و رو) قافيه: (بو و ي دومي اصلي
و رشته) قافيه2ي گزينه (كشته و كرده) قافيه نمي: (بسته و  شوند پس اين گزينه ذوقافيتين نيست.ي اصلي
شد3ي گزينه و آزرده (سرپيچي و بتافت) به دليل معني متفاوت (بتافت مي: و مادر) قافيهن) قافيه (آذر و  دوم است.ي شوند
و جاودان) قافيه4ي گزينه (جهان و بماني) قافيه: (فاني و ي دومي اول

صص م
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گزپاسخ-152 3ينهي:
و آمريكا نوعي نقد نو به وجود مي و اليوت در قرن بيستم در اروپا آ آورند كه تا حدي مـي كساني چون ريچاردز، عزرا پوند را بـا نقـدنتـوان

هم زيبايي  ريشه دانست. شناسي
گزپاسخ-153 4ينهي:

(ص←ترين نقد قديمي (ص←ترين نقد ) مهم180اخلاقي )174فني
گزپاسخ-154 1ينهي:

لمدويقَزانءتبا هستبفرزنوهـس كي

-∪∪-∪-∪--∪∪-∪-∪-

ريغلابسدرسكيگرينيقاخاچر چا

−/
-∪∪--∪∪--∪∪-∪-∪-

 قلب

 جاي مفاعلن از مفتعلن استفاده كرده است. شاعر در ركن دوم به
 ها، مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن وزن تمام گزينه

گزپاسخ-155 2ينهي:
( گزينه )1ي

ــني تا لحاينيآقي

∪

ز

∪

 دود

بلتقمسيضيماتشر صو
-

 بود

( گزينه )3ي

 لبزانسكهرباتنگفخنستفس حي

-

ددهمنبمنا دش ك

∪∪

تمرسفبدت رو

( گزينه )4ي
گگازروتدسرامرعمبناط ر

∪∪

 سيخت

سسنگتازدمياميترشزنوهـ
-

 تم

گزپاسخ-156 2ينهي:
تشآتدحدبكخايريبادبربِ

∪-∪-−
∪

∪-∪
−

∪-∪∪
−

--

 خاكيييسارعطببآيديبنشنقب

∪-∪-−
∪

∪-∪
−

∪-∪-−
∪

∪-

 فعلن مفاعلن فعلاتن مفاعلن
 مجتث مثمن مخبون محذوف

ــدال ابــ

ــدال ابــ

ــدال ابــ
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گزپاسخ-157 1ينهي:

ديراءزمرززروبكهي شا

--∪∪-∪-∪---
 كانپيدررتيبدو هـَنَ رين زر

(مفعول مفاعيل مفاعيل فعولن): مستفع2ي گزينه ل مستفعل مستفعل مستف
(مستفعلن مفاعل مفعولن)3ي گزينه  : مفعول فاعلات مفاعين
(مفعول مفاعيل مفاعيل فعل)4ي گزينه  : مستفعل مستفعل مستفعل فع

گزپاسخ-158 4ينهي:

بدياهيربخا گرجانتيبسجعشب ام

--∪∪-----∪∪---

 مفاعيل مفعول مفاعيلن مفعول

( گزينه  ) مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن1ي
( گزينه مس2ي (مستفعلن مفاعل  تفعل فعل)) مفعول فاعلات مفاعيل فاعلن
( گزينه  ) مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن3ي

گزپاسخ-159 1ينهي:
و هر چه او كند بي و معشوق نيز مشترك است) مفهوم مشترك: اختيار با معشوق است (وحدت عاشق  اختيار عاشق است.

گزپاسخ-160 3ينهي:
مي بيت عنوان پرسش مي و ديگر گويد من اگر رنجيده شوم آن نميروم ( كه بيت گزينه آيم حال مي3ي از) (مجاز از من) هرگز گويد دل من

 رود درگاه تو به جاي ديگري نمي
گزپاسخ- 161 2ينهي:

و تمام تعلقات آن را به خاطر معشوق رها مي و برتري دادن مفهوم مشترك: عاشق واقعي بهشت كند. در واقع نفي بهشت به خاطر معشوق
ي بهشت.ها معشوق بر نعمت

گزپاسخ-162 4ينهي:
و تعلقات گذشت. و تعلقاتش حجاب راه رسيدن به معشوق است پس براي رسيدن بايد از خود  مفهوم مشترك ابيات: انسان

مي گويد زيبايي معشوق مانع ادراك ساير پديدهمي4بيت و شاعر نور جمال معشوق را بر خورشيد نيز برتري  دهد. هاست
گزپاسخ-163 3ينهي:

و بر اين عشق بميرد شهيد باشد. دعوت به پنهان كردن عشق. اما بيت گزينه و عشق را پنهان كند ي معني حديث نبوي: هر كه عاشق شود
 گويد عشقت را پنهان مكن پس با عنوان پرسش تقابل معنايي دارد.مي»3«

گزپاسخ-164 3ينهي:
و آزاده بودن) (بلندي طبع ك←ب: مناعت و نهادش توانگر است.اگر  ريم نان هم نداشته باشد باز هم طبع

 كند قانع باش. به آب جوي كه سيرابت مي←الف: قناعت
(خسيس بودن) و به سختي خارج مي←د: خست (سنگ) است  شود. زر در دست خسيس انگار همچنان در معدن

(حرص)  شود. فريدون با سرزمين ايران هم سير نمي←ج: آزمندي
گزپاسخ-165 1ينهي:

و استدلال محض نمي و اينكه با عقل و عشق به مفهوم مشترك ابيات: تقابل عقل و توان  مقصود رسيد.مقصد
مي1ي در گزينه و راهنماي انسان گويد دست شاعر  ها خرد است. گير

عربـي اختصاصيعربـي اختصاصي
گزپاسخ-166 3ينهي:

و فعل» المؤمن«مبتداي جمله انـد، اسـتناد داده» قلـب مـؤمن«كه فعـل را بـه2و1هاي گردد، لذا گزينه او برميبه» يجعل«است

 نادرست هستند.

(مؤمني كه) ترجمه شده كه نادرست است.4ي است اما در گزينه» المؤمن«خبر براي» يجعل«ي ضمناً جمله  به صورت صفت

لا يحركه...«ي توجه شود جمله و نمي» واو«با»و  به صورت صفت ترجمه شده است.2و1ي صفت باشد اما در گزينه تواند آمده
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گزپاسخ-167 2ينهي:

و جمله» اشتغالاً ينسون مرور العمر« و به صورت ...» ينسون«ي مفعول مطلق نوعي است كه گذشت غم را فرامـوش«صفت آن است

مي»كنند مي  شود. ترجمه

.3و1هاي رستي گزينههم توجه كنيد، ناد» ينسون«به مضارع بودن

 نيز نادرست است.» عمرشان«در متن عربي وجود ندارد، همچنين» بازي دنيا«تركيب اضافي4ي اما در گزينه

گزپاسخ-168 4ينهي:

 ها: ساير گزينه

نه» سخت نبودن دوري«: تجارب1ي گزينه  را.» دوري كردن«را به من آموخت

«2ي گزينه گ از تجربه:  اند. هاي اين گزينه غلط»نقلبما«و» برايم سخت نباشد«،»رفتمها ياد

«3ي گزينه مادل: و بايد به صورت» تفتعل«بر وزن» تقترب«و» هاي  ترجمه شود.» نزديك شوند«و مضارع است
گزپاسخ-169 2ينهي:

 ها: ساير گزينه

«1ي گزينه »توبيخ«←» هر توبيخي:

«2ي گزينه »پنداردمي«←» پنداشتمي:

«4ي گزينه مي نمي: »كنند گويند عمل نميمي«←»كنند گويند عمل

گزپاسخ-170 4ينهي:

«إنتبه«←» مواظب باش« / «لسانك«←» زبانت» / »سيضيع«←» تباه خواهد ساخت»

 ها: ساير گزينه

«1ي گزينه  آورده در حاليكه متن فارسي شرطيه نيست.»إن:

«2ي گزينه  نادرست است.» ضيعك«و» ساناللّ:

«3ي گزينه  نادرست است.» يضيع«و» مواظب باش«است.» بايد«به معناي» عليك:
گزپاسخ-171 1ينهي:

مي« »خورد ينهزم: شكست

گزپاسخ-172 2ينهي:

»البشاشةَ«←» البشاشةُ«و» عبوس«←» عبوس«2ي است، در گزينه» عين الخطأ«توجه كنيد

 كيب عبارات:تر

عند!الخيراتما أبعدوالبخيلِفي وجهالبشاشةَفما أحليالوجهعبوسالكريميصبحِإن
حرف

 شرط

فعل شرط

و مجزوم

اسم فعل ناقصه

»يصبح«

خبر فعل

 ناقصه

واليهمضاف جواب شرط

 فعل تعجب

وبهمفعول جار

 مجرور

فعل تعجباليهمضاف

عطف به جواب شرط

ولمفعو به

منصوب به

 كسره

و جار

مجرور

گزپاسخ-173 3ينهي:

»بتَنص«←»بو فاعل» تنص و مرجع ضمير»هي«فعل مضارع مرفوع » حروف مشبه«مستتر

»تنصب«به فعل مفعول» المبتدأَ«←» المبتدأُ«

 تركيب كامل عبارت:

المبتدأَفتنصبميةِالإسالجملةِعليتدخلُُبالفعلِالمشبهةَالحروفإنّ
حروف

مشبه

و منصوب»أنّ«اسم وصفت جار

 مجرور

فعل مضارع مرفوع

مستتر»هي«فاعل

مجرور به

حروف جار 

و مجرور صفت

 بالتبعية

و مرفوع بهمفعولفعل مضارع

!خبرهانسَميهوالخبرَترفعواسمهافنسُميه
و مرفوع فعل مضارع

و فاعل »حنن«تقديراً

 مستتر

فعل مضارعبه ثانمفعول

و فاعل مرفوع

 مستتر»هي«

و مرفوعبهمفعول فعل مضارع

مفعول»ه«و ضمير

 به اول

مفعول به ثان
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گزپاسخ-174 1ينهي:

 ها: ساير گزينه

«2ي گزينه «مصدره إيمان«←» مصدره أمان: / »منصوب بالياء نيابتاً«←» منصوب بالفتحة الظاّهرة»

«3ينهگزي »مرفوع بثبوت النّون«←» مرفوع بالواو:

«4ي گزينه :و معرب14ي فعل مضارع صيغه» معرب«←» مبني  است

گزپاسخ-175 3ينهي:

«1ي گزينه «جامد«←» مشتقّ صفة مشبهة: »للمكان«←» فيه للزمان مفعول»/

«2ي گزينه »فيه للزمان مفعول«←» فيه للمكان مفعول:

«4ي گزينه و محلاً منصوب است.، جمله»بدأ«خبر←» منصوب بفتحة ظاهرة: ي فعليه

آن به مضاف» وسط«و» نصف«فيه مكان يا زمان بودن توجه: براي تشخيص مفعول مي اليه  كنيم. ها نگاه

گزپاسخ-176 4ينهي:

آن» تعبت«در اين گزينه فعل در»يد«و مرجع ضمير مستتر است»هي«واجب التأنيث است چرا كه فاعل است كه مونث است.

 واجب التأنيث نيست بلكه جايز التأنيث است چرا كه فاعل آن اسم ظاهر مونث مجازي است.» كانت«ي همين گزينه فعل ناقصه

 ها: ساير گزينه

ف» دخلت«: فاعل1ي گزينه و و مؤنث حقيقي است اما به علت فاصله افتادن بين فعل  اعل، جايز التأنيث است.هرچند اسم ظاهر

آن» قالت«: بين فعل2ي گزينه و جايز التأنيث است. فعل» المعلمّة«و فاعل  مخاطب است.» تأخرّت«فاصله افتاده است

(مكّة) لذا جايز التأنيث است.» مستقبل«: فاعل3ي گزينه و مؤنث مجازي است  اسم ظاهر

گزپاسخ-177 4ينهي:

(حسن)3و1،2هاي گزينه اسماء مصغرّ موجود در (غرفة)، حسين (نجمة)، غريفة  : نجيمة

گزپاسخ-178 2ينهي:

 است.» فعيل«بر وزن اسم منصوب نيست، صفت مشبهه» النقي«است. در اين گزينه» الغذاء«ي منسوب از كلمه» الغذائية«

 ها: ساير گزينه

«1ي گزينه »رضي«ي از ريشه است» فاعل«اسم فاعل بر وزن» الراضي:

«3ي گزينه (مرض + ياء) مضاف» مرضى:  به ياء متكلّم است.

«4ي گزينه ي) مضاف» الهى: + (اله  به ياء متكلّم است.

گزپاسخ-179 1ينهي:

(التّي تعمل  لنا)هاضمير عائد در اين گزينه بايد مفرد مؤنث باشد.

 ها: ساير گزينه

«2ي گزينه  عائد به درستي استفاده شده است. ضمير»هاالتي تفتح:

«3ي گزينه  ضمير عائد به درستي استفاده شده است.»هاالتي تغلق:

«4ي گزينه  ضمير عائد به درستي استفاده شده است.»هالذيّ يريد:

گزپاسخ-180 2ينهي:

و عيب دلالت ندارد ساخته شود.باشد شرط است كه از ثلاثي مجرد كه به رنگ» أفعل«در اسم تفضيل اگر بخواهد بر وزن

و بر وزن4ي در گزينه و در گزينه» أفعل«اين شرط رعايت شده (أجمل) چون ثلاثي مزيد است به صورت3و1هاي آمده است

مي» أحمر«2ي آمده كه درست است. اما در گزينه» أكثر استعداداً«و» أقلّ اجتهاداً« بر وزن تواند كند لذا نمي دلالت بر رنگ قرمز

و درست آن به اين صورت است:» أفعل« »اكثر إحمراراً«اسم تفضيل داشته باشد

گزپاسخ-181 3ينهي:

و» أختى«است.» گرفت«در اين گزينه به معناي» أخذت«  آن است.به مفعول» هدية«فاعل آن
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گزپاسخ-182 2ينهي:

 ها: اصل تمييز در گزينه

 ان أفضلَ من الموجودات الأخري!الأنس عقلُ: أليس1ي گزينه
و مرفوع  اسم ليس

!تشاؤمهم: يكثر2ي گزينه
 مفعول به منصوب

 الأم اكثر من الأب في تربية أولادهما! صبرُ:3ي گزينه
و مرفوع  مبتدا

و فائدةُ:4ي گزينه أقلّ!ذتُّهلمدرسةِ الفقر أعظم 
و مرفوع و مرفوع مبتدا  مبتدا

گزپاسخ-183 2ينهي:

مي تمامي گزينه و اعراب مستثني بر اساس نقش آن در جمله تعيين » المؤمنون«مستثني2ي شود. در گزينه ها مستثني مفرّغ است
و مرفوع است.  فاعل

 ها: ساير گزينه

«1ي گزينه :ئاتيو مرفوع)» الس (اسم ليس  درست است.

«3ي گزينه و مرفوع)» تلميذان: (فاعل  درست است.

«4ي گزينه و مرفوع)» ذو الأخلاق الكريمة: (فاعل  درست است.

گزپاسخ-184 3ينهي:

و فاصله در گزينه» الشيّطان«،»الرّحمن«و» الرذّائل«،»الفضائل«4و2هاي سجع در گزينه  است.» خسر«و» عصر«1ي است
4ي پاسخ: گزينه-185

»الجاهل≠العاقل«و» الهوي≠العقل«طباق يا تضاد وجود دارد:2در اين گزينه،

 ها: ساير گزينه

«1ي گزينه »يعصي≠تطع:

«2ي گزينه »الخسران≠ربح:

«3ي گزينه »صديق≠معارضاً:

تاريـختاريـخ
1ي پاسخ: گزينه-186

ها، هاي فرهنگي است كه از آن به يادگار مانده است. اين آثار شامل اهرام، معابد، كاخ بيش از هر چيز ديگر به خاطر ميراث شهرت تمدن مصر،
و چوبي، نقش مجسمه و نقاشي برجسته هاي سنگي و باشكوه هايي است كه اين مجموعه غني ها ترين ميراث تاريخي است كـه در جهـان ترين

و نخوت فرمان نشانه وجود دارد. اين آثار هم و ستمي است كه بر تودهي كبر و ظلم مي روايان و هاي مردم روا و هم نشـان از هـوش شده است
 مصر.ي گانه دانش سازندگان آن است. مانند: اهرام سه

1ي پاسخ: گزينه-187
مي2ي گزينه  باشد. درست نيست، زيرا از حوادث زمان قباد
 گرد هپتال را در شمال شرق ايران سركوب كند. ها توانست اقوام بيابان درست نيست، زيرا بهرام گور پس از مدت3ي گزينه
مي4ي گزينه  باشد. درست نيست، زيرا از حوادث روزگار شاپور دوم
 هايي كه با روميان داشت به پيروزي رسيد. درست است، زيرا شاپور اول در جنگ1ي گزينه

و امپراطورشان اسير ايرانيان شد.  مشهورترين جنگ او با والرين امپراطور روم بود كه روميان شكست خوردند
3ي پاسخ: گزينه-188

و بـراي تـأليف9در غزوه حنين كه بعد از فتح مكه اتفاق افتاد، پيامبر به نومسلمانان اجازه داده تا آن حضرت را در جنگ همراهي كننـد
 بيشتري از غنايم جنگ را به آنان اختصاص داد. قلوبشان سهم

1ي پاسخ: گزينه-189
مي3ي گزينه و سقوط سلجوقيان و اقطاع از عوامل ضعف ، زيرا اتابكان  باشد. درست نيست
 هايي از تركان مهاجر را در آنجا ساكن كرد. درست نيست، زيرا ملكشاه براي حفظ آسياي صغير گروه4و2هاي گزينه

مي1ي ينهگز به درست است. كتاب و اسير شدن امپراطور بيزانس، تحولاتي و زمينه نويسد بعد از جنگ ملازگرد را بـراي گسـترش وجود آمد
و زبان فارسي در آسياي صغير فراهم كرد.  اسلام
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4ي پاسخ: گزينه-190

و-شهرهاي شمالي ايتاليا به صورت دولت نه تنها تمايلي به وحدت نداشتند، بلكه مـدام بـا هـم در حـال شهرهايي جدا از هم درآمده بودند

و اشراف شهري، دولت و جدال بودند مي-جنگ  دادند. شهر مستقل خويش را بر يك كشور وسيع يكپارچه ترجيح

2ي پاسخ: گزينه-191

به در دوره و ديگري گرايش به اتحاد تركـان بـود كـه بـه» اتحاد اسلام«ي تنظيمات، دو گرايش متضاد در عثماني به وجود آمد. يكي گرايش

و روشنفكران ترك، نهضتي به نام» تركيسم پان« به وجود آوردنـد. ايـن» تركان جوان«معروف شد. تحت تأثير اين جريان، گروهي از نظاميان

د.دست گير جريان موفق شد، پس از فروپاشي امپراطور عثماني طي جنگ جهاني اول، رهبري كشور تركيه را به

3ي پاسخ: گزينه-192

 درست نيستند، زيرا اين كشورها در پيمان بغداد نبودند.4و1،2هاي گزينه

و آمريكا شكل گرفت. بعـدها عـراق از ايـن پيمـان» بغداد«است. پيمان3ي درست گزينه با شركت عراق، ايران، پاكستان، تركيه، انگلستان

 خارج شد.

4ي پاسخ: گزينه-193

و انگليسي شاه پنهان از چشم روس لدينناصرا و شوش را با يك شركت آلماني منعقد كرد. ها  ها، قرارداد ساخت دو كشتي به نام پرسپوليس

1ي پاسخ: گزينه-194

و ممانعت از پيروزي انقلاب اسلامي، شاپور بختيار را كه قـبلاً عضـو محمدرضا شاه به دستور آمريكا براي جلوگيري از ايجاد حكومت اسلامي

و از مخالفان بود مأمور تشكيل كابينه كرد. جبهه ي ملي

مي2ي گزينه  باشد. درست نيست، زيرا مربوط به دليل انتخاب ازهاري

 درست نيست، زيرا آموزگار به خاطر اين ترس حكومت نظامي در اصفهان اعلام كرد.3ي گزينه

و عاشوراي سال درست نيست، زيرا مربوط به نتايج راه4ي گزينه  باشد.مي 1357پيمايي تاسوعا

4ي پاسخ: گزينه-195

مي4ي هم در ارتباط با موضوع هستند، اما گزينه3و1،2هاي گزينه  گويد: درست است، زيرا كتاب

به21مردم 1356بهمن29چهل روز بعد از قيام مردم تبريز در وي اين قيام پا خواستند، پيام همه شهر ايران ها، تجديد عهد با رهبري انقلاب

در اصفهان حكومت نظامي برقـرار 1357افزايش تنفر نسبت به نظام شاهنشاهي بود. به همين جهت جمشيد آموزگار مجبور شد تا در مرداد 

 كند.

3ي پاسخ: گزينه-196

اس10در تقويم رومي، هر سال و خدايان و هر ماه به نام يكي از پهلوانان مي اطيري رومي نامماه بود آن2شد. بعدها گذاري مـاه10ماه ديگر به

 اضافه شد.

2ي پاسخ: گزينه-197

ي درختان: هاي تنه تعيين سن براساس حلقه

آن يابي بوم چوبي كه با سال ها اختلاف نظر وجود داشت تا ايني يكي از تابلوهاي رامبراند كه متعلق به قرن هفدهم ميلادي است، مدت درباره

 مشخص شد كه اين زمان تقريباً درست است.

3ي پاسخ: گزينه-198

 هم به جواب نزديك است.2ي باشد، اما گزينهمي3ي درست گزينه

و خرافاتي. در صورتيمي2ي گزينه مي گويد عقايد اساطيري كند. امـا آوردن كه در كتاب فقط از عقايد اساطيري مردمان ميان دورود صحبت

 اندازد.ي تجلي كمي داوطلبان را به شكمي واژه

مي3ي گزينه  گويد: درست است، زيرا كتاب

و تمدن:  تاريخ فرهنگ

مي در زمينه و گويا در تابلوهاي نقاشي يافت و... مطالبي زنده و رسوم مذهبي، تفكرات غالب فلسفي و آداب  شود.ي عقايد

1ي پاسخ: گزينه-199

آن هاي اسناد براي پژوهش مي تاريخي، همچون مصالحي هستند كه مورخ با استفاده از  پردازد. ها به بازسازي تاريخ

و تحليل بنابراين پژوهش و نسخه ها  هاي خطي كامل نخواهد بود. هاي مورخ بدون مراجعه به اسناد

2ي پاسخ: گزينه-200

ب و متعادل كه مدعي آن و فقدان وحدتي دروني كه براي بقـاي آن ضـرورت داشـت، موجـب ناتواني تمدن غرب در ساختن دنيايي آرماني ود

 رو شود.ي بقاي تمدن جديد غرب با ترديدهاي اساسي روبه، انديشه19گرديد تا در اواخر قرن 
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جغرافياجغرافيا
2ي پاسخ: گزينه-201

و دشت زاگرس جنوب شرق داراي دره و دشت ابراهيمها است؛ براي مثال، كوه هاي وسيع در ميان رشته هاي باز آباد در ايـن قسـمت مرودشت
 زاگرس قرار دارند. 

1ي پاسخ: گزينه-202
و بيابان عربستان از جمله بيابان آن صحراي آفريقا، دشت لوت در هاي جنب حاره هستند كه علت ايجاد و گرمـاي زيـاد ها نشت هواي خشك

و رأس اطراف مدار رأس و ممانعت آن از ايجاد السرطان  بارش است.الجدي
2ي پاسخ: گزينه-203

ميي آبراهه شبكه كم كه شبكه كند در حاليي پرتراكم امكان انتقال آب بيشتري را فراهم آبي مي تراكم، بيشتر در ها را در زمين نفوذ دهـد.
نف4ي هر چه شيب كمتر باشد، سرعت حركت آب نيز كمتر است. در گزينه3ي گزينه و مقـدار آبـي، جنس خاك از نظر سرعت وذ آب در آن
 تواند نگهداري كند، مهم است. كه مي

3ي پاسخ: گزينه-204
كم كننده كشورهاي وارد و مواد غذايي كه معمولاً و به محصولات كشاورزي مناطق عمدهي غلات ي غلات نياز دارند، بـاي توليدكننده درآمدند

غ تري روبه خطر جدي و به همين دليل امنيت و برنامـه رو هستند ريـزي بـراي افـزايش محصـولات ذايي ندارند. پس با كنترل رشد جمعيـت
 كنند. كشاورزي اين مشكل را حل مي

3ي پاسخ: گزينه-205
و هايي به وقـوع مـي ها در چه مكان كه پديده كند. پراكندگي فضايي يعني اين جغرافيا بيش از هر چيز بر پراكندگي فضايي تأكيد مي پيوندنـد

م و منطقهچرا؛ ي وقوع آن. ثلاً بررسي علل پيدايش سيلاب
4ي پاسخ: گزينه-206

) مي ) نواحيDاقليم سرد آن اي را شامل از شود كه در و در بيشتر مواقع بـارشي سانتي درجه-3ها دماي سردترين ماه سال كمتر گراد بوده
از به  زمستان است.صورت برف بوده است. بارش در اين اقليم در تابستان بيشتر

1ي پاسخ: گزينه-207
و گات از كوه كوه و بـا ويژگـي ظـاهري كـم هاي پير هستند كه مربوط به دوران پالئوزوئيك مـي هاي آپالاش، اورال، عسير و باشـند ارتفـاع

كم گنبدي كم شيب، با دره شكل، و مي ها، كوه عمق. ساير كوه هاي باز تر باشند كه مربوط به دوره هاي جوان آن شياريي و ويژگي ظاهري هـا اند
 هاي عميق. تيز با دره دار، پرشيب نوك عبارتند از: مرتفع، دندانه

4ي پاسخ: گزينه-208
و هاي باراني يا سلوا، شامل سرزمين هاي استوايي با نام جنگل جنگل هاي پست آمازون در آمريكاي جنوبي، سرزمين پست كنگـو در آفريقـا

اس يك ناحيه هـاي اسـتوايي تعـداد هاي بسيار مهم جنگلت كه از نيجريه به طرف غرب آفريقا تا كشور گينه امتداد دارد از ويژگيي ساحلي
آن بسيار زياد گونه  ها است. هاي درختي در

3ي پاسخ: گزينه-209
و جنوبگان وجود دارند. و تجاري است كه بيشتر در مناطق آلاسكا  معادن طلا داراي ارزش اقتصادي

2ي پاسخ: گزينه-210
در جزيره و كيفيـت نفـت اهميـت70ي ابوموسي و در جنوب بندر لنگه واقع شده است كه از نظر ذخاير خاك سرخ كيلومتري سواحل ايران

 دارد.
4ي پاسخ: گزينه-211

ميي جغرافيايي با ساير پديدهي يك پديده در تحليل ساختاري، رابطه گ ها مورد بررسي قرار و شـناخت3و1هاي زينهگيرد، مربوط به تحليل
و گزينه  مربوط به شناخت كاركردي است.2ي تكويني است

1ي پاسخ: گزينه-212
مي هاي پژوهش به ارائه قبول فرضيه يا تأييد آن براساس يافته راي پيشنهادهاي جديد منجر و گاه ممكن است، سؤالات آغازين جديدي شود

 وجود آورد. به
2ي سخ: گزينهپا-213

آن اگر به شكل دقت كنيد، سه قله به چشم مي مي خورد كه شيب به ها از سمت چپ به راست بيشتر ي سمت راست بسـيار طوري كه قله شود.
(دامنه پرشيب است كه علّت آن فشردگي منحني و دامنه هاي ميزان به يكديگر است. كم هاي پرشيب داراي منحني ميزان فشرده شـيب هاي

 دار است.) راي منحني ميزان فاصلهدا
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3ي پاسخ: گزينه-214
مي از جمله نرم و افزارهاي شناخت منظومه توان به نرم افزارهاي آموزشي جغرافيا و سيارات اشاره كرد كـه بـا اسـتفاده از تصـاوير ي شمسي

و آموزش ميمندان به جغرافياي هاي مناسبي را در اختيار علاقه مطالب جذاب، اطلاعات و دهند؛ مانند نرم رياضي قرار افزار كاوش در آسـمان
Pcافزار نرم globe.

4ي پاسخ: گزينه-215
به سهم عوامل مختلف در روند بيابان از رويـه انـد از: تخريـب مراتـع، برداشـت بـي ترتيب از بيشترين به كمترين عبارت زايي در ايران ي آب

و استخراج معادن.هاي آب زيرزميني، تخريب اراضي كشا سفره  ورزي، تخريب جنگل

علوم اجتماعيعلوم اجتماعي
4ي پاسخ: گزينه-216

 كنش انساني دو نوع پيامد دارد:
 گر يا افراد ديگر وابسته است.ي افراد انساني يعني خود كنش ) پيامدهاي ارادي: اين نوع پيامدها به اراده1
ار2 ي فرد انساني وابستگي ندارد. اده) پيامدهاي طبيعي يا غيرارادي: اين نوع پيامدها به

و كنش كنش و تفكر و نشستن. دروني مانند ادراك  بيروني مانند راه رفتن
و غيرارادي فعاليت دانش ياد گرفتن درس و دادن نمره آموز است. اما پاسخ دادن به پرسش ها، پيامد طبيعي ي خوب توسط معلم، هاي امتحاني

و دومي به اراده به ارادهلياوپيامد ارادي كنش اوست كه ي معلّم وابسته است.ي خود او
و غيرارادي كنش انساني قطعي است؛ يعني حتماً انجام مي ي انسان وابسته اسـت احتمـالي شود، اما پيامدهايي كه به اراده پيامدهاي طبيعي

 است؛ يعني ممكن است انجام بشود يا انجام نشود.
و←ياد گرفتن درس »ج«دروني است. غيرارادي

و دروني است.←شكست ناشي از تصميم احساسي »ج«غيرارادي
و بيروني است.←در امتحان قبولي »الف«ارادي

و دروني است.←نشاط پس از ورزش »د«طبيعي
1ي پاسخ: گزينه-217

 سؤال طرح شده از چهار قسمت تشكيل شده است.
ميهايي كه با توجه به ديگران انجا كنش مي» كنش اجتماعي«دهيم،م شود، كه نوعي از كنش انساني است. اجتماعي بودن كنش ايـن خوانده

و اراده و ويژگي است كه آگاهي آني آدمي ناظر به ديگران و اعمال  هاست. ها
ي كنش اجتماعي است كه مورد قبول افراد جامعه قرار گرفته است. هنجار اجتماعي، شيوه

آن، آن دسته از ارزشهاي اجتماعي ارزش و افراد يك جامعه نسبت به و پذيرش همگان بوده  ها گرايشو تمايل دارند. هايي هستند كه مورد توجه
و ارزش آن هنجارها و تنبيه، پديـده كه از طريق كنش ها بعد از و تربيت، تشويق هـاي هاي اجتماعي انسان تحقق پيدا كنند، از سويي، با تعليم

و جامعه مي پذيري  كنند. كنترل اجتماعي را ايجاد
مي هاي اجتماعي از كنش ارزش آن هايي حمايت و كنش كنند كه متناسب با و مغاير باشند، هايي را كه متناسب با ارزش ها باشند هاي ناشناخته

و جامعه كنترل مي و هنجارهاي اجتم پذيري نيز، متناسب با باورها، ارزش كنند يعني، كنترل اجتماعي  اعي است.ها
Iاي از مسافران بدون رعايت حق تقدم به سمت درها هجوم آوردند، يك كنش اجتماعي است. ) در ايستگاه مترو عده 

IIمي ) اين  پيامد غيرارادي كنش اجتماعي است.←مانند كه دو مسافر از قطار جا
IIIيك ارزش اجتماعي است.←ي مورد نظر ) متأثر شدن جوان از صحنه 
IVتذ  كر جوان به مأمور ايستگاه در مورد رعايت نوبت توسط مسافران، كنترل اجتماعي است.)

1ي پاسخ: گزينه-218
و وحي توان داوري درباره علم اجتماعي هنگامي ميي ارزش كه با استفاده از عقل ي كند، با حفظ هويت علمي خود وظيفه هاي اجتماعي را پيدا

م  گيرد.يتدبير اجتماعي را نيز برعهده
1ي پاسخ: گزينه-219

 سؤال از سه قسمت تشكيل شده است.
و دامنه: تقسيم  بندي براساس اندازه

و دامنه برخي از دانشمندان پديده آن هاي اجتماعي را براساس اندازه ميي مي كنند. در اين تقسيم ها، تقسيم تـوان پيوسـتاري ترسـيم بندي
و در سوي ديگر پديدههكرد كه در يك سوي اين پيوستار پديد هاي كلان مانند نظام اجتماعي قرار دارند هاي خرد، مانند كنش اجتماعي افراد

مي هايي كه دامنهي پيوستار، پديدهو در ميانه  گيرند.ي متوسط دارند، قرار

•
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و عيني بودن: تقسيم  بندي براساس ذهني
و ذهني دارندي پديده همه و عينـي نيسـتند؛ پديـدهي پديده، اما همههاي اجتماعي، هويتي معنايي بعد محسوس هـاي هاي اجتماعي داراي

و نامحسوس بودن در يك پيوستار قرار مي و محسوس بودن يا ذهني  دهند. اجتماعي را از جهت عيني
و قوي در يك سوي پيوستار، پديده بعد محسوس و تري دارند؛ مانند: ساختمان هايي هستند كه در اداري يا كنشهاي مسكوني و هاي بيرونـي

مي سوي ديگر، پديده و ارزش گيرند؛ مانند: عقايد، آرمان هاي كاملاً ذهني قرار  هاي اجتماعي ها

 با توضيحاتي كه داده شده:
Iو كلان←) امنيت اجتماعي  ذهني

IIو محسوس←ي شهري ) منطقه  خرد

IIIو خرد←آموزي ) تحقيقات دانش  عيني

3يخ: گزينهپاس-220

 سؤال در مورد سه نوع شناخت مطرح شده است.

 ) شناخت حسي:1

و گوش.  شناخت امور جزيي است؛ مانند ديدن دوست خود در خيابان يا معلم در كلاس. ابزار شناخت حسي، حواس آدمي است؛ مانند چشم

 منبع شناخت حسي، عالم طبيعت است، امور غيرطبيعي، محسوس نيستند.

و احساس با حواس مختلف است.روش شن  اخت حسي، مشاهده

(شناخت حاصل از زندگي):2  ) شناخت عمومي

مي انسان اين نوع شناخت را در طول زندگي خود به در سـر مـي ها با وارد شدن به جهاني كـه ديگـران در آن بـه آورد. ما انسان دست برنـد،

آن اي از شناخت مجموعه مي ها با ش ها شريك وي مشتركي از دانش هاي مشترك كه همان شناخت عمومي است، اندوخته ناختشويم. اين هـا

آن آگاهي مي هاست كه هنگام تعامل با ديگران، از  كنيم. استفاده

 ) شناخت شهودي:3

و عقلي تفاوت دارد. و روش با شناخت حسي  شناخت شهودي در هر سه معيار ابزار، منبع

و قلب و ابزار شناخت شهودي، دل و عقلـي بسـياري از امـور محسـوس و آدمي است؛ انسان از درون خود بدون استفاده از ابزارهاي حسـي

و غيرالهي است. غيرمحسوس را مي و الهامات الهي  شناسد. منبع شناخت شهودي، وحي

و عمل آدمي است.روش شناخت شهودي و رفتار  : رياضت، سلوك، تصفيه، تزكيه

1ي پاسخ: گزينه-221

 ال از سه قسمت تشكيل شده است.سؤ

شود. اما اگر علوم انساني گرفتـار مشـكل شـوند قسمت اول: علوم طبيعي اگر دچار مشكل شوند، قدرت تصرف انسان در طبيعت محدود مي

و از شناخت ارزش و آرمان انسان از تدبير زندگي خود مي ها  ماند. هايي كه بايد دنبال نمايد باز

نهكه خود انس هنگامي مي تنها مشكلي را حل نمي ان به بحران گمراهي گرفتار شود، علوم ابزاري او  افزايند. كنند، بلكه بر مشكلات او

 شناسي انتقادي قسمت دوم: روش جامعه

و تجربي بسنده نمي اين نوع جامعه را شناسي به شناخت حسي و عقلانيت ا-كند بلكه سطوح ديگري از معرفت و عرف جتماعي كه در فرهنگ

آن-هاي ارزشي را نيز شناسد؛ به همين دليل، داوري بشر حضور دارد، براي شناخت علمي به رسميت مي كه معيار تجربي ندارند، جزو علـوم با

و استدلال هاي ارزشي خود را با روش شناسي، اين بخش از دانش يعني داوري داند. جامعه اجتماعي مي و غيرتجربـي دنبـال ها هاي غيرحسي

 كند.يم

 قسمت سوم:
هم ) جهان1  هاي اجتماعي در طول

 هاي اجتماعي جهان
 هاي اجتماعي در عرضهم ) جهان2

مي كساني كه براي همه و واحدي ترسيم  كنند، نگاه تك خطي به تاريخ دارند.ي جوامع مسير مشابه
و تمدن مناسب خود را به مي هر جهان اجتماعي، فرهنگ هاي اجتماعي مختلف در عرض يكديگرند نـهس اين ديدگاه، جهانآورد، براسا وجود

 در طول هم.
و تمدن فرهنگ و ارزش ها براساس آرمان ها مي ها مي هاي خود، تحولاتي را دنبال و مقاطع مختلفي را پيمايند. مسير اين تحولات يكسان كنند

مي نيست. برخي از آن و بعضي ديگ ها زماني دراز تداوم پيدا ميكنند  روند.ر پس از مدتي از بين

•
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2ي پاسخ: گزينه-222
 سؤال شامل سه قسمت است.

و شكل بن گيري با كاستي قسمت اول: يك فرهنگ اگر پس از تحقق و مي بست ها و مرگ طبيعي شـود. هاي دروني مواجه شود، گرفتار كهولت
به مرگ طبيعي يك فرهنگ هنگامي رخ مي و معنـوي افـراد كارگيري تمامي ظرفيت دهد كه آن فرهنگ با وجود هاي خود، با هويت جسـماني

و معنوي آن و جسماني يا فطري و از پاسخ به نيازهاي طبيعي  ها بازماند. اصطكاك پيدا كند
 قسمت دوم:

و پرسش و روحي افراد عمل نكند وي معناي زندگ هاي وجودي آدميان را درباره فرهنگي كه متناسب با نيازهاي معنوي و مرگ پاسخ ندهـد ي
و پوچ در مسير غفلت از اين پرسش مي ها روزگار بگذراند يا با شكاكيت و بـا انـواع مختلـف انگاري مواجه شود، نشاط زندگي را از دست دهد

و خودكشي افراد رويارو آسيب  شود.ميها مانند يأس، نااميدي
و طبيعي آد و معيشـتي بـه هاي زيست ميان را سازمان دهد، با بحرانقسمت سوم: فرهنگي كه نتواند نيازهاي جسماني و اقتصـادي محيطـي

مي بن  رسد. بست
4ي پاسخ: گزينه-223

و نظام اقتصادي الف) رابطه ي نظام سياسي
و حاكميت سرمايه باشد، بر شكاف طبقاتي جامعه مي و فرصت اگر رويكرد نظام سياسي در جهت بازار آزاد ك اجتماعي هاي مناسب تحر افزايد

 كند. را از قشرهاي مختلف سلب مي
در نظام سياسي مي و مقررات مالي از گردش ثروت بين قشرهاي محدودي از جامعه پيشگيري كنـد يـا رفـاه عمـومي را تواند با وضع قوانين

 سقفي معين براي همگان تأمين نمايد.
و نظام فرهنگيب) رابطه ي نظام سياسي

ميشنظام فرهنگي عقايد، ارز و اصول حاكم بر نظام سياسي را تعيين و ارزش ها و اگر عملكرد نظام سياسي در جهت عقايد هاي فرهنگي كند
مي مقبوليتجامعه باشد، نظام فرهنگي  و فشـار سياسـت نظام سياسي را تأمين و يا تحت تأثير و اگر نظام سياسي به دلايل داخلي هـاي كند
و ارزش مي مقبوليتيي عدول كند، نظام فرهنگي زمينههاي فرهنگ خارجي از اصول  دهد. نظام سياسي را كاهش

ميج) نظام فرهنگي عقايد، ارزش و اصول حاكم بر نظام سياسي را تعيين  كند. ها

3ي پاسخ: گزينه-224
 سؤال از سه بخش تشكيل شده است.

 هاي زير باشد. فرهنگ مطلوب جهاني بايد داراي ويژگي
مي هايي هستند كه يك فرهنگ را در برابر فرهنگو تعهد: از جمله ارزش مسؤوليت)1 و زمينه هاي رقيب مقاوم را سازند ي گسترش فرهنـگ

و غيرمسئول با از بين بردن قدرت مقاومت يك فرهنگ، زمينه فراهم مي را كنند. رويكردهاي تقديرگرايانه و تسلط فرهنگ بيگانگـان ي نفوذ
د.سازن فراهم مي

و زندگي انسان هاي بنيادين درباره ) معنويت: فرهنگ جهاني بايد بتواند به پرسش2 هايي كه توجـه خـود را بـه ها پاسخ دهد. فرهنگي مرگ
و دنيوي انسان محدود مي و ابدي انسان نيازهاي مادي مي كنند، از پاسخ به نيازهايي كه سعادت معنوي  مانند. ها را تأمين كند، غافل

و گسترش پيدا كنند، انسانيت را با بحران فرهنگچنين مي هايي در صورتي كه بسط و رواني گرفتار  سازند. هاي روحي
و ارزش هايي كه به حقيقتي قائل نباشند، نمي ) حقيقت: فرهنگ3 و ميزاني براي سنجش عقايد در توانند معيار و هاي مختلـف داشـته باشـند

و عقايد خود دفاع كنند. توانند از حقانيت ارزش نتيجه نمي  ها
4ي پاسخ: گزينه-225

 سؤال از دو قسمت تشكيل شده است.
و سلطه كه در سايه دليل اين قسمت اول: استبداد استعماري به ميي قدرت وي جهان غرب عمل كند در جهت گسـترش نيازهـاي اقتصـادي

 اي جز حذف مظاهر فرهنگ اسلامي نداشت. فرهنگي جهان غرب، چاره
راي ديگـر قـرا اي كه تحت تصرف اقتصادي يا نظامي جامعه دهد كه مقاومت فرهنگي منطقه قسمت دوم: امپرياليسم فرهنگي هنگامي رخ مي

و قوم مغلوب، برتري فرهنگي جامعه ي مسلط را نيز بپذيرد. گرفته است فرو ريزد
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2ي پاسخ: گزينه-226
 سؤال از سه قسمت تقسيم شده است.

 اي رخ داده است. تكوين نظام نوين جهاني مراحل چهارگانه در فرآيند
و اربابـان بـزرگ اي فئـودال هاي منطقـه زوال تدريجي قدرت كليسا منجر به حاكميت قدرت» هاي سكولار پيدايش قدرت«ي اول: مرحله هـا
و لردها) شد. در نهايت سبب شكل(كنت  گيري انقلاب فرانسه شد. ها
 ام جوامع در نظام جهاني استعماري چهارم: ادغ مرحله

مي استعمار مهم  شوند. ترين عامل براي ادغام جوامع غيرغربي در نظام جهاني جديد بود. كشورهاي استعمارزده به دو نوع تقسيم
 ها توسط استعمارگران به اشغال كامل نظامي درآمدند. الف) برخي از آن

و كشورهاي غربي نميب) جوامعي كه از قدرت مقاومت بيشتري برخوردا بهر بودند آن توانستند ي سياسـي ها را تحت سـلطه صورت مستقيم
و فرهنگي در جامعه ي جهاني جديد ادغام شدند. خود درآورند، از طريق نفوذ اقتصادي، سياسي

و در شرايط نيمهي استعمار، اين در دوره بهاستعما گونه جوامع تحت نفوذ كشورهاي استعمارگر قرار گرفته مي ري برند؛ مانند چين، عثمـاني سر
و ايران.

و رغم مقاومت جوامع استعمارزده به  استعمار فرانو مواجه شدند. هايي كه طي قرن بيستم انجام دادند، با استعمار نو
بهي اول: با انقلاب فرانسه دولت مرحله  طور رسمي، گسست خود را از دين اعلام كردند. هايي شكل گرفت كه
و معنوي نمي هاي گذشته ها برخلاف حكومت دولت اين و خصوصـاً، خود را با هويتي ديني شناختند؛ بلكه خود را در ابعاد جغرافيايي، تـاريخي

و قومي تعريف مي و در نهايت دولت نژادي  هاي جديد از اين طريق پديد آمدند. ملت-كردند
از مراحل تكوين نظام نوين جهاني به :ترتيب عبارت است

 هاي سياسي سكولار ) پيدايش قدرت1
و صنعت2  ) پيوند قدرت با تجارت، سرمايه
و سازمان3  فراماسونري ) به خدمت گرفتن مبلغان مذهبي
 ) ادغام جوامع در نظام جهاني استعمار4
3ي پاسخ: گزينه-227

 سؤال از سه قسمت تشكيل شده است.
در شود، قسمت اول: خودباختگي فرهنگي سبب مي و و خلّاق خود را در گزينش عناصر فرهنگي ديگـر از دسـت بدهنـد، جامعه حالت فعال

و به گونه و گزينش مي نتيجه عناصر فرهنگ ديگري را كه در قبال آن به خودباختگي، دچار شده است، بدون تحقيق  گيرد. اي تقليدي فرا
و كانون ي صهيونيستي نـه تنهـا هويـت فرهنگـي جوامـع غيرغربـي را متزلـزلها قسمت دوم: تجمع قدرت رسانه در دست صاحبان ثروت

مي اي آشكار، ارزش گرداند؛ بلكه به گونه مي سخره  گيرد. هاي دموكراتيك جهان غرب را نيز به
و تمركز قدرت رسانه در دست چند شركت يا چند فرد قدرتمند، موجب تضعيف سازو كارهاي بسياري از منتقدان نگران اين هستند كه تجمع

 شود. دموكراسي مي
و پرسش از لايه قسمت سوم: پرسش از مباني علوم تجربي غربي، در حقيقت پرسش از بنيان هاي عميق اين فرهنگ هاي هويتي فرهنگ غرب

و با اين پرسش بحران معرفتي بعد ظاهر شد.-بود  علمي در دو
Iو شكل پست مدرن گيري جريان ) افول روشنگري  هاي

IIو سياسي جهان غرب) ناس  ازگاري بين ابعاد معرفتي علمي با نيازهاي اقتصادي
2ي پاسخ: گزينه-228

 سؤال از سه قسمت تشكيل شده است.
و ايـن قسمت اول: فرهنگ غرب با انكار حقايق قدسي به آرمان جهـاني در طـول هاي انقلاب فرانسه نرسيد. اصالت بخشيدن به انسان دنيوي

و به مرگ آرمان»نيهيليسم«گرايي قرن بيستم به پوچ و نااميدي و اميدها منجر شد.، يأس  ها
هاي پاياني قرن بيسـتم شـاهد بازگشـت مجـدد نگـاه قسمت دوم: طي قرن بيستم نه تنها دين از فرهنگ عموم مردم خارج نشد؛ بلكه سال

و ديني، در سطوح مختلف زندگي انسان ي بحران معنويت در فرهنگ غرب است با عنـوانت كه نشانهها بود. بعضي از اين موج بازگش معنوي
و برخي ديگر عنوان» افول سكولاريسم« به» پساسكولاريسم«ياد كردند  كار بردند. را براي آن

و شكل پست مدرن اكنون با دانستن اين قسمت سوم: افول روشنگري هـاي غيرتجربـي كه علم تجربي بدون استفاده از معرفـت گيري جريان
و در نتيجه هويت روشنگرانه تجربي نسبت به معرفت-گيرد، استقلال معرفت علمي شكل نمي ي آن مورد ترديـد هاي غيرتجربي مخدوش شد

 قرار گرفت.
و ترديد در روشنگري به منزله و ترديد در هويت معرفت شناختي جهان مدرن بود. دانشمنداني را كه در اصـل روشـنگري علـم انكار ي انكار

مي مدرن و به فراسوي آن راه بـرده دانند كه از اصول جهان مدرن عبور كرده ترديد كردند، دانشمنداني آن اند و بـه همـين دليـل را انـد هـا
 خوانند. پسامدرن مي
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1ي پاسخ: گزينه-229

گي بـه كشـورهاي اسـتعمارگر، دليـل وابسـت زده در كشورهاي اسلامي، استبداد استعماري است. آنان بـه الفكران غرب رهاورد حكومت منوّر

مي و اقتصادي جوامع اسلامي را مخدوش و مقاومت استقلال سياسي مي سازند  كنند. هاي مردمي براي حفظ هويت اسلامي خود را نيز سركوب

مي در هم ريختن نظم پيشين به بهانه و نزديـكي رسيدن به جايگاه كشورهاي غربي انجام شـدن بـه شود، اما در عمـل بـه جـاي رسـيدن

و استعمار مي كشورهاي غربي، خصوصيات كشورهاي پيراموني و اين مسئله اعتراض برخي از نخبگان اين كشورها را كـه بـه زده را پيدا كنند

به هاي غربي چشم دوخته هاي دولت شاخص مي اند،  آورد. وجود

4ي پاسخ: گزينه-230

 سؤال از سه قسمت تشكيل شده:

و منورالفكران غربقسمت اول: در جريان ان به قلاب مشروطه، رقابتي سخت بين بيدارگران اسلامي  وجود آمد. زده

و حاكميـت پس از دو دهه كشمكش اين نزاع با حضور قدرت و دخالت انگلستان به نفع جريان منـورالفكران پايـان پـذيرفت هاي استعماري

 منوّرالفكران به استبداد استعماري رضاخان ختم شد.

د و اين مسـئله وم: بعد از مرگ جمال عبدالناصر در زمان انورسادات دولت مصر در قرارداد كمپقسمت ديويد، اسرائيل را به رسميت شناخت

 هاي فلسطيني را تضعيف كرد.ي خود، موضع گروه به نوبه

(كنت اي فئودال هاي منطقه هاي سكولار: زوال تدريجي قدرت كليسا منجر به حاكميت قدرت قسمت سوم: پيدايش قدرت و اربابان بزرگ ها ها

بهو لردها) شد. در نهايت با انقلاب فرانسه دولت  طور رسمي گسست خود را از دين اعلام كردند. هايي شكل گرفت كه

3ي پاسخ: گزينه-231

 سؤال تركيبي شامل چهار قسمت است.

 قسمت اول: نادرست است.

و فرهنگ عمومي جامعه بيداري اسلامي، حاصل انتقال بيداري از ي اسلامي است. انقلاب اسلامي ايـران از طريـق سطح نخبگان به متن مردم

(نظام جهاني)  بيداري اسلامي الگوي جديدي را در برابر امت اسلامي قرار داده است.

 قسمت دوم: درست است.

ووي تعاملات، گفت ني صحنههاي متفاوت باشد، نظام جهاي حضور فعال فرهنگ جهاني عرصه كه جامعه هنگامي گوها يا برخوردهاي فرهنگـي

و در اين صورت چالش (نظام جهاني) هاي بين ها نيز از نوع چالش تمدني خواهد بود و تمدني خواهد بود.  فرهنگي

 قسمت سوم: نادرست است.

و انطباق دادن افراد با انتظـارات جامعـ به مجموعه فعاليت گوينـد. شـود، كنتـرل اجتمـاعي مـيه انجـام مـي هايي كه براي پذيرش فرهنگ

)2شناسي(جامعه

 قسمت چهارم: نادرست است.

و برخـي از فرهنـگ شناخت شهودي از انواع شناخت علمي است. فرهنگ را هاي مختلف با اين نوع شناخت برخوردي يكسان ندارند هـا، آن

(جامعهدانند. شناخت شهودي در هر سه معيار ابزار، منبع غيرعلمي مي و عقلي تفاوت دارد. )1شناسيو روش با شناخت حسي

3ي پاسخ: گزينه-232

و تركيبي از جامعه و نظام جهاني است.2شناسي سؤال از سه قسمت تشكيل شده است

و ارزش هايي كه براساس فطرت انساني شكل نگرفته قسمت اول: فرهنگ و از عقايد به گذارند انسان هاي درستي برخوردار نيستند نمي اند ها،

و آدم نائل شوند. و شناختي صحيح از عالم  تفسير

و دنيوي، آدمي را نه تنها از حقيقت جهان بلكه از حقيقت خود نيز بيگانـه مـي هاي مشركانه فرهنگ و فرهنگ سكولار گرداننـد.ي اساطيري

)2شناسي(جامعه

و دادوقسمت دوم: خودباختگي فرهنگي يك آسيب عميق فرهنگي اس ميت كه مانع تعامل شـود. يـك فرهنـگ هنگـامي بـه ستد فرهنگي

مي دادو و تعامل فرهنگي و مسائل درون فرهنگي با فرهنـگ ديگـر رويـارو پردازد كه افراد متعلق به آن به گونه ستد اي فعال براساس نيازها

(جامعه )2شناسي شوند.

و ديني اگر افرادي كه ميقسمت سوم: در فرهنگ معنوي از در بستر فرهنگ ديني زندگي كنند، دنيا را هدف برتـر خـود قـرار داده باشـند،

و غيرمعنوي خود را با پوشش آشكار كردن آن پرهيز مي و رفتار دنيوي مي كنند كننـد؛ امـا در جهـان غـرب سكولاريسـم هاي معنوي پنهان

به صورت جهان به و ايناي كه دينداران ناگ گونه بيني غالب درآمده است، و هنجارهاي ديني خود را با تفاسير دنيوي جهاني توجيـه زير رفتارها

(نظام جهاني) مي  كنند.
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1ي پاسخ: گزينه-233
مي2شناسي سؤال تركيبي از جامعه  باشد.و نظام جهاني شامل سه قسمت

رض قسمت اول: جايي و تبعيت از قانون نيز با و حكم الهي باشد و قدرت هم كه قدرت مطابق قانون و ميل همراه باشد، اقتدار و مقبوليـت ايت دارد
مي هم مشروعيت. هنگامي و تبعيت از قدرت هم از روي رضايت باشد، اقتداري غيرمشروع شكل و قانون الهي باشد  گيرد. كه قدرت برخلاف حكم

و قانون الهي، بر فردي اعمال شود كه به اكراه آن مياما وقتي كه قدرت براساس حكم اسـت؛ ماننـد قبوليـتمپذيرد، قدرت مشروع فاقد را
و حكم بر او اجرا مي و دستگير شده است (جامعه مجرمي كه جنايتي را انجام داده )2شناسي شود.

و قبيلـه از اي داشـت، در دوران اسـتعمار، قسمت دوم: قدرت سياسي جوامع اسلامي كه تا قبل از استعمار، بيشتر ريشه در مناسبات قـومي
و قـومي بـه طريق سازش با دولت و اين مسئله سبب شد تا اسـتبداد ايلـي صـورت اسـتبداد هاي غربي، با قدرت استعمارگران پيوند خورد

(نظام جهاني)  استعماري درآيد.
و در اين معنا، روش و قسمت سوم: روشنگري در معناي خاص، ناظر به مبناي معرفت شناختي پذيرفته شده در فرهنگ غرب است ي از معرفت

(نظام جهاني) و اومانيسم همراه شده است.  شناخت است كه با دو مبناي سكولاريسم
2ي پاسخ: گزينه-234

ازسؤال و تركيبي مي2شناسي، جامعه1ي شناس جامعه تركيبي از سه قسمت تشكيل شده است  باشد.و نظام جهاني
و عملي را به شناخت عمومي تنزل نميدليل قسمت اول: رويكرد عقلي به علوم اجتماعي به را اين كه عقل نظري دهد، ارزش شـناخت علمـي

مي نسبت به فرهنگ و جوامع مختلف حفظ  كند. ها
و منكر ارزش علمي شناخت حسي آسيب مهم رويكرد عقلي هنگامي رخ مي دهد كه اين رويكرد شناخت را فقط به معرفت عقلي محدود كند

(جامعه )1اسيشنو شهودي شود.
مي هاي ديگر، نظير عدالت را مهم شود كه ارزش قسمت دوم: ليبرال دموكراسي وقتي با مردمي مواجه مي را تر از ارزش آزادي دانند يا حقيقت

مي به اراده ازي الهي باز و مي مسؤوليتگردانند مي انسان در برابر اين حقيقت سخن جز شود كـه از حـل نظـري آن عـا گويند، دچار تناقضي
مي است. دانشمندان علوم سياسي از تناقضي كه از نارضايتي مردم نسبت به نظام سياسي ليبرال دموكراسي به آيد، با عنوان پارادوكس وجود

(جامعه(تناقض) دموكراسي ياد مي )2شناسي كنند.
و مصـرف شود. در يك بحران اقت قسمت سوم: بحران اقتصادي آسيبي است كه به نظام اقتصادي وارد مي كننـدگان صادي، قدرت خريد مردم

مي به مي شدت كاهش و بيكاري رواج مي يابد و مستضعف جامعه و همچنـين يابد. انتقال بحران به قشر محروم تواند موجب تحريك آنان شود
مي تواند به دامنه مقاومت محرومان نيز مي و يك بحران اقتصادي در صورتي كه كنترل نشود هـاي تواند بـه فروپاشـي نظـامي بحران بيفزايد

(نظام جهاني) سياسي منجر   شود.
3ي پاسخ: گزينه-235

و جامعه  باشد.مي1شناسي سؤال تركيبي از سه قسمت از نظام جهاني
 مربوط به وقوع جنگ در جوامع غربي است.» هيتلرو هانتينگتون«قسمت اول: اشتراك نظر

نيها جنگ تمدنيهنظري هاي كشـورهاي غيرغربـي توجيـه هاي غربي را در قبال مقاومت اي بود كه عمليات نظامي قدرت ظريههانتينگتون،
(نظام جهاني) مي  كرد.

و ديلتاي«شناسي قسمت دوم: موضوع جامعه و پديده جامعه» كنت هـاي اجتمـاعي، را ماننـد شناسي قرن نوزدهم موضوع خود، يعني جامعه
ميهاي انداموار طبيع يكي از پديده مي ي، در نظر و علوم اجتماعي را ناديده و تفاوت ميان موضوع علوم طبيعي  انگاشت. گرفت

و آغاز قرن بيستم، با آن به در پايان قرن نوزدهم عنوان روش اصلي شناخت علمي مورد پذيرش جامعـه علمـي بـود، كه روش تجربي همچنان
به هايي در جامعه تعديل  شد.» شناسي تفهمي جامعه«ريگي وجود آمد كه سبب شكل شناسي

آن هاي كنش ديلتاي متفكر آلماني با توجه به ويژگي و معنادار بودن و علوم طبيعي، پـي هاي انساني بـرد. ها، به تفاوت موضوعات علوم انساني
)1شناسي(جامعه

و مالتوس در نظريه  ها بود. بدبين مكتب كلاسيكي اقتصادي است. مالتوس جزو اقتصاددانان قسمت سوم: اشتراك نظر ماركس
و ماركس از جمله دانشمندان ماركسيسم بود كه نظريات اقتصادي ارائه داده است. نظام اجتماعي مورد نظر ماركس از فردگرايي ليبراليسـتي

مي اقتصاد سرمايه مي داري عبور مي كرد، مالكيت خصوصي را از بين و كمونيستي پيدا و صورتي سوسياليستي (نظام جهاني) كند. برد

و منطق و منطقفلسفه فلسفه
1ي پاسخ: گزينه-236

باشـد، لـذا از منبـعمي» هر جزئي از كل خود كوچكتر است«ي بديهيِ گر قضيه بيان» تر است. صندلي اتومبيل از اتاق آن كوچك«ي قضيه-
ميبه» بداهت«  آيد. دست

و ديـد كـه آيـا در مـواد مستلزم آزمايش تجربي» مواد شيرين داراي قند هستند«ي قضيه- است. يعني بايد مواد شـيرين بررسـي شـوند
آن دهنده تشكيل ازي و كذب آن ميبه»ي علمي تجربه«ها قند وجود دارد يا خير، لذا صدق  آيد. دست

و بديهي هم نمي» وهميات«از» فكر در مغز جاي دارد«ي قضيه-  باشد. است زيرا قابل آزمايش تجربي نيست
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2ي : گزينهپاسخ-237
و جنس آن الاجناس اشكال كه گستره مكعب نوعي شكل است  است.» كميت«يا» مقدار«هاست ترين مفهوم نسبت به

3ي پاسخ: گزينه-238
و معلول:-  علت

 ها علت هستند: انسان بعضي معلول

 ها علت نيستند: ميز بعضي معلول

4
4

ــيه قض
و خصوص من←جزئي  وجه عموم

 ها معلول هستند: انسان بعضي علت

 الوجود ها معلول نيستند: واجب بعضي علت
و ممكن واجب-  بالذات: بالغير

 بالذات است: انسانِ موجود بالغيري ممكن هر واجب

ــيه3 بالغير هستند: انسانِ موجود ها واجب بالذات بعضي ممكن  قض
21 ــزئي، ــي ج  كل

←و خصوص مطلق  عموم

 بالغير نيستند: انسانِ معدوم ها واجب بعضي ممكن بالذات

 بالغير. ممتنع باشد، معدوم اگرو است بالغير واجب شود موجود اگر بالذات)(ممكن است الوجود ممكن ذاتاًكه موجوديآن نكته:
و واجب واجب-  بالذات: بالغير

 بالذات نيست غيري واجببال هيچ واجب
2

ــي ــالبهي كلـ سـ
ــيه  قض

2
←تباين 

 بالغير نيست بالذاتي واجب هيچ واجب
1ي پاسخ: گزينه-239

و جنس مفهوم» خزه«و» چنار«،»بادام«: جنس مفاهيم2ي رد گزينه  مقدار است.» مكعب«جسم است
و جنس مفهوم» جسم نامي«و» انسان«،»سيب«: جنس مفاهيم3ي رد گزينه  جسم نيست.» حركت«جسم است
و جنس مفهوم» نارون«،»زرافه«،»برنج«: جنس مفاهيم4ي رد گزينه ، كيف است.»سياهي«جسم است

4ي پاسخ: گزينه-240
ميبه» جنس بعيد + عرض خاص«رسم ناقص هر مفهوم از تركيب  آيد. وجود

ر پيوسته، مقداراجناس بعيد مثلث: مقدار پيوسته ثابت، مقدا
سه اعراض خاص مثلث: سه زاويه، سه و... گوشه،  ارتفاع

:1ي رد گزينه
سه«  حد ناقص است.» مثلث«براي» ضلعي مقدار
سه«  رسم ناقص است.» مثلث«براي» زاويه مقدار

:2ي رد گزينه
 رسم ناقص است.» مثلث«براي» مقدار سه زاويه«
 رسم تام است.» مثلث«براي» شكل داراي سه زاويه«
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:3ي رد گزينه
 رسم تام است.» مثلث«براي»ي داراي سه گوشه خط بسته«
 حد ناقص است.» مثلث«براي» كميت سه ضلعي«

2ي پاسخ: گزينه-241
:1ي رد گزينه

ي حملي است. قضيه←اول انديشه وانگهي گفتار
(مي قضيه←ي تو نيست، دل به او مبند. بستهدلي تو نيست = اگر كسي بسته دل در كسي مبند كه دل توانـدي شرطي است به ابتداء تالي.

 چون انشائي است قضيه محسوب نشود)
:3ي رد گزينه

ي شرطي است به ابتداء تالي قضيه←خواهي طلب نكنمطَلَب گر توانگري خواهي = اگر توانگري مي
ي شرطي است به ابتداء مقدم. قضيه←= اگر چيزي در دل فرود آيد، آنگاه در ديده نكو نماند هر چه در دل فرود آيد در ديده نكو نماند

ميي موجبه نكته: هر قضيه بهي كلي را ب است.xالف باشد، آنگاهxصورت شرطي متصل نوشت مثل: هر الفب است = اگر توان
:4ي رد گزينه

←دار نباشد، آنگـاه مـرد نيسـت داري نيست، مرد نيست = اگر كسي مردمي كه در او مردمنه مرد است آنكه در وي مردمي نيست = هر كس

ي شرطي است به ابتداء تالي قضيه
ي شرطي است به ابتداء مقدم قضيه←اگر دنيا نباشد دردمنديم

4ي پاسخ: گزينه-242
آن براي ساختن قضيه بهي شرطي منفصل مانعةالجمع بين دو مفهوم، شرط اول جز آن دو مفهـوم را تصـور كـرد. است كه بتوان حالت سومي

و خـاص مـن1ي(حذف گزينه و عـام و خاص مطلق و شرط دوم آن است كه بين آن دو مفهوم تباين برقرار باشد. زيرا در تساوي، عام وجـه)
(حذف گزينه )3و2هاي امكان جمع در مصداق موجود است.

 است. الف ذاتي است يا الف عرضي عام

و اگر ذاتي نباشد هم مي هم اگر الف ذاتي باشد، قطعاً عرضي عام نيست مي تواند (عرضي خاص باشـد) اگـر عرضي عام باشد، هم تواند نباشد
و اگر عرضي عام نباشد هم مي مي الف عرضي عام باشد، قطعاً ذاتي نيست (عرضي خاص باشد) تواند ذاتي باشد هم .تواند ذاتي نباشد

2ي پاسخ: گزينه-243
:1ي تحليل گزينه

ــضب نيست بعضي الف غير ــس نقي  هر الفب است←تداخل بعضيب الف است.←بازنويســــيب الف است بعضي غير←عك

 يريمگ نمياي نتيجه كلي كذبو صدق مورددر جزئي صدقاز تداخل در

:3ي تحليل گزينه

ب الف نيست. بعضي غير←عكــس مســتويب نيست بعضي الف غير

 ندارد. الصدق لازم مستوي عكس جزئيي سالبه

:4ي تحليل گزينه

ب نيست. هيچ الف غير←تداخلب نيست بعضي الف غير

 گيريم. نمي يقينيي نتيجه صورتاً كلي كذبو صدقردمودر جزئي صدقاز تداخل در

3ي پاسخ: گزينه-244
و از طريق برهان به مي دست نمي مقدمات استدلال لزوماً يقيني نيستند توان قضايايي در مقدمات يك استدلال قـرار آيند، بلكه از تمام طرق

ميمي داد، اما صدق نتيجه در گرو صدق مقدمات است، حال صدق مقدمات  تواند نباشد. تواند حاصل از برهان باشد،
به بديهي است كه مقدمات يك استدلال بايد از دانش و نمي هاي قبلي  توانند دانش جديد باشند چه اين امر مستلزم دور است. شمار روند

( )+(?)

( )+(?)

؟

؟

− ← +

← −
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2ي پاسخ: گزينه-245
)3ي(حذف گزينه.شكل، كبراي هر چهار ضرب كلي هستند قياس شكل دوم چهار ضرب منتج دارد كه طبق شرط كلي بودن كبري براي اين

ي فوق كه كبرايي جزئي است، قطعاً يكي از مقدمات جزئيه است. طبق نكته سالبهي تبعيت نتيجه از اخس مقدمات، وقتي نتيجه طبق قاعده
(حذف گزي جزئي در شكل دوم قياس را عقيم مي )4ينهكند، پس يقيناً صغراي آن بايد جزئي باشد.

(حذف گزينه سلب نتيجه مي )1ي تواند منتج از سلب صغرا باشد.
1ي پاسخ: گزينه-246

ق هـا بـاو يا كميت عكسآن الصدق ندارند ضايايي كه عكس لازماگر نتيجه به صدق يا كذب يك قضيه از طريق عكس مستوي يا عكس نقيض
(در واقع اگر قواعد عكس را رعايت نكنيم)م انعكاس شدهي ايهاي اصل متفاوت است، بگيريم، دچار مغالطه قضيه  ايم.

4ي پاسخ: گزينه-247
و سؤال از آن  ها به علوم طبيعي مربوط است. موضوع تغييرات طبيعي

و سؤال از آن و سكون  شود. ها مربوط به علم فيزيكمي حركت
ه اين ميكه تغييرات يك موجود فقط به خصوصيات او مربوط است يا به ي فلسفه است. شود، سؤالي است كه مربوط به حوزه ستي آن مربوط

3ي پاسخ: گزينه-248
كس اولاً اين و ثانياً اين» هر چه بپندارد، حقيقت است«كه هر مي اعتقاد پروتاگوراس است پنـدارد، كه اگر حقيقت آن چيزي باشد كه هر كس

ت خود را حقيقت بپندارد.هر كسي تصورا معمولاًاين فرض باطل خواهد بود كه 
1ي پاسخ: گزينه-249

و دومي بيروني است.» خود را بشناس«و» دانم نمي«  دو پيام مهم سقراط است كه اولي دروني
ميي جهل مركب را از مقابل چشم او با فرياد خود را بشناس، پرده مي ها فرو و فرد را بر كرسي تواضع مي اندازد و به او تا نشاند با تكيـه آموزد

و راه حقيقت را پيمود. توان از وسوسه به عقل خدادادي مي و گمان خلاصي يافت ي شك
و همراه هميشه جوينده نمي و معرفت و معرفت با خود بسرايد:ي حقيقت است تا در قلّه دانم سقراط سرآغاز راه حكمت  هاي شناخت

ــن« ــش مــ ــيد دانــ ــدانجا رســ ــا بــ »كــــه بــــدانم همــــي كــــه نــــادانمتــ

4ي پاسخ: گزينه-250
مي« از Objectiveيعني موضوع شناسايي حقيقي چيست؟ به اصطلاح فلسفي سؤال» گيرد؟ شناخت حقيقي به چه چيزي تعلق است. يعنـي

و نه از اعتبار شناسايي.ييشناسا كند. نه از روش شناسايي نه از فاعل موضوع شناسايي سؤال مي
2ي پاسخ: گزينه-251

[به عنوان يك فيلسوف طبيعت ارسطو به ي علل چهارگانه] توجيه عقلاني كند. وسيله شناس درصدد است تا حركات طبيعي را
[علل چهارگانه] ارسطو مي و كلي كوشد تا اصلي در اين طرح فلسفي [حركـات طبيعـي] مـؤثر ترين و تحـولي ترين عواملي را كه در هر تغيير

 است، شناسايي كند.
1يهپاسخ: گزين-252

[هستي] در معارف كند، يعني هر چند اين مباحث منشـاء آسـماني ها را دگرگون نمي الهي، هرگز ماهيت اين بحث طرح مباحث وجودشناسي
و حاصل انديشه و مواضع نظري دين را درباره دارند ميي فيلسوفان نيستند، اما محتوايي فلسفي دارند  كنند.ي جهان هستي بيان

و زبان بين ايـن دو امـر نيـز دهندهت كه اين نكته نشاناين طبيعي اس و فلسفه نيست. همچنين منكر تفاوت موضوعات، روش ي عينيت دين
 باشد. نمي

1ي پاسخ: گزينه-253
 اگر مفهوم وجود عين يا جزء ماهيت باشد، هر مفهومي كه تصور شود، چون داراي ماهيت است، لزوماً بايد موجود شود.

3ي گزينه پاسخ:-254
و عدم هيچ چيزي نيست« [شئ ايجاب شود] بدون درنگ ايجاد خواهـد كه علت تامه به محض اين«يعني» ميان وجود ي يك شئ موجود شود

و از كفه ي اصلي وجوب يا ضرورت علّي معلولي است.، كه نشانه»ي وجود خواهد آمدي عدم به كفه شد
2ي پاسخ: گزينه-255

 دهد، زيرا حركت به سمت كمال دو شرط اساسي دارد: آن را به كمال سوق نمي طبيعت شئ ضرورتاً
 ) عدم وجود مانع بر سر طبيعت1
به2 و مدد مجردات  خصوص عقل فعال ) ياري

 نادرست است.2ي در گزينه ضرورتاًلذا قيد
4ي پاسخ: گزينه-256

اي انكار كرام ون موضوع با شمول علم باريالكاتبين از نظر معتزله بدين خاطر است كه تعالي در تضاد است. يعني اگر خداوند عالم مطلق است
و فراموشي در علم او راه ندارد، پس نيازي به وجود كرام هر چيزي را مي و وجود كرام داند الكاتبين به رفع تالي، رفع علم الكاتبين نخواهد بود

و كامل خداوند را در پي دارد كه محال است.   شأنُه جلّشامل
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3ي پاسخ: گزينه-257
 انوار اسپهبدي-انوار مدبر انوار قاهر

ي طولي رشته
 انوار قاهر

(تأثير در عالم طبيعت به واسطه←ي عرضي رشته ي انوار مدبر) ارباب انواع
2ي پاسخ: گزينه-258

ميمتكلمان غال و قبح عقلي استوار آن باً استدلال خود را براساس حسن مي كنند، يعني در استدلال كـه شود، حـاكي از ايـن ها قضايايي ذكر
و خوب است. و فلان چيز حسن و قبيح  فلان چيز زشت

2ي پاسخ: گزينه-259
و ترس از گم شدن متحرك را از آثار مملاصدرا انكار حركت جوهري  داند.مي اهيتعقيده به اصالت

4ي پاسخ: گزينه-260
و حالت طباطبايي، در اصل رابطه از نظر علامه و راهي عليت از طريق علم حضوري نفس به احوال مي ها و از معلوم هاي خود ادراك بالـذات شود
و در ساحت علم حضوري رابطه نشأت مي مي گيرد؛ يعني انسان اول بار در خود نفس د.كني عليت را كشف

روان شناسيروان شناسي
4ي پاسخ: گزينه-261

ناپذيري در نوجوانان به اين مسئله اشاره دارد كه ممكن است برخي از نوجوانـان چنـين احسـاس كننـد كـه هرگـز قربـاني ويژگي شكست

(ريسك خطرپذيري و اين ديگران هستند كه در مقابل خطرپذيري ها غل ها آسيب ها) نخواهند شد ايط خـود را در حاشـيه پذيرند. بنابراين به

و جوانان با تصادفات رانندگي شديد روبه امن قرار مي  رو شوند. دهند. براي همين ممكن است نوجوانان

2ي پاسخ: گزينه-262

و پرنده تعبير كرده است: پرنده را به سرعت نمي و اطلاعات به قفس  توان از قفس گرفت: افلاطون از حافظه

(يادگيري صورت نگرفته) الف) شايد از ابتدا پرن  ده در قفس وارد نشده باشد.

(نگه  داري صورت نگرفته باشد)ب) شايد پرنده در طول اقامت خود در قفس مرده باشد.

(به علت تداخلِ يادگيريج) شايد پرنده در قفس باشد، ولي در ميان هزاران پرنده ني ديگر نتوان آن را پيدا كرد.  گيرد)ها با هم، يادآوري صورت

ميو توان فهميد افلاطون علت فراموشي را در سه حالت جست پس در مجموع مي آن كند كه در يك نگاه كلي در همه جو ها عدم دسترسـيي

 به اطلاعات علت فراموشي است.

3ي پاسخ: گزينه-263

فري رويدادي، حافظه منظور از حافظه ميي حوادث خاص است كه اين حافظه به دانش اختصاصي ميد گفته و اطلاعاتي را در بر گيرد كـه شود

و مكان معيني آن را فرد در زمان  كرده است.ي شخصي تجربهها

3ي پاسخ: گزينه-264

(36تا22ها سن تقريبي بهترين سن حاملگي براي خانم (طبق نمودار كه43ي ) صفحه2-1سالگي است ترين عدد سالگي نزديك35تا25)

 هاست. گزينه در بين ساير

3ي پاسخ: گزينه-265

را فرضيه و وابسـته) (مستقل يك پاسخ موقتي به سؤال تحقيق است كه ممكن است درست يا نادرست باشد كه ارتباط بين حداقل دو متغير

مي4و2هاي تواند سؤالي باشد. بنابراين گزينه نشان دهد، پس چون پاسخ است نمي  شوند. كه سؤالي هستند حذف

و فرضيهي خبري است با ذكر علت، كه نظر قطعي گروهي از روان نيز يك جمله1ي گزينه (نظـر شناسان را مطرح كرده ي پاسخ وقتـي اسـت

مي1ي كند) كه ممكن است درست يا نادرست باشد، پس قطعاً گزينه قاطعي را بيان نمي يي سوم هم يـك جملـه باشد، اما گزينه نيز نادرست

(تماشاي برنامهخبري است. (افزايش خشونت كودكان) را بيان كرده است. ارتباط بين متغير مستقل و متغير وابسته  هاي خشن تلويزيوني)

×× ×× ×× ××××××



34

1ي پاسخ: گزينه-266

به مهم اي جـز صورت خيلي دقيق آن انجام گيرد، چـاره ترين عيب روش آزمايشي تصنعي شدن رفتار است، زيرا اگر بخواهيم روش آزمايشي

ميان و از حالت طبيعي خارج طـور مثـال شود. بـه جام آن در شرايط آزمايشگاهي نخواهد بود كه در اين شرايط هم رفتار مصنوعي خواهد بود

ميي آزمايش مادراني كه تحت شرايط آزمايشگاهي مورد مشاهده و صميمي هاي خود دوستانه گرفتند با بچه گران قرار مي تر كردند تـا تر رفتار

 كه در شرايط طبيعي قرار داشتند. هنگامي

2ي پاسخ: گزينه-267

در» پيشاني پيش«قشر خاكستري و حافظه«كه در لوب پيشاني قرار دارد، و كنترل حركات ظريف نقـش مهمـي را ايفـا» تكلّم، ثبات ادراكي

 كند. مي

3ي پاسخ: گزينه-268

ناي آزاد نقش اراده» كاوي رويكرد روان« و را بيش از حد و ناممكن شمرده است به نقش عوامل دروني از قبيل انگيـزش» رويكرد رفتاري«چيز

و آن و... توجهي نشان نداده كمو ادراك، تفكر  رنگ شمرده است. ها را

ني آزاد انسان گرا هم به اراده نكته: رويكرد انسان و هم به نقش عوامل دروني تأكيد فراوان داشته است، پس از اين منظر دو قطـه ها ي مقابـل

و رفتاري است كه به اين عوامل توجهي نكرده رويكرد روان  اند. كاوي

4ي پاسخ: گزينه-269

يك شناسان شناختي فرض كرده روان و يا انتقال داده است. نظام پردازش اطلاعاتاند كه  وجود دارد كه اطلاعات را تغيير داده

 هاي مهم رويكرد شناختي است. واژه از كليد» نظام پردازش اطلاعات«نكته:

3ي پاسخ: گزينه-270

، مـثلاً درصـدو نمـرهي هاي مبهم استفاده كرد، همچنين مفاهيم كيفي را بايد به كمي تبديل كرد. يعني ارائه در تعريف عملياتي نبايد از واژه

 140ضريب هوشي مسعود در فلان آزمون«گوييممياز هوش صورت نگرفته، اما وقتي تعريف عملياتي» مسعود باهوش است.«گوييم وقتي مي

 ايم. تعريف عملياتي از هوش ارائه داده» است.

1ي پاسخ: گزينه-271

مي در خطاي نوك و معنايي مي زباني فرد در حالت اجمالي در داند كه و تلفظخواهد چه بگويد، ولي تواند آن را بيـان كنـد، پـس نمي حالت ادا

 اين خطا لفظي است.

 نكته:
 خطاي تبديلي

 خطاي شكلي خطاهاي گفتاري
 زباني خطاي نوك

و خطاي معنايي هم كه اصلاً در كتاب مطرح نشده بود، با رد ساير گزينـه پس خطاي نوك و شكلي نيست هـا نيـز زباني جزو خطاهاي تبديلي
به مي  پي برد.2ي درستي گزينه توان

2ي پاسخ: گزينه-272
و از روش» تدريجيزدايي حساسيت«  است.» درماني رفتار«هاي معروف مربوط به رويكرد رفتاري

 زدايي تدريجي ) حساسيت1
 درماني ) بيزاري2 هاي رفتاردرماني روش

پس3  خوراند زيستي)
4ي پاسخ: گزينه-273

و زيرمجموعه و حوزه هاي آن از كليدواژه تفكر هاي تفكر صحبت به نوعي از زيرمجموعه3و1،2ايهي شناختي است. گزينه هاي مهم رويكرد

مي كرده و محاسبه اند، پس شناختي (حل مسئله، تفكر واگرا ازي ذهني)، اما گزينه باشند. ي صحبت كرده در حوزه» نوع دوستي«ي چهارم كه

(مربوط به حوزه غيرشناختي قرار مي  اجتماعي است.)-ي رواني گيرد

4ي پاسخ: گزينه-274

مي» شنيدن« و دانش معمولاً در يادگيري زباني مورد غفلت واقع آموزان معمولاً براي توانايي شنيدن، آموزش اختصاصي دريافت شود. كودكان

و نوشتن با آموزش همراه است. مثلاً وقتي كودك كلمه نمي اي را اشتباه تلفـظ كنـد بـه او درسـت كلمـه را آمـوزش كنند، اما گفتن، خواندن

مي طور وقتي كلمه يم. همينده مي دهيم. اما در شنيدن چنين نيست، زيـرا متوجـه اي را اشتباه بخواند يا بنويسد، درست آن كلمه را به او ياد

 شويم كه كودك كلمه را درست شنيده است يا نادرست. نمي
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1ي پاسخ: گزينه-275
و معنا دادن به اط و درك ميدر ادراك، فرد كاري كه نشان از فهم دهد، مثلاً باز كردن پنجره به علت احساس گرما، لاعات دريافتي باشد انجام

و تحليل باشد صورت نمي و غريزي است. مثل ترشح بزاق، ناگهـان اما در احساس، كاري ارادي كه نشان از آگاهي و غيرارادي و خودكار گيرد
و فر سبه طرف صداي شديد برگشتن مي اين مثال ها از نور چراغ كه تمامي وسكار  گيرد. ها غيرارادي صورت

مي احساس دريافت ساده و معنا دادن اطلاعات مربوط شود. مثلاً فردي كه احسـاس گرمـا كـردهي اطلاعات حسي است، اما ادراك به تفسير
مي مي(غيرارادي) حالا اين اطلاعات را تفسير و پنجره را باز  كند. كند

3ي پاسخ: گزينه-276
يا46هر انساني و عامل تعيين جنسيت فقط پدر است، زيرا مادر فقط كروموزوم23كروموزوم ، اما پدر هم كرومـوزومxجفت كروموزوم دارد

xهم  دارد.yو
1ي پاسخ: گزينه-277

 هاي رويكرد شناختي است. مدل ماشيني از كليدواژه
 نكته:

ا شناسي شناختي، شيوه در روانها مدلاستفاده از بهي  دست آوردن اطلاعات است. رزشمندي در
بر تبيين مدل  بنا شده است. هاي ماشيني مدلهاي شناختي اساساً

 ارائه شده است. هاي زيستي مدلكاوي براساس رويكرد روان
(ماشيني) است. اما به اينكه تبيين آن توجه: در كتاب قيد شده است كه رويكرد رفتاري، يك رويكرد مكانيستي براساس مـدل ماشـيني هاي

 است يا خير اشاره نشده است.
4ي پاسخ: گزينه-278

) و در اين مثال كه مربوط به خطاي ادراك است،yمتغير وابسته يعني معلول خط«) متغير وابسته يا معلول ماست، ولي علـت» برآورد طول دو
ا(يا متغير مستقل)، جهت شاخك و در خلاف جهت يكديگر ميهاست كه متفاوت و باعث خط ست ديـده شـود.Bتـر از خـط بـزرگAشود

و زاويهي شاخك(اندازه آن ها  تواند علت باشد.) ها يكي است، پس طبعاً نميي بين
3ي پاسخ: گزينه-279

مي انعطاف و اختلالات رشدي را مرتفع سازد. پذيري به انسان كمك  كند تا نقايص
2ي پاسخ: گزينه-280

(خ ميعملياتي پياژه پيشي ودمحوري) مربوط به دورهخودمركزبيني و به اين معناست كه كودك تصور كند ديگران دنيا را ماننـد آنـان است
سه مي مي ساله بينند، مثلاً به كودك مي اي مي گوييم برود قايم شود، چشمانش را با دست او كند وقتي او ما را نمي گيرد، زيرا تصور بيند ما هم

.بينيم را نمي


